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طراحی و صفحه آرایی:  رمان های عاشقانه





آدرس سایت : www.romankade.com





تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 





  





 «به نام خیاط قلب های پاره،پاره»


رمان:عشق تلخه یا شیرین؟


نویسنده:Masomeh


خلاصه:(داستان درمورد دختری است که در اوج تنهایی و مشکلات خودش،بنابر دلایلی در 


پیچ و تاپ عشق قرار میگیرد و با آن دست و پنجه نرم میکند).





مقدمه:(عشق در حین تلخی و سختی شیرینی خاصی داره ک بعد از اتمام سختی به آن پی میبریم...عشق واژه ی ترسناک و شاید هم زیبا باشه،ک در نظر انسان ها متفاوت است.


بعضی از عشق ها با پایان خوش و بعضی با پایان بد به اتمام میرسه...پس میتونیم بگیم عشق هم تلخه هم شیرین،هم ترسناک هم زیبا،هم خوب و هم بد و...).





شروع رمان:


با صدای کوبیده شدن در لای پلکام رو باز کردم و با صدای گرفته گفتم:بله؟


نرگس خانم:ویستا دم در کارت دارن


ای خدا کی تموم میشه اینهمه بدبختی کی اخه؟؟؟!


اخه جز طلبکارا کی با من بدبخت بیچاره کار داره


من:چشم نرگس خانم الان میام


کش و قوسی به بدنم دادم و پا شدم یه شال و مانتو پوشیدم و بدون نگاه کردن به قیافم در آینه راه افتادم و از در خارج شدم...


وقتی رسیدم پیش در با چهره ای که روبه رو شدم انگار دنیا خراب شد رو سرم


-سلام آقای صادقی


-چه سلامی خانم... یک ماهه به ما بدهکاری هنوز نیومدی تسویه کنی


صداش اونقد بلند بود که ترسیدم و لال شدم


-خانم با شمام


-آروم تر آقای صادقی من آبرو دارم...چشم دنبال کار هستم،حقوق ماه اول رو بگیرم میام برای تسویه


-هه به همه اینو میگی؟؟؟ببین خانم محبی اگه تا اخر ماه تسویه نکنی دیگ عصبانی میشم


-چشم آقای صادقی آروم صحبت کنید


یه پوزخند حوالم کرد و راشو کشید رفت.من موندم و یه عالمه بدبختی ک باعث و بانیش اون مرتیکه شوهر مادرم بود که بعد از مرگ مادر عزیزم منو از خونه انداخت بیرون...


انقد بی فکر  بود ک نفهمید یه دختر ۲۰ ساله چجوری باید تنها زندگی کنه تو دنیایی ک پر از گرگه...با بغضی ک چسبیده بود به گلوم تند تند رفتم سمت اتاقم و به نرگس خانم صاحبخانه ی دوتا اتاقم توجه نکردم...وقتی رسیدم تو اتاق بغضم ترکید و هق هق سر گرفت...


بعد از مدتی که نمیدونم چند ساعت بود با سردرد عجیب پا شدم و رفتم سمت سرویس بهداشتی،صورتمو با اب سرد شستم و راه افتادم پیش آینه. با حوله ی کوچکم صورتمو خشک کردم و شونه رو گرفتم و موهای بلندم ک تا باسنم بود رو شونه کردم نگام افتاد به صورتم ک چقد جذاب بود البته اینو بهترین دوستم شالیزه میگه...چشمای طوسی با لب های قلوه ای و کمی گوشتی.دماغ ساده ک به صورتم میومد و پوست گندمی...


شلوار جین همیشگی رو پوشیدم و مانتو شال مشکی ساده رو با کفش آل استار سفیدم پوشیدم و رفتم سمت کیفم،وسایلم و ریختم توش و از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق نرگس خانم:


-نرگس خانم؟من دارم میرم بیرون


-باشه ویستا جان برو مراقب باش


-چشم خداحافظ


-خدابه همراهت








همینجوری ک با قدم های اروم میرفتم سمت پارک گوشیمو از کیف قدیمیم در اوردم و شماره شالیزه رو گرفتم:


-الو ویستا سلام


-سلام خوبی


-مرسی فدات شم،تو خوبی؟


-نه شالیزه میای پیشم؟


-اره گلم،چت شده؟


-بیا پارک همیشگی حرف میزنیم


-باشه عزیزم میام الان


-باشه بای


-بای


نشستم رو صندلی و اشک هام ریخت...اخه تا کی تنهایی؟تا کی بدبختی؟تا کی زندگی پر دردسر؟مگه من چمه که نمیتونم روز خوش داشته باشم؟...


با دست های یخ شدم صورت پر از اشکم رو پاک کردم و رومو کردم سمت آسمون و گفتم:بازم مرسی همینکه آبروم نمیره بسه برام،همینکه کارم به جاهای باریک نمیکشه بسه...


باز خوبه شالیزه همرامه،مثل یه خواهر،تو غم و شادی باهامه...تموم مشکلاتم رو تا جایی ک بتونه حل میکنه،شالیزه از خانواده های سطح متوسط داره و یه خواهر بزرگتر از خودش داره...خودش هم ۲۳ سالشه و یه سال ازم بزرگتره و دانشجو رشته گرافیک...


دستمو زدم زیر سرم ک دستی نشست رو شونم برگشتم و دیدم شالیزه با لبخند نگام میکنه


-عه اومدی؟


-اره،چی شده؟


-امروز صادقی اومد...سوپری محل


نشست پیشم و با اخم گفت:خب چی زر زر کرد مرتیکه بشکه


-میگه پولشو میخواد...من حتی ۵۰ تومن هم ندارم تا برسه ۵۰۰ تومن...


-مردیکه بدبخت گدا...خاک رس تو سرش،ایکبیری زشت...چقد گداست ک واسه ۵۰۰ تومن اومد دم در.


-وای شالیزه،میبینمش میلرزم قیافش ترسناکه


-فلاحی دیگ مزاحمت نشد که؟


-نه اون نمیاد سراغم اونبار که داد و بیداد کردم دیگه نیومد


-بهتر مردیکه پیر و چروک...راجب خودش چی فکر کرد که اومد از تو خواستگاری کرد خوبه ۳ تا بچه قد و نیم قد داره...تو یک دختر خوشگل،فوق العاده،جوون،بعد اون با اون ریش و سیبیل سفیدش و چشای هیز و سن ۵۰ و خورده ای  اومده...واقعا متاسفم براش.


مکث کرد و دست کرد تو کیفش و کیف پولش رو در اورد


دستمو سریع گذاشتم رو دستش و گفتم:نه شالیزه...دیگ نه،چندبار کمک کردی بسه،تو خودت دانشجویی خرجت بالاست،من میرم دنبال کار پول هارو جور میکنم


دستشو از زیر دستم کشید بیرون و گفت:ویستا...لج نکن،ببر بده طلب این یارو صادقی رو وگرنه میام دهنشو سرویس میکنم.چون بفهمم یه بار دیگ مزاحمت مبشه اعصابم خط خطی میشه....


-نه شالیزه من پولو قبول نمیکنم


-بگیر ویستا وگرنه نه من نه تو،راسی...


یه پلاستیک در اورد و گفت:مامانم برات یه پالتو بافته


-وای شالیزه من چی بگم....واقعا ممنون


-بیا کارتو هم بگیر من باید برم


- الان داری مجبورم میکنی؟


-بحث مجبور کردن نیس...نمیخوام اذیت بشی ویستا،من تورو مثل خواهرم دوست دارم


کارتو و پلاستیک گرفتم و گفتم:مرسی ممنون گلم...از مامانت هم تشکر کن..


-خب من باید برم از همکلاسیم جزوه بگیرم...کاری نداری؟


-نه برو...خداحافظ


-بابای 


بعد از اینکه شالیزه رفت رفتم سمت خیابون و یه تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


«آراد»


-میکا؟


-جونمم


-تو،منو دوس داری؟


دستشو گذاشت رو دستم و گفت:بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی عشقم


پوزخند آروم تو دلم زدم و زل زدم تو چشماش و گفتم:خوبه پس


خندید و گفت:غذاتو نمیخوری دیگ؟


-نه اگه تو هم سیر شدی برم حساب کنم بریم


-اوهوم بریم


کیفشو برداشت و با ناز و عشوه پاشد منم رفتم بعد از حساب کردن


رفتم سمتش و گفتم:بریم


دستشو حلقه کرد دور دستم و از رستوران خارج شدیم و رفتیم سمت ماشین


وقتی سوار شدیم دستشو برد سمت ظبط و یه موزیک لایت گذاشت و گفت:میشه بیام باهات؟


-کجا بیای اخه میکا


-بیام خونت...من خونه حوصلم سر میره،بابا هم که هیچوقت خونه نیست


-باشه بیا


به کف دستش بوسه زد و اروم دستشو گذاشت رو گونم و گفت:عاشقتم آراد


یه لبخند زدم و گفتم:عشقی


تا خونه دیگ حرفی نزدیم و سکوت بود


وقتی رسیدیم خونه مستقیم نشستم رو کاناپه  و میکا هم مانتوشو در آورد ک یه تاپ بندی آبی تنش بود شالشو برداشت و اومد سمتم و پیشم نشست و گفت:آراد،میگم چیزه...فردا شب  دوستم رعنا مهمونی گرفته،میشه بریم؟


-بریم؟تو میتونی بری اما من نمیام


-چر ااخه تو ک اهل مهمونی بودی از وقتی رابطمون پررنگ شد همش نه میاری!!؟


اخه اگه من با تو بیام ک آبرو نمیمونه برام،دختره ی جلف؛آراد نورایی با تو حرف و لوس بیام مهمونی،یا تو بشی خانوم خونش،ملکه قلب من اگه تو باشی باید همین الان سرمو میکوبم به دیوار...روزی ک انتقام رو از بابات  بگیرم روزی که نفس آسوده میکشم..


-بعدا راجبش حرف بزنیم؟؟؟؟


لبخند کمرنگی  زد و گفت:باشه


بعدشم هم آروم کشیدمش تو بغلم بوسه ای ناچار زدم رو موهاش.





(عکس روی کاور،ویستا جون)


««لطفا انرژی بدین بهممم»»


«آراد»


بعد از رفتن میکا وارد اتاقم شدم و تیشرتمو در اوردم و رو تخت دراز کشیدم


دستامو گذاشتم رو چشمام و یاد گذشته افتادم؛وقتی که پدرم خودشو و مادرم آتیش زد و کسی نبود نجاتشون بده،وقتی ک خواهر دوقلوم توی تصادف عمدی کشته شد و....هه باعث و بانیش کسی نیس جز فرهاد،و همین باعث میشه با فکر کردن بهش آتیش بگیرم.


تصمیم گرفتم بخوابم و از فکر و خیال دورشم به موقعش از فرهاد«پدر میکا»انتقاممو میگیرم.


*************************


با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم و کش و قوسی به بدنم دادم پاشدم نشستم رو تخت و زیر لب گفتم:اوف باز شرکت و اون منشی آویزون


رفتم سمت حموم و یه دوش ۱۰ دقیقه ای گرفتم و وقتی از حمام خارج شدم موهامو سشوار کردم و به یه تیپ آبی سفید اکتفا کردم و سوییچ جنسیس سفیدمو برداشتم و همینجوری که وسایل پخش شده ی توی خونه رو لگد میکردم خارج شدم و سوار ماشین شدم


تو راه بودم و مشغول عوض کردن اهنگ ک گوشیم زنگ خورد زدم کنار 


-بله!


-سلام اقا


-گیریم ک علیک


-من برای آگهی زنگ زدم


صداش عجیب گرفته اس چه صدای غم آلودی


-خب ک چی


-گفتم اگه قبول میکنین...


-ساعت ۴ منتظرتم


-باشه فقط....


به بقیه حرفش اهمیت ندادم و قطع کردم و راه افتادم 


وقتی وارد شرکت شدم با غرور وارد دفتر شدم ک منشی بلند شد و با لبخند لوند و آرایش غلیظ و صدای تو دماغی شروع کرد


یه اوف تو دلم گفتم با بی حسی نگاش کردم


-آقای نورایی مدارک لازم رو گذاشتم ک امضا کنید،و آقای راد زنگ زدن گفتن ک.....


-آقای راد رو بگیر برام و وصل کن


-چشم آقای نورایی حتما


نگی اینو میمیری؟!!!


وارد اتاقم شدم و منتظر تماس شدم


بعد از تماس مشغول دید زدن مدارک و امضا زدن شدم


ظهر بود که برگشتم خونه...


با بیحالی نشستم رو مبل که پر از وسایل بود،به نگاه کلی به خونه انداختم و سرمو تکوم دادم


واقعا خیلی کثیفه بدبخت اونی ک بشه خدمتکار اولین روز کمرش میشکنه


تقریبا نزدیک ۴ بود ک میکا تماس تصویری گرفت


-وای سلام عشقم نمیگی از دلتنگی میمیرم؟یه زنگ ، یه پی ام،یه خبر


-شرمنده میکا


-قربون میکا گفتنت، میگم...من که امشب نمیرم مهمونی پس بیا بریم خرید


-باشه


-پس منتظرتم بیا دنبالم


-چشم


-بابای


بعد از قطع کردن یه نگاه به ساعت کردم که ۴ بود پس چرا نیومد؟


شونه بالا انداختم و رفتم تو اتاقم تا حاظر شم:یه شلوار کتون مشکی با تیشرت قرمز پوشیدم کتونی اسپرت مشکیمو هم پوشیدم و راه افتادم سمت حیاط.


مشغول بیرون بردن ماشین بودم ک متوجه مرد و دختری شم که مرده داد و هوار میکرد و دهن دختره خونی بود و  مرده خاست یکی دیگ بزنه که در چشم بهم زدن از ماشین پیاده شدم دویدم سمتشون:


-،آهای چخبره


دختری قدمی به پشت سر برداشت رفتم نزدیک و گوشه آستین دختره رو گرفتم و کشیدم پشتم و گفت:چرا زدیش؟


-کیف پولمو دزدید


برگشتم سمت دختره ک از ترس میلرزید و گفتم:راس میگه؟


-نه بخدا من ندزدیدم


-باشه کیفتو بده


کیفشو گرفتم و رو کردم سمت مرده و زیپ کیفو باز کردم و گرفتم جلوش و گفتم:کدومه؟


-هیچکدومو شاید تو جیباش باشه


نفس عمیق کشیدم و گفتم:چقد توش پول داشتی


-۳۰۰تومن


کیف پولمو در آوردم و رفتم نزدیکش و یه مشت خوابوندم رودهنش و گفتم:دفعه اخرت باشه تهمت میزنی پولو در آوردم و انداختم تو جیبش و گفتم:گمشو تا راهی بیمارستان نکردمت.


یارو دوتا پا داشت دوتا دیگ قرض گرفت و رفت


برگشتم سمت دختره ک رنگ و روش پریده بود 


لخند زدم و گفتم:تو چرا ترسیدی!؟


-ممنون


سرشو انداخت پایین و ادامه داد:نمیدونم چجوری تشکر کنم


-نیاز نیس برو...وایسا


دستمالو گرفتم سمتشو و گفتم لبات....


گرفت و گفت:بازم مرسی


لبخند زدم و راه افتادم سمت ماشین ک یهو اونم  راه افتاد سمت ماشین


-عه کجا


-اینجا؟صبر کن ببینم من با این خونه کار دارم،شما اقای نورایی هستین؟؟؟


-بله و شما؟


-من برای آگهی...


ادامه نداد که گفتم:بریم داخل


باهم رفتیم داخل و یه نگاه متعجب به اطراف انداخت و گفت:شما تنها زندگی میکنین؟


-اره چطور؟میترسی بخورمت اینجا کار میکنی...بلند قاه قاه زدم و نگام افتاد بهش که چقد مظلومه و حدودا میخوره ۲۱ ساله باشه...ولی جذابیت خاصی داره.


-نه اخه تعجب کردم


-خب بشین البته اگه جا واسه نشستن هست...


نشست گوشه ای از مبل و زیرچشمی نگام کرد 


-خب اسمت چیه؟


-ویستا محبی





(عکس روی کاور،عکس آراد)





«ویستا»


با خستگی زیاد وارد اتاقم شدم و مستقیم افتادم رو تختم...به نورایی و خونش فکر کردم


به خونه ای که قراره از این به بعد بیشتر وقتامو اونجا باشم،به اخلاق سگی و تخس آراد فکر کردم که خیلی خیلی رو اعصابه...


اما این چیزا برای من مهم نیس،مهم اینه که بتونم دهن طلبکار هارو ببندم


با وجود اینکه از فردا کارم شروع میشه،و نصف حقوقم رو پس فردا میگیرم انگاری که کل دنیا برا منه..نورایی گفت فردا با دوست دخترش میرن بیرون و تفریح تا پس فردا و تو این یک روز و نیم باید کل خونه رو برق بندازم،تا پس فردا نصف حقوقم رو بده...پس باید استراحت کنم تا فردا خسته نباشم.


نگاهم افتاد به عکس مامان که روی میز کوچولوی اتاق بود


رفتم سمتش و عکس و گرفتش زل زدم به چشمای مامانم که میدرخشید،همیشه اخرین  چیزی که ازش یادمه چشمای براقش موقع مرگش بود...عکسو بغل کردم و اشکام سر خورد رو گونه های برجستم...لبهامو با زبونم تر کردم و عکس گذاشتم سر جا،بعدش اشکامو پاک کردم،لباسمو با تیشرت و شلوار خونگی ک خیلی داغون شده بود عوض کردم که در زدن


-بله؟


-بیام تو ویستا؟


-بیا نرگس جون


وارد اتاق شد و مثل همیشه لبخند دلنشین به روم پاشید و گفت:خوبی؟


-عالی ام نرگس جون


-کار پیدا کردی عزیزم


-اره


-خب چیکار مربوط به رشته ات؟


-نرگس جون،اولن من فقط فوق دیپلم زبان آلمانی دارم،دومن نخیر،خونه ی یکی قراره کار کنم.


-وای ببخش دخترم...


-اشکال نداره کم کم اجاره های عقب مونده رو هم میدم...


مکث کردم و گفتم:اون چیه دستتون


-اِ میبینی،پاک یادم رفت...برات آش آوردم


درضمن نیاز نیس به فکر اجاره باشی،اینکه تو اینجایی باعث دلخوشی منه دختر


خندیدم و رفتم نزدیکش آشو ازش گرفتم و آروم بغلش کردم:مرسی نرگس جون


-خب برم که تو هم خسته ای امروز کلا بیرون بودی


-باشه شب بخیر


-خوب بخوابی مادر


با رفتن نرگس جون رفتم یه قاشق گرفتم و شروع کردم به خوردن آش که معرکه بود.


*********************************


صبح با آلارم گوشیم بیدار شدم و پریدم پایین و سریع رفتم صورتمو شستم و رفتم سمت جالباسی و مانتویی ک مامان شالیزه برام بافته بود رو برداشتم و پوشیدم با شال و شلوار مشکی و کفش همیشگی یه تونیک مشکی هم زیر مانتوم پوشیدم تا وقتی اونجا مانتومو در اوردم راحت باشم.


تند تند وسایلمو گرفتم از خونه بیرون زدم دوس داشتم زود برسم که دوباره قانون های دیروز رو برام تکرار نکنه


سوار یه ماشین شدم و آدرس دادم و تا خونه ی اون ۱۵ مین راه بود..وقتی رسیدیم دم در با یه دختری ک خیلی آرایش غلیظ داشت ایستاده بود...دختره فوق العاده لوس بود و هی با ناز باهاش حرف میزد و اون با سر تکون دادن جوابشو میداد


از ماشین پیاده شدم و رفتم سمتشون


-سلام آقای نورایی


دختره با اخم چشم چرخوند برام و گفت:عشقم ایشون خدمتکاره؟


آراد:اره


-اینکه دماغشو نمیتونه بکشه بالا.....رو کرد سمتم و ادامه داد:ببینم بچه کدوم وری؟پایین یا بالا؟


آراد پیشدستی کرد و گفت:اگه بچه بالا بود الان اینجا بود میکا جان؟


اها پس اسم این گند دماغ و  لوس میکاست


میکا:خب حالا 


-ببخشید آقای نورایی اگه میشه من برم کارمو شروع کنم.


نورایی کلیدو گرفت سمتم و گفت:نکته ها و قانون ها یادت نره...کلید دستت باشه پس فردا ما شام خونه ایم


-چشم


میکا دوباره چپ چپ نگام کرد که دلم خواست  یه کشیده آب دار بزنم


-با اجازه


از پیششون گذشتم اما صدای دختره رو شنیدم که گفت:دختره دهاتی


تحملم کم بود و برگشتم سمتش و گفتم:فرض میکنیم من دهاتی ام،حداقل فرهنگ و تربیتم بالاتر از تو بچه قرتی


با حرص نگام کرد و گفت:آراد ببین چی میگه‌پررو


آراد که خندش گرفته بود و صورتش کبود بود، با جدی بودن گفت:خانم محبی حواست باشه وگرنه بد میشه...میکا بریم


سوار ماشین شدن و صدای جیغ های لاستیک ماشین خشگلش که بنز بود در اومد


بغض سنگین شده بود و چسبیده بود به گلوم،آب دهنمو قورت دادم و درو باز کردم و وارد خونه شدم....................................





(دوستان اینم یه پارت طولانی،ازم حمایت کنید)


وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم و قدم برداشتم به داخل خونه


آب دهنمو قورت دادم و به اطرافم نگاه کردم،مانتومو در آوردم و وسایلمو گذاشتم یه گوشه و ایستادم وسط حال دستمو زدم به کمرم و یه نفس عمیق کشیدم 


نه دیگ اینجوری نمیشه به جای نگاه کردن باید شروع کنم.


تموم لباسا و پارچه و هر چیزی که کثیف بود رو ریختم تو دوتا سبد و رفتم سمت لباسشویی لباسارو ریختم تو لباس شویی و چندتا پارچه برداشتم و رفتم سراغ گرد گیری


اونقد خونش بزرگ بود که با هر تمیز کردن با چیزهای کثیف دیگه مواجه میشدم.اونقد تمیز کردم که زمان از دستم در رفته بود و قار و قور شکمم منو هوشیار برای اطرافم کرد


نشستم رو یکی از مبل های و سرمو تکیه دادم.چند تا نفس کشیدم و بلند شدم و راهی آشبزخونه شدم و در یخچال و باز کردم و یه تخم مرغ برداشتم و نیمرو کردم و شروع کردم به خوردن....


بعد از سیر شدن دوباره شروع کردم به تمیز کردن....بعد از کلی کار کردن که شامل مرتب شدن آشبزخونه و حال و نشیمن بود،نگاهمو انداختم به ساعت که ۳ رو نشون میداد،پس هنوز خیلی وقت دارم.


راه افتادم سمت پله و رفتم بالا،که با ۸ تا در مواجه شدم...با عجز و ناراحتی نگاه کردم و قیافم در هم شد..خلاصه۷ تا از اتاقا رو تمیز کردم و به دلیل خستگی زیاد یکم نشستم.واییی کمرم شکست دیگ،ایشالا درد و بلام بخوره تو سر میکا...حالا چرا میکا؟؟از حرفم خندم گرفت..........وایییییی کمرم،آی خدا جون!!!!


بعد رفع خستگی وارد به آخرین اتاق  شدم که نسبت به بقیه بزرگتر بود و ست طوسی و سفید بود و وسایل های بیشتری داشت و خیلی شلخته بود و هر چیزی یه طرف بود،رو نوک پاهام وارد اتاق شدم تا یه موقع چیزی رو لگد نکنم....یه تخت سفید و طوسی دونفره داشت با یه میز و آینه طوسی و میز و صندلی سفید و کمد دیواری طوسی و دیوارا طوسی خیلی کمرنگ،نگاهم افتاد به عکسای رو دیوار....اِ پس اینجا اتاق آراد ،نیگا نیگا،چه عکسایی داره لعنتی...رفتم سمت عکساش،تو یکی از عکسا که خیلی بزرگ بود آرنج هاش رو زانشو بود و با یه اخم ساده به سمت چپ نگاه میکرد و دستاشو قفل هم کرده بود،توی یکی از عکسا دستشو گذاشته بودرو کرواتش و یکی از ابروهاشو یکم بالا انداخته بود و به دوربین نگاه میکرد...توی یکی از عکسا که با میکا بود،میکا یه شلوارک یه وجبی پوشیده بود با بالاناف سفید و آراد شلوار جین با تیشرت سفید پوشیده بود و میکا دستاشو انداخته بود دور گردن آراد و بهم زل زده بودن،با دیدن میکا بلند گفتم:اه اه  


شروع کردم به تمیز کردن و با خستگی کامل چشمم رفت سمت میز و آینه که هنوز سمتش نرفته بودم،قدم برداشتم سمتش و به تموم وسایل های روی میز نگاه کردم کلی عطر و ادکلن و اسپری مو و ژل مو و... بود یکی از عطر هارو برداشتم بو کردم اونقد سرد و خنک بود که آدم دلش میخواست تا عمر داره بوش کنه ظرفش نسبت به بقیه بزرگتر بود و معلوم بود عطر اصلیش اینه یکم سر عطرو باز گذاشتم تا بوش بپیچه تو اتاق...یه نفس کشیدم و نشستم رو تخت و نگامو چرخوندم تو اتاق که از تمیزی و مرتب بودن تو چشم بود.دراز کشیدم رو تخت که بوی عطر پیچید تو دماغم،دماغمو نزدیک بالشت کردم بوی همون عطر رو میداد، خیلی دلنشین بود.بلند شدم و در عطرو بستم و از اتاق خارج شدم رفتم پایین و کل خونه رو از نظر گذروندم و لبخند رضایت مندی زدم و نگام افتاد به ساعت که ۹ بود.


 شونه بالا انداختم و بعد محکم خودمو انداختم رو مبل و چشمامو بستم که گوشیم تو جیبم زنگ خورد:


-الو ویستا


-سلام شالیزه خوبی


-اره تو چرا صدات اینجوریه؟؟؟!!!


-هیچی بابا یکم زیاد کار کردم


-کار؟


-اره دیگ خونه یکی کار میکنم


-الهی بمیرم برات الان خوبی؟خیلی خسته شدی؟


همینجوری که  یکی از پاهام از رو مبل سر میخورد به سمت پایین، گفتم


-اره خوبم فقط کل خونه ۹۰۰ متری با ۹ تا اتاق کلی کثیفی وشلختگی داشت تمیز کردم


شالیزه خندیدو گفت:خسته نباشی واقعا،راستی چقد خوب که کار پیدا کردی


-فدات خواهری


یهو پام خورد به یه چیزی و صدای افتادن و شکستن چیزی اومد 


-چی شد ویستا؟


برگشتم سمت پام که خورده بود به مجسمه ی روی میز عسلی و مجسمه شکسته رو زمین


گریم در اورمده بود


-شالیزه من بهت زنگ میزنم یه چیزی شکست فعلا


گوشیو انداختم کنار که صدای آراد تو گوشم پیچید:«چیزی از خونه کم بشه یا خراب باشه بد میبینی»


وای حالا چیکار کنم؟؟؟؟


«ویستا»


با خستگی کیفمو انداختم گوشه اتاقو و رفتم سمت تخت سریع دراز کشیدم اونقد خسته بودم که چشمام افتاد رو هم و دور شدم از همه چیز حتی اینکه آراد میکشه منو که همون روز اول خرابکاری کردم.


****************************


صبح با صدای در اتاقم لای چشمامو باز کردم و موقعیتمو درک کردم که وسط اتاق افتاده بودم حتما دیشب از رو تخت افتاده بودم یهو صدای وحشتناک در منو به خودم آورد و دو متر پریدم بالا و گفتم:بله


-ویستا جان؟


دستمو گرفتم به کمرم و بزور بلند شدم و رفتم سمت درو بازش کردم


-سلام نرگس جون خواب بودم نشنیدم در زدین


به سینی تو دستاش نگاه کردم که حاوی صبحانه بود


-اخه دختر چرا دیروز کمتر کار نکردی


کمرم یکم تیر کشید که آروم گفتم:مجبور بودم


-چرا اخه


-وگرنه امروز نصف حقوقمو نمیداد


-اینجوری که هلاک شدی،بیا صبحانه رو بگیر بخور که ساعت ۹:۳۰


- واقعا؟وای الان دیر میشه که...زحمت کشیدین، همیشه منو خجالت میدین شما


سینی رو گرفتم و سریع درو بستم و سینی رو گذاشتم رو تخت و رفتم صورتمو شستم و بعدش صبحانه خوردم و تصمیم گرفتم امروز یکم مرتب تر باشم تا چشم اون بچه قرتی در بیاد


یه شلوار مشکی با یه مانتو ساده طوسی پوشیدم با شال و کفش مشکی... موهامو از بالا دم اسبی بستم که صورتمو کشیده میکرد،یه ریمل و رژلب هلویی زدم و از خونه خارج شدم و تند تند رفتم سمت خیابون و به اولین ماشین دست تکوم دادم.


سوار شدم و آدرس رو دادم اونم راه افتاد اما پسره با یه تیپ مسخره برگشت سمتم و گفت:میخوای آدرس رو تغیر بدیم؟مثلا بریم خونه ی من خوشگله؟


چشمامو ریز کردم و گفتم:یا بزن کنار یا...


-یا چی عزیز


چاقومو از کیفم در اوردم و آروم بردم نزدیک گوشش و خودمو کشیدم جلو و گفتم:شکمتو سفره میکنم،فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟،حالا بزن کنار احمق


چونش تکوم خورد و گفت:باشه بابا


زد کنار و پیاده شدم ودرو محکم بستم و برای یه تاکسی زرد دست تکوم دادم و آدرس رو دادم و اونم راه افتاد


وقتی رسیدم پیش خونه سریع وارد شدم و بعد گذاشتن وسایلم یه گوشه شروع کردم به جابه جایی پرده هایی که دیروز شستم و لباسایی ک شستم رو گذاشتم تو کمد...


بعدش یکم مبل ها و تابلو ها جاشون رو عوض کردم چون آراد میگفت:بایدهر دوهفته  یه بار دکوراسیون خونه یکم تغیر کنه


بعد از اتمام کارها رفتم تو آشبزخونه و با گوشیم یه اهنگ گذاشتم و شروع کردم به دید زدن کابینت ها و خوردنی ها،از اونجایی که آشبزیم خوب بود تصمیم گرفتم،مرغ سوخاری،قیمه بپزم...قیمه رو گذاشتم و شروع کردم به انجام بقیه کارها...دوتا ژله هم درست کردم و گذاشتم تو یخچال میوه چیدم و گذاشتم رو  میز چایی هم دم کردم که زنگ خونه خورده شد.


استرسم شدید شد همش هم بخاطر روبه رو شدن با آراد و گفتن شکستن مجسمه بود..


رفتم در رو باز کردم و ایستادم


میکا با جذبه و همچنین آراد داشتن میومدن سمتم یعنی داشتن میومدن داخل


رسیدن پیشم


-سلام آقای نورایی،سلام میکا خانم


میکا سرشو تکوم داد و با  اخم کردن بهم رفت داخل و آراد نگام کرد و گفت:سلام 


اونم رفت داخل و با هم ایستاده بودن و همه جارو دید میزدن و با تعجب نگاه میکردن


-خوب تمیز نکردم؟


-عالی بود کارت،میکا نظرت چیه؟


-خوبه بدک نیس


اینو نگی چی بگی دختره ی زشت


نشست رو همون مبلی که نزدیک به جای مجسمه بود...لبمو به دنون گرفتم و از ترس یه وای آروم گفتم...اگه میکا بفهمه شر میشه باید خودم بگم بهشون بدون ترس سرمو بلند کردم ...و گفتم:ببخشید آقای نورایی...من...من حواسم نبود...یعنی حواس پرتی کردم...اشتباهی پام خورد به اون مجسمه ی روی میز و...وشکست


سریع سرمو انداختم پایین که جیغ میکا هوش از سرم پروند که گفت:دختره ی احمق تو چیکار کردی هان؟حواست کجا بود بیشعور...تو یادگاری منو شکوندی


اومد سمتم و گفت:حقت نیس چهارتا حرف سنگین بهت بگم هااا؟لال شدی؟


یهو آراد پرید جلو و گفت:میکا چته،اشکال نداره....رو کرد سمتم و انگشتشو گرفت سمت یه مجسمه که رو میز تلویزیون بودو گفت: حالا خوبه اون مجسمه رو نشکوندی خانم محبی


میکا بلند تر از قبل گفت:یعنی مجسمه ای که من گرفتم مهم نیس اونوقت مجسمه ای که دوستت گرفته مهمههههه...من دیگه یه لحظه هم اینجا نمیمونم


رفت سمت کیفش و کیفشو برداشت و رفت وقتی خارج شد آراد زد زیر خنده و بلند میخندید.


باتعجب خیره شدم بهش که گفت:بیخیال همون بهتر که اون مجسمه شکست خانم محبی


-یعنی من که الان باعث دعواتون شدم،ازم ناراحت نیستین!


چشمک زد و گفت:نچ... ببینم غذا پختی دیگ؟


لبخند زدم و گفتم:بله تا دستاتون رو بشورین میزو میچینم


-اوکی


وقتی میزو چیدم اومد غذا خورد و وقتی تموم شد گفت:ممنون...خودت هم اینجا غذا بخور و برو..راسی تشکرم بابت شکستن مجسمه اس...نصف حقوقتم رو میزه بردار و برو


-چشم


از حرفش تعجبم بیشتر شد.با خودم گفتم:خب مگه اینا همو دوس ندارن پس چرا آراد از شکستن مجسمه ای که میکا بهش داده بود خوشحال شد؟؟!!!!


«آراد»


این دختر عجیب غمگین بود و این برام عجیب بود...یاد ترسیدنش افتادم که داشت غذیه شکستن مجسمه رو میگفت...بهتر،همون بهتر که مجسمه شکست وگرنه هر روز جلو چشمم بود که اون دختره ایکبیری گرفته برام.اه اه


صبح بیدار شدم و تصمیم داشتم امروز بمونم خونه.


همینجوری که به موهام دست میکشیدم رفتم پایین و از دور به آشبزخونه دید زدم که مشغول انجام کارها بود...آروم آروم رفتم سمت آشبزخونه و با صدای متوسط گفتم:کی اومدی؟؟؟


یهو برگشت سمتم و آروم جیغ زد و گفت:ببخشید ترسیدم...نیم ساعته اومدم


-کلید نداشتی که؟؟درو چجوری باز کردی؟


اشاره کرد به پشت سرم و منم برگشتم عقب دیدم میکا با یه تاپ بالاناف و شلوارک مشکی داره از پله ها میاد پایین.یا خدا این کی اومد


میکا:من درو باز کردم براش،یه ساعت قبل اومدنش رسیدم اینجا


خندم گرفته بود از پررو بودنش،دختره آویزون حالا خوبه خودش دیروز قهر کرد و رفت


-باشه،ویستا صبحانه آماده کردی؟


چشماش دو دو میزد و با صدای لرزون و مثل همیشه غم آلود گفت:بله بفرمایید


میز تقریبا آماده بود


میکا هم اومد و نشستیم و شروع کردیم...سکوت خونه رو برداشته بود،داشتم لقمه برمیداشتم که میکا به حرف اومد 


میکا:آراد...بابام گفت آخر هفته میخاد یه مهمونی بالماسکه بگیره و اونجا نامزدی مارو اعلام کنه.


لقمه رو گذاشتم رو میز و گفتم:من بعدا با شما حرف میزنم در این مورد ولی...غذاتو خوردی بالا منتظرتم.


میکا:باشه عزیزم


برگشتم و به ویستا نگاه کردم که مشغول پختن غذا بود


راهمو کشیدم و رفتم سمت پله ها و وارد اتاقم شدم.نشستم رو تخت و دستامو گذاشتم رو سرم و یه اوف بلند گفتم و زل زدم به عکس آرام روی دیوار..


باید یه فکری برای عقب انداختن مهمونی بکنم.تو فکر بودم که میکا وارد شد و با لبخند اومد پیشم.


-خوشحال نشدی؟


-واسه چی؟


-بخاطر مهمونی که بابام میخواد بگیره


-چرا، ولی...من میخوام که.....


«ویستا»


آروم نشستم رو صندلی و به آراد فکر کردم...چرا باید مهمونی پدر میکا واسه اعلام نامزدیشون منو بهم بریزه؟مگه من چند روزه که آراد رو میشناسم؟!اصلا چرا باید بشینم و بهش فکر کنم؟محکم پارچه ای که دستم بود رو پرت کردم گوشه آشبزخونه و آروم گفتم:ای خدا،چم شده من...اصلا چرا باید اینجوری بشم؟فقط برای نامزدی  کسی که خونش کار میکنم و خدمتکار خونش هستم؟نه من فقط یه خدمتکارم پس به من ربطی نداره...اره من نباید بشینم و به نامزدی آراد و میکا فکر کنم...


آروم بلند شدم و بعد از انجام کارهای آشبزخونه رفتم تو حیاط تا یکم تمیزش کنم ماشالا حیاط که نبود قد یه باغ بود...بعد از مدتی که نمیدونم چقد بود صدای سر و صدای داخل خونه منو به خودم آورد رفتم سمت در و آروم به داخل نگاه کردم:میکا دور خونه میدویید و آراد دنبالش بود و با صدای بلند میگفت:وایسا وروجک واسا ببینم،واسه من بلبل زبونی میکنی


سرم انداختم پایین و دوباره رفتم تو حیاط و به بقیه کارام رسیدگی کردم اما یه لحظه هم قیافه شاد و شنگول میکا و آراد از ذهنم نمیرفت...آخه چقد باید بدبخت باشم که بشینم به خوشحالی اونا فکر کنم؟نکنه حسود شدم؟نکنه چون میکا باهام بد رفتاری میکنه  اینجوری شدم؟اه چه ربطی داره اصلا....سرمو به راست و چپ تکوم دادم و وارد خونه شدم که با دیدن صحنه روبه روم زبونم بند اومد؛


میکا رو پاهای آراد نشسته و آراد با عشق زل زده بود تو چشماش و یه چیزی زیر لب میگفت.


سعی کردم بی تفاوت باشم و سریع خودمو رسوندم به آشبزخونه و مشغول کارام شدم...


اما یه چیزی بیشتر فکرمو مشغول کرده بود:اینکه رابطشون خیلی عجیب مثلا روز اول من اونطوری جواب دادم به میکا و آراد چیز خیلی مهمی بهم نگفت یا غذیه مجسمه و قهر میکا و بودنش امروز اینجا،یا این رفتارهای خوبشون،یا......


بازم تصمیم گرفتم فکر نکنم و فقط کارامو انجام بدم و همینطور هم پیش رفت.











(دوستان بهم انرژی بدین تا قوی تر بنویسم)


«ویستا»


با خستگی و بی حالی وارد اتاقم شدم و سریع لباسامو در آوردم و رفتم حموم و بعد از نیم ساعت اومدم بیرون و یه شلوار و بلوز بنفش پوشیدم و نشستم رو تخت و نگام افتاد به لباسام که دیگه خیلی قدیمی شده بود و بد شده...باید نصف دیگه حقوقم رو وقتی گرفتم برم حسابی خرید کنم،البته اگه پولم به اندازه باشه...یاد قیافه خندون و شاد میکا افتادم که چقد وجود یه مرد تو زندگیش تاثیر گذاره...یا خود آراد که با میکا بهش خوش میگذره...شالیزه هم که حداقل اگه عشقی نداره با دانشگاه و درس خوندن شاده...اون منم که فقط آفریده شدم برای سختی برای غم برای کار کردن برای دویدن دنبال آرامش که برام دست نیافتنی و همش غم و غصه جاشو میگیره.


تصمیم گرفتم برای دور شدن از ناراحتی به شالیزه زنگ بزنم


گوشیمو برداشتم و سریع شمارشو گرفتم؛


بعد از ۴ تا بوق جواب داد:


-سلام


-سلام ویستا خانم چه عجب خبرمونو گرفتی


-خب چیکار کنم شالیزه صبح میرم اونجا تا شب دیگ


-ایشالا یه شوی خوب گیرت میاد ازدواج میکنی راحت میشی


-هه بابا کی میاد منو بگیره


-وا مگه تو چته؟؟؟دختر به این خوبی خشگلی گلی خلی...عه چی گفتم!!!


-اااا شالیزه چی میگی؟


-اییی از دهنم پرید خو


آروم خندیدم و گفتم:خب چه خبر!؟


-سلامتیت ....خبر اینه که  این استادم بود،امینی....


-خب...


-ازم...خواستگاری کرد


یه جیغ آروم کشیدم و گفتم:جدا،همون که یه واحد حذفت کرد و چند بار تو کلاس راهت نداد؟؟


-اره...خلاصه که منم گفتم ۷۰ درصد مثبته...۳۰ درصد منفی


-پس میشه گفت  دوسش داری


-یه جورایی...خب چجوری بگم پویان یه جوری عجیب به دل میشینه


-اووووو خب حالا لوس نشو یهو وارد جاهای باریک میشی،چیزای مثبت ۱۸ طرف رو توضیح میدی....


بعدشم زدم زیر خنده


-مرض مسخره...خب من توضیح دادم دیگ


-تو اصن توضیح نده گلم،خب حالا بگو کی عروسی داریم؟؟؟


-ویستااا...من هنوز جواب ندادم بهش...شایدم جوابم منفی باشه از کجا معلوم؟


-عه،بابا من از دل تو خبر دارم،میدونم با فکر کردن بهش دلت غنج میره و قربون صدقه اش میری.


-ویستا دستم بهت برسه خفت کردم


بلند خندیدم و گفتم:باشه چرا هاپو میشی عجقم


با حالت چندش وار گفت:


-اه اه میدونی از عجقم بدم میاددد،هی میگی


با خنده گفتم:


-اشکال نداره عادی میشه...از این به بعد دیگ زیاد میشنوی


حرصی گفت:


-ویستااا


-باشه باشه خداحافظ


-برو بمیر بای


با خنده قطع کردم و یه نفس عمیق کشیدم ،واقعا برای شالیزه خوشحال بودم.بفرما،اینم از شادی جدید زندگیش...


آروم لای پلکام رو بستم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم و فقط بخوابم...


«شالیزه»


آروم آروم پاورچین رفتم سمت آشبزخونه و آروم از پشت دستامو گذاشتم رو چشمای مامانم


-ااا شالیزه نکن


-مامان فهمیدی منم؟


-جز تو کی میاد چشای منو میگیره؟


-بابا


با چاقو اومد طرفم و گفت:چی گفتی ورپریده؟


خندیدم و گفت:


-ببخشید خب


-خب چیکار داشتی


-اومدم یه چیزی بگم بهتون 


-بگو ببینم


-راستش...یکی ازاستاد هام هس... ازم ...یعنی از من خواستگاری کرده 


سرمو انداختم پایین و ادامه دادم:پسر خوبیه ۶ سال ازم بزرگتره و اخلاق خوبی داره...به نظرم اگه با بابا صحبت کنین و جواتونو بدونم میتونم تصمیم نهایی رو بگیرم


مامان با تعجب دست از کار کشید نگام کرد و چشاش رو ریز کرد و گفت:یعنی تصمیم اصلی رو گرفتی و اخر کار اومدی به ما بگی؟


-نه خب من جوابم مثبته وقتی که شما هم جوابتون مثبت باشه


مامان دوباره مشغول ریز کردن هویج شد و گفت:جواب ما منفیه


-اما شما هنوز به بابا نگفتین که..


-بسه. یادت رفته تو باید با امیر علی ازدواج کنی اونا تورو چند ساله نشون کرده میدونن


-مامان جان خودتون دارین میگین نشون کرده میدونن ،کی من بهشون جواب مثبت دادم که شما اینجوری راجبش تصمیم میگیرین؟؟


-من و بابات تصمیم ازدواج تورو گرفتیم اونم فقط امیرعلی الکی به کسی دیگه فکر نکن...تازه قرار گذاشته بودن این هفته بیان اینجا حرف بزنیم راجب همین موضوع


-مامان جان من پارسال گفتم این موضوع پرونده اش بسته شده...من امیرعلی رو فقط یه پسرعمو میدونم،همین و بس...


-ببین شالیزه رو حرف ما حرف نیار اخر هفته عموت اینا میان پس حرف اضافه نباشه،الکی هم بهونه نیار،راجب اون استادت هم باید بیخیال بشی ،فهمیدی؟؟


-مامان...


-یامان...برو دیگ هیچی نگو وگرنه عصبانی میشم


سرم تیر میکشید اگه دو دقیقه دیگه اونجا میموندم ممکن بود به مامان بی احترامی کنم پس اونجا رو ترک و به اتاقم رفتم.


«ویستا»


صبح با اینکه خیلی دیر شده بود آروم آروم آماده شدم وبعد یه آژانس زنگ زدم و سریع خودمو رسوندم خونه آراد 


وقتی رسیدم خودش درو باز کرد و وقتی وارد شدم با صدای تقریبا بلند گفت:چرا دیر کردی؟نیم ساعت تاخیر


- من...


-حرف نباشه صبحانه آماده کن میخوام برم شرکت


-چشم


سریع رفتم تو آشبزخونه و چایی دم کردم و شروع کردم به چیدن میز


بعد از ۱۰ مین همه چی آماده بود و اونم با یه کت و شلوار شیک آبی کمرنگ وارد شد و خیلی جذاب به نظر میومد.


با دیدنش چند لحظه محوش بودم و تحسین میکردم سلیقه ی میکارو.اما سریع به خودم اومدم و چشمامو گرفتم ازش.


مشغول خوردن بود که گفت:امروز میتونی زودتر بری،یعنی ساعت ۴ بری


اما اخر هفته یعنی جمعه شب میخوام یه مهمونی بگیرم باید استثنا بیای و مهمونی رو راه بندازی... روی حقوقت هم جبران میکنم......


آروم گفتم:مهمونا چند نفرن؟


-۴۰،۵۰ نفر.


-اما من که تنهایی نمیتونم...


-میدونم یه فکری میکنم براش


-باشه


بلند و شد و برگشت سمتم و زل زد تو چشمام و برای اولین بار یه لبخند به روم پاشید و گفت:خداحافظ


سرمو تکوم دادم و اونم رفت.


بعد از ساعت ها با به یاد آوردن لبخندش دلم ریخت و از ذوق یه لبخند زدم...


وااا چه ربطی داشت خوب...چرا باید لبخند بزنم؟؟؟؟اصلا چرا باید برام مهم باشه....اون فقط لبخند زد همین...


(دوستان گلممممم انرژی میخوام هااا)


«عکس کاور:شالیزه»


«آراد»


اعصابم خورد بودو اصلا حوصله ی میکارو نداشتم اونقد امروز لوس بازی در آورده بود که آبرو برام نمونده بود...از اونجایی که دو روز دیگ جمعه اس و قراره خونم مهمونی بگیرم،با میکا اومدیم خرید.


-آراد،میگم بیا لباسامونو ست کنیم!هوم؟


سرد جواب دادم:


-نه خوشم نمیاد


-چرا اخه؟...خندید و ادامه داد:اینجوری چشم بقیه در میاد


-میکا؟منظورت از چشم بقیه دختراست دیگ؟


-چه ربطی داره ....ولی آره


-باشه اون لباسه رو نگاه کن


اشاره کردم به یه لباس آبی پررنگ که آستین هاش سه ربع بود و یعقه قایقی بود و بلند بود


-یکم زیاد حجابی نیس؟


خنثی نگاش کردم و گفتم:یعنی میخوای لباسی مثل اون بگیری؟


اشاره کردم به لباس دکلته قرمز که تا وسطای رون پا بود و خیلی تنگ بود و قسمت بالاتنه اش حریر و بود و کاملا دید داشت 


-نه خب...ولی..یه چیز بگم عصبانی نمیشی؟


-نه بگو


-به نظرم اون قرمزه قشنگ تره


-جدا؟خب بخریم


-بخریم؟؟؟تو که گفتی...


پریدم وسط حرفش و گفتم:از دخترای...خوشت میاد؟؟؟(دوستان جای خالی رو نمیتونم پر کنم).


-نه آراد این چه حرفیه...


-خب این لباس برای اون دختراست،نه واس تو...در شأن دوس دختر من نیس اینو بپوشه.


خندید و گفت:بریم اون آبیه رو بپوشم


هع دیگ اینجور ذوق مرگ نشو...مگه من چی گفتم؟چه زود تو خر میشی آخه؟


وقتی لباسو پوشید قبول کرد و با یه کیف کفش آبی کمرنگ تر خریدش تموم شد و نوبت من شد...منم یه کت و شلوار کرمی گرفتم و بعد از اتمام خریدا میکا سریع گفت:بریم بستنی بخوریم؟


-تو سرما؟


-اوهوم میخوام


یه نفس کشیدم و گفتم: باشه به روی جفت چشام


یکم گذشت و در حال قدم زدن به سمت کافه بودیم که میکا به حرف اومد:آراد یه چیزی بگم؟


-بگو


-احساسم میگه تو از هیچی رازی نیستی.


-یعنی چی؟


سرشو انداخت پایین و نگاشو دوخت به کفشاش و آروم لب زد:انگار از وجود من خوشحال نیستی...رفتارت ....رفتارت خیلی چیزا رو....روشن میکنه...انگاری....ولش کن اصلا..


سرشو آورد بالا زل زد به روبه رو و ادامه داد:شاید من اشتباه میکنم..چون پسری در حد تو وقتی منو دوس نداشته باشه صد درصد تنهام میزاره نه اینکه باهام بمونه و باهام همراه باشه...دلیلی نداره وقتی دوسم نداری باهام باشی...


برای اولین دلم براش سوخت.شاید اشتباه از من بود که میکارو به بازی گرفتم،یه بچه هم بهش نگاه کنه عشقو از چشاش میخونه...نفس عمیق کشیدم و گفتم:دیگ احساست چی میگه؟


-خیلی چیزا آراد...آراد شاید...چون تو کلا همینطوری هستی من همچین فکری میکنم..شایدم چون تنهام و تکیه گام تویی میترسم.


-کلا چجوری ام؟


-سرد،خشک،بیشتر وقتا خنثی و عادی...اهل حرفای عاشقانه و اینا نیستی و کلی چیزای دیگه که نمیخوام حتی بهشون فکر کنم


-چرا نمیخوای بهشون فکر کنی؟


-چون با فکر کردن زیاد بهشون یه حسم میگه تو.....تو دوسم نداری...


-اینطور نیس...حتی یه درصد از این حس ها نداشته باش خب؟؟.. من وقتی روز اول دیدمت عاشقت شدم یادته اون روز رو؟


حالا خوبه همش دروغ میگم چون:


(اون روز با یکی از شرکت ها داشتم قرارداد می بستم که آقای متشخصی وارد شد و اون طرف قرارداد بود و بعد از مدتی فهمیدم اون همون آقا فرهاد یعنی همونی که زندگیمو به لجن کشید ،اون از جوونیش خاطرخواه مامانم بود اما بهش نرسیده بود و وقتی مامانم مارو یعنی من و خواهرم آرام رو به دنیا آورد و ما ۱۳ سالمون شد، سروکله ی فرهاد با اینکه یه دختر ۱۰ ساله داشت پیدا شد و زنش فوت کرده بود.نشست زیر پای مامانم و همش گفت:جدا شو از شوهرت...هزارتا عکس و فیلم های دروغین از بابام برای مامانم فرستاد و درست وقتی ما ۱۴ سالمون بود دعوای مامان و بابام شروع شد سر داستان عکسا و فیلم های دروغین که فرهاد فرستاده بود،بابام همش انکار میکرد همون روزا مامانم به فرهاد گفته بود دست از سرش برداره فرهاد هم حرصش گرفت وبرعکس دست گذاشت رو آرام معصوم و پاک و توی یه تصادف عمدی که توسط خودش بود آرامو از پیش ما برد.از اون به بعد همه چی بدتر شد،و هر روز همه چی بد و بدتر شد مامانم افسرده شده بود و خودشو باعث مرگ آرام میدونست،فرهاد پیغام میفرستاد که اگه مامانم نره باهاش ازدواج نکنه منو میکشه،یا بابامو میکشه...مامانم اون روز نشست با بابام حرف زد و بابام بخاطر عصبانیتش که قابل کنترل نبود،اون روز که من مدرسه بودم خودشو و مامانمو آتیش زد و هیچکس نبود که نجاتشون بده...از اون به بعد من درست تو موقعیت مهم زندگیم،با عمم  و خانواده پدریم زندگی کردم...بعد از اینکه ۲۳ سالم شد دیگ جدا زندگی میکردم و شرکت قدیمی بابامو دوباره راه انداختم و همه چیو جفت و جور کردم،اما چه فایده که اصل کاری های زندگیم نبودن؟چه فایده که خاطره ی تلخ داشتم؟چه فایده که کینه داشتم از فرهاد؟....بعد از آشنایی با فرهاد دخترشو شناختم و تصمیم گرفتم ازش انتقام بگیرم...نتیجه تحقیق هام این بود که فرهاد خط قرمز داره و اونم دخترشه و اگه کوچیک ترین ضربه بهش بخوره فرهاد بیشتر درد میکشه...از دخترش سو استفاده کردم چون اونم از خط قرمز های مامانم استفاده کرد و خواهرمو کشت و قسط کشتن منو داشت....حالا منم تو سن ۲۸ سالگی فقط برای انتقام از فرهاد با میکا دوستم و فرضی قسط ازدواج دارم،و نقشه های زیادی دارم.....)


با میکا وارد کافه شدیم و بستنی شکلاتی سفارش دادیم و در کمال آرامش و سکوت خوردیم...











««عکس کاور:آراد»»


(دوستان گلم این پارت رو گذاشتم که کم کاری نکرده باشم،و اینکه من هیچ انرژی و روحیه ای ندارم و همیشه فکر میکنم رمانم طرفدار نداره،برای اینکه پارت های بعدی رو زودتر بزارم لطفا کامنت و لایک ها بیشتر از دفعه های قبل باشه...دوستون دارم خیلی زیاد)


«ویستا»


مشغول مرتب کردن اتاق آراد بودم که شناسنامه قرمز رنگی روی میز بهم چشمک زد رفنم‌سمتش و بازش کردم با اسم آراد نورایی مواجه شدم،خیره شدم به عکسش و لبخندی زدم و نگام رفت سمت تاریخ تولد(۱۳۷۰.۱۰.۲۵) پس متولد زمستون بود یعنی ۲ ماه دیگ تولدش بود.شناسنامه رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت تخت تا مرتبش کنم که از زیر تخت چند تا چیز به شکل کتاب یا...خم شدم سمتشون و گرفتمش و با چندتا آلبوم روبه رو شدم و یه دفتر ساده مشکی.اگه اینارو ببینم یعنی فضولی کردم؟خب این یه بار اشکال نداره،آراد زندگیش عجیبه تاحالا هیچ خبری از خانواده ای ،فامیلی چیزی نبود ،یا رابطه اش با میکا...پس نگاه میکنم اینارو...


اول آلبوم رو باز کردم و چهار زانو نشستم وسط اتاق و شروع کردم به نگاه کردن عکسا که عکسای آراد بود همش یا آتلیه بود یا باغ و شمال و....اما کم کم رسیدم به عکسای تکی میکا که همش با لباس های باز و بد بود.با زدن صفحه بعد با عکسای آراد و میکا روبه رو شدم...همشون هم صحنه های مثبت ۱۸ بود،چقد تو عکسا شاد و خندان بودن.


ای کاش آراد واسه..... اه این چه فکریه اصلا...


سعی کردم چشممو از آلبوم بگیرم و دفتر خاطرات باز کردم...شروع کردم به خوندن:(امروز با میکا آشنا شدم و فهمیدم عشق واقعی یعنی چی.....)


با خوندن هر خط که عشق آراد رو داد میزد انگار اعصابم بهم میریخت اخه چه ربطی به من داره که اینجوری میشم،من فقط اینجا کار میکنم نه چیزی بالاتر از این نه پایین تر از این.


چشمام نم دار بود از حس های بیخودی که تو قلبم بوجود اومده بود و درکشون نمیکردم.


غرق خوندن بودم که حس کردم سایه ای بالاسرمه:


آروم سرمو بلند کردم که آراد با صدای بلند عربده زد:


-تو داری چه غلطی میکنی ،به وسایل شخصی من دست میزنی


اشکم در اومد و ریخت رو گونه هام


آروم بلند شدم و گفتم:ببخشید


-چی؟؟؟دور روز نیس اینجا کار میکنی چهار بار به روت خندیدم عوض این که شرمنده بشی پررو شدی؟هاننن؟به چه دلیل به اونا دست زدی؟


زبونم بند اومده بود،چی میگفتم؟میگفتم فضولیم گل کرد؟یا کنجکاو بودم؟یا اینکه یه کوچولو برام اهمیت داره؟اومد سمتم و من چند قدم رفتم عقب و اون توی یه قدمی من ایستاد و  محکم گوشه بازوم رو گرفت و تکومم داد و بلند گفت:دِ لال شدی مگه؟بنال ببینم چرا داشتی میخوندی اونارو؟چرا آلبومو نگاه کردی؟


سرم پایین بود اشکام راهشو پیدا کرده بود.


محک تر از قبل تکومم داد و گفت:بنال ؟لال نشو.دلیل بیار تا پرتت نکردم بیرون..


از اونجایی که حرفی برای گفتن نداشتم و همش سکوت کرده بودم محکم هلم داد که محکم خوردم به دیوار.


از درد کمرم و شونه هام جیغ آرومی زدم و بغض سنگین تر گلوم ترکید و هق هقم بلند شد


کمرمو گرفتم و چشمامو بستم و آروم لبمو گاز گرفتم تا صدام در نیاد


بلند داد زد:گمشو بیرون تا بلایی سرت در نیاوردم


دیگه میخاسی چیکار کنی عوضی...خیلی بیشعوری ،منو باش درگیر کی شدم.


با درد شدید کمرم که داشت جونمو میگرفت آروم راه افتادم و لحظه آخر نگاش کردم که با اخم و عصبانیت نگام میکرد


از اتاق خارج شدم و خودمو رسوندم تو آشبزخونه و آروم نشستم رو صندلی و از درد شدید کمرم، سرمو آروم گذاشتم رو میز و بلند گریه کردم.


«آراد»


عصبانی بودم از کاری که کرده بود و خیلی پشیمون بودم که هلش دادم...حسم معلوم نبود هم عصبانی هم پشیمون...نباید باهاش رفتار بدی میکردم،اون تنهاس،کسیو نداره،روحیه اش ضعیفه ....اوف لعنت به من که بخاطر چهارتا یادداشت که همش دروغ بود و چهارتا آلبوم که نبودش بهتره، یه همچین کاری کردم.


باید ازش معذرت خواهی کنم...اون الان حتما داره گریه میکنه،نباید اینکارو میکردم،اخه دلیلی نداشت قسطی داشته باشه از کارش و شاید فقط از روی کنجکاوی این کارو کرد.پس میرم تا ازش معذرت خواهی کنم.


رفتم سمت پله ها و از دور متوجه اش شدم که تو آشبزخونه نشسته بود و سرش رو میز بود


آروم قدم برداشتم سمت آشبزخونه و رفتم سمتش و آروم صداش زدم:


-ویستا؟خانم محبی؟


جوابی نداد شاید چون ناراحته جوابمو نمیده...اه آراد خاک تو سرت مگه دوس دخترت که ناز کنه و جواب نده


گوشه آستینشو گرفتم و تکومش دادم و گفتم:خانم محبی؟ویستا خانم ؟؟؟


دیدم جوابی نمیده آروم دستمو بردم سمت سرش و سرشو بلند کردم اما با این کارم جسم بی حالش در حال افتادن رو زمین شد و منم سریع خم شدم و گرفتمش 


چشاش بسته بود و لپ هاش قرمز بود و کاملا بیهوش بود


هول شده بودم و چند لحظه در همون حال بودم جوری  که ویستا رو دستام گرفته بودم و نشسته بودم رو زمین و پاهاش رو زمین افتاده بود


سریع بلند شدم و بغلش کردم و راه افتادم سمت حیاط و گذاشمش تو ماشین و سریع سوار شدم و راه افتادم سمت بیرون تا برسونمش بیمارستان...اونقد تند میرفتم که حد نداشت همش هم خودمو لعنت میفرستادم که باعث این حال ویستا بودم.


«ویستا»


آروم لای پلک هام رو باز کردم و سوزش دستم باعث شد صورتم جمع بشه زل زدم به اطرافم من بیمارستان بودم؟کی منو آورده بود؟همه چی مثل صحنه ی مهم فیلم از ذهنم گذشت که پرستاری اومد داخل و گفت:بهوش اومدی بلخره؟نامزدت کشت خودشو،خودزنی نکرد شانس آوردیم.


خندید و اومد سمتم و گفت:سرمت تموم شد میتونی بری


تو دلم گفتم نامزد کجا بود خانم،دلت خوشه ؟یارو منو زده


-مرسی


صدای آراد چشمامو کشید سمت در،با چهره پریشونش رو به رو شدم.پرستار با لبخند خارج شد و آراد آروم اومد سمتم  و با صدای پر از پشیمونی گفت:بهتری؟حالت چرا بد شد؟


با اخم زل زدم بهش اما ته دلم ناراحت شدم که اخم کردم اما اخمامو از بین نبوردم و گفتم:خودت بهتر میدونی اقای نورایی


سرشو انداخت پایین و گفت:ببخشید من عصبانی بودم


-هرجورم عصبانی بودی نباید هلم میدادی...کار اشتباهی کردی آقای نورایی...


بغضم ترکید و بلند زدم زیر گریه که چشماشو رو هم فشار داد و گفت:ویستا


با صدا کردن اسمم توسط آراد قلبم ریخت پایین و گفتم:صدام نکن


همچین عین لجباز ها گفتم که خندید 


-بیشعوری آقای نورایی بیشعور،میخندی؟کمرمو شکوندی بعد میخندی،من دیگ تو خونتون کار نمیکنم


-عه مگه دست تو باید کار کنی


-اگه نخوام بکنم؟


شیطون گفت:


-منم یه کاری میکنم


پررو گفتم


-چیکار اونوقت؟


با کار ناگهانیش....











«عکس کاور :ویستا»


(به نظرتون چیکار کرد؟منحرف نباشین زیاد کار مهمی نمیکنه.تعداد لایک ها بره بالا منم زودتر پارت بعدی رو میزارم تا زیاد منتظر نباشین)


«ویستا»


توی یه حرکت ناگهانی خم شد و پیشونیم رو بوسید،از کار یهویی که بوس بود و توسط آراد بود شوکه شدم،اونقد که نفسم تو سینه حبس شده بود از خجالت داغ شدم، به سمت مخالف آراد نگاه کردم،آراد بی حرف خیره بود بهم و من این سنگینی نگاه رو حس میکردم.


شاید حدود ۲ دقیقه همینجوری گذشت که به حرف اومدم:


-میشه بری بیرون


 ،فقط میدونستم حالم خیلی بده در حدی که درد کمرم و دعوا چند ساعت قبل خودمو و آراد و فراموش کردم و فقط به بوسیدنش فکر کردم.دلیل کار ناگهانیش برام مثل x داخل ریاضی بود و مجهول بود.اونقد با خودم کلنجار رفتم و که پرستار اومد و سرم رو جدا کرد از دستم و گفت:دوتا قرص نوشته دکتر برات دادم به نامزدت برات بگیره،برای درد کمر و اینا خوبه.


با گفتن اسم نامزدت اعصابم بهم ریخت و بازم بوسیدنش اومد تو فکرم،سریع گفتم:خانم اون نامزدم نیس


از حرفم سرشو از برگه های دستش خارج کرد و نگام کرد بعد چند ثانیه گفت:حالا هرچی،اون که گفت نامزدین دیگ نمیدونم


بازم از این حرف پرستار شوکه شدم.چرا باید آراد منو نامزد معرفی کنه؟اگه میخاست همراهم باشه میتونست بگه برادرمه یا چمیدونم یکی از فامیلامه!اما چرا گفت نامزد؟بازم یه x دیگ تو ذهنم قرار گرفت که بازم مجهول بود.


آروم از تخت پایین رفتم به بیرون رفتم آراد اومد سمتم و گفت:میخوای کمکت کنم


با ناراحتی نگاش کردم و گفتم:شما کمک هاتو کردی.میتونی بری،برگه داروهامو ازش گرفتم و گفتم:دیگه شب شده و دیگ لازم نیس بیام خونت کلفتی تا اخرش کتکت هم بزنی.


-این چه حرفیه ویستا من....


پریدم وسط حرفش و گفتم:کشمش هم دم داره.یه خانم پشت بند اسمم بیار


آروم خندید و گفت:باشه ویستا خانم


جدی گفتم:خنده نداشت آقای نورایی.ممنون که اول کتک زدین و بعد آوردیم بیمارستان و بعد گفتین نامزد من هستین بعدش هم غلط کاری کردین.


یه تای ابروشو انداخت بالا گفت:الان تیکه انداختی؟؟؟میکا آرزوشه یه جا یه بار بگم نامزدمه اونوقت من تورو که هیچی نیستی در برار من گفتم نامزدمی،اونوقت اعتراض داری؟اگه هم بوسیدمت فقط جای برادری بود،اینجا هم گفتم نامزدمی چون برادر که نمیشد چون فامیلی یکی نبود مجبور شدم بگم نامزدمی.هع خیلی بلند پروازی که منظور رو چیز دیگ گرفتی.


یه پوزخند کنج لباش نشست و اخرش راه افتاد رفت.


حرفاش مثل خنجر وارد قلبم شد:من منظوری از کاراش نگرفته بودم!من اصلا منظورم این حرفا نبود.آروم نشستم رو صندلی بیمارستان و اجازه دادم اشکام روانه بشه.اخه چرا عذابم میدی لعنتی.اون از خوش رویی و جنتلمن بازی روز اول،اون از لبخند و رفتار خوبت،اون از هول دادنت،اون از حرفات که مثل زخم زبون یا همون خنجر میمونه.لعنت به تو آراد.


 پاشدم و از بیمارستان خارج شدم و سریع یه تاکسی گرفتم و آدرس خونه رو دادم.


وقتی رسیدم نرگس جون تو حیاط راه میرفت،وقتی منو با اون وضعیت که دستمو به کمرم گرفته بودم وموهام باز بود و دستم دارو بود و یکی از آستین هام بالا بود،دید سریع اومد طرفم و گفت:چی شدی دختر کجا بودی؟چرا دیر کردی ساعت ۱۱ شب.


حالا به این چی بگم؟


-هیچی خونه ی اون یارو خوردم زمین بعد حالم بد شد اونم برد بیمارستان سرم وصل کردم برای همین دیر شد،نگران نباش نرگس جون خوبم الان.


-الهی شکر،خدا خیر بده اون آقارو که بردت بیمارستان.


هع اره خدا خیرش بده که هول داد و منو به این روز انداخت،یا با حرفاش قلبمو مچاله کرد


-نرگس جون من میرم بخوابم


-باشه شبت بخیر،گرسنت نیس؟


-یه چیزی میخورم نگران نباش


-باشه گلم برو


-شب خوش


وارد اتاقم شدم و سریع لباسمو عوض کردم و پشت لباسمو زدم بالا و جلو آینه ایستادم و سعی کرم پشتمو ببینم،در حال دید زدن پشتم یعنی کمرم بودم که گوشیم به صدا در اومد


رفتم سمتش و گرفتم و با شماره شالیزه روبه رو شدم برداشتم:


-الو شالیزه


صدای گریش پیچید تو گوشی


-چی شده شالیزه؟خدا مرگم بده،حرف بزن،چرا گریه میکنی


-ویستا خونه ای؟؟


-اره گلم چی شده


-دارم میام اونجا


-باشه منتظرم.


وقتی شالیزه رسید شروع کرد به گریه کردن و من همش دلداریش میدادم و میگفتم توضیح بده چی شده:


شالیزه:وقتی پویان امینی ازم خواستگاری کرد من به مامانم گفتم ولی اونا پاشونو کردن تو یه کفش و گفتن نه فقط امیرعلی،من امیرعلی رو دوس ندارم،اون منو نمیخواد،اون هوس داره،همین!من امیرعلی رو فقط پسرعمو میدونم من ازش بدم میاد،بعدش


قرار شد اخر هفته یعنی فردا بیان خونمون برای حرف زدن من امشب نشستم با بابام اینا حرف زدم و گفتم عاشق پویان شدم اما بابام زد تو گوشم و گفت:تو به ما خیانت کردی گمشو بیرون.منم اومدم.


ویستا حالا چیکار کنم؟من و پویان همو دوس داریم...


خواست حرف بزنه که هق هقش مانع شد،و منم گفتم:باشه حرف نزن


گوشیشو گرفتم و سریع شماره پویان رو پیدا کردم،بهتر بود الان پویان پیشش باشه تا همو آروم کنن.


بعد از ۴ تا بوق جواب داد:


-الو شالیزه خوبی؟


-سلام اقای امینی ...من دوست صمیمی شالیزه ام


-پس شالیزه کجاست؟آ؟چیزی شده؟


-نه زیاد نگران نباشید شالیزه پیش منه. اگه که شالیزه مهمه براتون الان بیاین به آدرسی که اس میزنم


-چشم الان خودمو میرسونم الان میرسم،فقط مراقب شالیزه باشین


اونقد صداش پر از نگرانی بود که یه لحظه دلم سوخت واسشون.


گوشیو قطع کردم و رفتم سمت شالیزه و گفتم:نگران نباش الان میاد حرفاتونو میزنین همه چی معلوم میشی خب؟؟گریه نکن پاشو برو سر و صورتتو بشور


شالیزه پا شد رفت صورتشو بشوره منم یه تونیک با شال پوشیدم و رفتم تو آشبزخونه تا چایی دم کنم


بعد ۵ دقیقه صدا زنگ به صدا در اومد و منم سریع باز کردم که وقتی پویان اومد پیش در شالیزه پرید و بغلش و زد زیر گریه


منم رفتم تو آشبزخونه و گذاشتم تنها باشن.اخرش هم قرار شد پویان بمونه اینجا پیش شالیزه و  اونا برن تو اتاق خواب بخوابن منم تو حال بخوابم.


وقتی دراز کشیدم قیافه آراد رو تو ذهنم مجسم کردم.آروم انگشتمو آوردم بالا و عکسشو تو هوا کشیدم.یه آه از ته دل کشیدم و دلیل کارام رو نفهمیدم.یعنی دلیل چیه؟چرا من به آراد فکر میکنم؟یا چرا امروز بابت حرفاش ناراحت شدم،من که در برار تموم حرفا ساکت بودم و دم نمیزدن اما امروز بخاطر چهارتا حرف آراد زار زدم و برام خیلی مهم بود؟نکنه دوسش دارم؟محکم زدم تو سرم و گفتم:دیوونه شدی تو اونقد بدبختی داری که اصلا دوس داشتن به دور ازت.


یه پوزخند زدم و سعی کردم دیگه به آراد فکر نکنم.








(دوستان گلم زود پارت گذاشتم چون خوشحالم که تعداد کامنت و لایک ها داره میره بالا،اگه همینجوری پیش بره ،یه داستان دیگ هم دارم شاید دست به قلم شدم)


«ویستا»


دستمو گذاشتم رو زنگ و آروم فشار دادم.بعد از چند ثانیه صدای‌میکا پیچید 


-کیه؟


-باز کنین منم


درو باز کرد و منم با قدم های لاکپشتی راه افتادم.


روبه رو شدن با آراد برام سخت بود شاید خجالت،شاید ترس،شاید تمسخر،شاید مورد تحقیر...وقتی رسیدم پیش در، آراد با کت و شلوار سرمه ای خیلی شیک و پیک با تنه ی آرومی که بهم زد از کنارم رد شد.بازم دلم گرفت اما به روی خودم نیاوردم و وارد خونه شدم


میکا با تاپ و شلوار زرد رو مبل نشسته بود و داشت موهاشو میبافت.


-سلام خانم


-سلام زودتر صبحانه آماده کن.زود باش


دور از چشمش یه چشم غره رفتم و گفتم:چشم


سریع وارد آشبزخونه شدم و شروع کردم به آماده کردن صبحانه.


میکا بعد از میل کردن صبحانه اش که ایشالا بچسبه به گلوش گفت:برای فردا،از امروز یه خانمی میاد برای کمک کردن


-باشه


به ساعت مچی صورتی و کوچیکش نگاه کرد و گفت:فکر کنم نیم ساعت دیگ بیاد،فامیلیش هم مظفری 


-باشه ممنون


پا شد و رفت سمت اتاق تا حتما اماده بشه گورشو گم کنه.بعد از جمع کردن میز و شستن ظرفا متوجه حرف زدن میکا شدم؛گوش سپردم به حرفاش:


-عه این چه حرفیه


...........


-عشقم من اینو گفتم؟


-اِ امیرعلی نگووو


-باشه عزیزم.....چشم آقای مولایی دارم میام


حرف نزدنش گویای تموم شدن مکالمه اش بود، خودمو با تمیز کردن میز مشغول کردم که از اتاق اومد بیرون،زیر چشمی نگاش کردم که یه شلوار قد ۸۰ زاپ دار پوشیده بود با یه مانتو کوتاه قرمز و شال حریر قرمز و کفش پاشنه دار مشکی با آرایشی که اگه خبر نداشتم این میکا خانم،باور نمیکردم خودشه.


میکا:اگه آراد اومد خونه بگو میکا با دوستاش رفتن شمال فردا میاد. خودم هم بهش میگم اما تو هم بگو


واسا واسا!!!!!!!!!!!!!!


شمال؟الان که داشتی با یه پسر حرف میزدی؟بهش گفتی عشقم؟گفتی امیر علی؟امیر علی مولایی؟مولایی فامیلی شالیزه هم هس!اسم پسر عموی شالیزه امیرعلی ؟؟؟؟؟آراد چی شد؟


واسا ببینم چی شد الان؟من که گیج شدم!!!


این مگه میکا نیس مگه با آراد تقریبا نامزد نیستن،مگه امیرعلی قرار نیس با شالیزه ازدواج کنه!مگه مورد اعتماد خانواده شالیزه نیس این یارو؟پس چرا؟باید یه کاری کنم، اره باید سر میکا رو گرم کنم تا شالیزه بتونه از امیرعلی آتو بگیره و بتونه با پویان ازدواج کنه.


-ببخشید میکا خانم؟


-چیه؟


-میشه بیاین بگین غذاها و دسر هایی که فردا شب بپزم چیا باشه یا غذای مورد علاقه خودتون چیه؟ چون آقا آراد خواستن مورد علاقه شما باشه(وای چی گفتم،اگه از آراد بپرسه چی؟؟؟)


خندید و اومد نزدیک و گفت:واقعا؟خب بنویس غذا هارو


گوشیمو در اورم و به بهونه نوشتن به شالیزه پی ام دادم تا بیاد اینجا


نزدیک یه ربع معطل بودیم و میکا میگفت و منم الکی مینوشتم که میکا گفت:خب همینا بسه......


با تته پته گفتم:ااا همینا بود دیگ اخه آقا آراد ناراحت نشه ازم!


نیشخند زد و گفت:نه


گوشیم پی ام اومد که شالیزه بود و گفته بود: دم در منتظره


میکا سریع گفت:دیگ کاری نداری که ؟من عجله دارم،یادت نره به آراد بگی تا فردا هستم شمال پیش دوستم


-چشم


وقتی خارج شد یه نفس‌ کشیدم و به شالیزه پی ام دادم تا حواسش باشه و ببینه چخبره و از همه چیز عکس بگیره.


نشستم رو مبل نشیمن و شروع کردم به اهنگ گذاشتن بعد از گذاشتن یکی از اهنگ های نسترن دیس لاو بازم فکرم پر کشید سمت آراد،آرادی که این روزا تو همین مدت کم، شده بود تموم دنیای من و در هر صورت به فکرش بودم،شاید بهش علاقه دارم؟شاید بهش وابسته ام؟شاید بخاطر اتفاق هایی که بینمون افتاده اینجوریه؟اه چرا جواب سوالا رو نمیدونم.گوشیمو گرفتم و وارد گوگل شدم و سرچ کردم (عشق چجوری است)


با خوندن متن اول تعجبم زیاد شد(عشق واژه مقدس است.وقتی یکی وارد زندگی شما بشود و تمام فکر شمارا به بازی بگیرد و در هر صورت در هر موقعیت به او فکر کنید،در برار او ضعیف باشید یعنی دلبسته ی او شدید).


بقیه رو نخوندم و آروم زیر لب گفتم:نکنه منم بهش دل بستم؟نه اینطور نیس من نباید بهش دل ببندم اون با میکا ...اما میکا که با امیر علی...آراد دوسش داره اما با من .....


بغض گلوم ترکید و زدم زیر گریه اشکام دونه دونه عین مروارید میریخت رو بلوزم و اعصابم بیش از حد خورد شده بود.چرا اینجوری شد اخه؟من فقط قرار بود بیام اینجا کار کنم نه اینکه وابسته بشم،باید مانع این احساس بشم.نباید درصدش بره بالا وگرنه نابود میشم.. ببینم آراد و میکا با هم هستن،اما میکا که با امیرعلی رفت الان!یا آراد که آنچنان بهش اهمیت نمیده؟


صدای زنگ در تلنگر برای رهایی از فکر و خیال و معما های مختلف ذهنم بود.














(دوستان پارت بعدی بسیار بسیار قشنگه ،بهم انرژی بدین که همین امروز که وقت دارم و حالم بهتر شده، پارت بعدی رو بزارم برای شما، عشقای خودم)


«آراد»


از صبح که از خونه اومدم بیرون تا الان که تو راه برگشت به خونم هر چی به میکا زنگ میزنم و پی ام میدم جواب نمیده.یعنی چرا؟اون که همیشه برای زنگ زدن و حرف زدن با من داوطلب بود!


وقتی رسیدم خونه با قدم های بلند راه افتادم تو حال و نشیمن و بلند داد زدم:میکااااا؟


یهو دیدم ویستا از آشبزخونه اومد بیرون با دیدنش اخم غلیظی نشست رو پیشونیم و بلند داد زدم:میکا کو؟کدوم گوری رفته؟


از ترس یه قدم رفت عقب و گفت:میکا خانم گفت میره شمال پیش یکی از دوستاش...همراه دوستاش رفته،فردا صبح برمیگرده


یه تای ابروم رو دادم بالا و گفتم:یه روزه شمال؟غلط کرده.شمال چیه!


شونه بالا انداخت و با غرور گفتم:برو سر کارت


یهو دیدم یه خانمی از کنارم گذشت و گفت:سلام آقا


ایندفعه از تعجب دهنم باز موند


-شما؟؟؟؟!


-مظفری هستم میکا خانم گفت بیام اینجا برای مهمونی فردا


-باشه...عقب گرد کردم و رفتم سمت اتاقم و بلند غر غر کردم:خودش کدوم گوری پس.واسه من شمال میره یه روزه..هع دارم برات میکا یه کار کنم که پشیمون بشی.


سریع کت و شلوارمو با تیپ سفید مشکی عوض کردم و سوییچ مازاراتی مشکیمو گرفتم و راه افتادم سمت پله و بلند داد زدم:من میرم بیرون زود میام.اومدم میز ناهار اماده باشه خانم محبی


ویستا با نگاه همیشگی که پر از غم بود نگام کرد و گفت:چشم


چقد پررو ام من.بدترین نحو ممکن باهاش رفتار کردم و اصلا معلوم نیس بیچاره چه حالی داره اونوقت میام دوباره باهاش بدخلقی میکنم.


ماشینو روندم سمت خونه فرهاد خونه ی میکا شون.


وقتی رسیدم مستقیم رفتم سمت عمارت بزرگشون و دیدم فرهاد نشسته و داره سیگار میکشه


-سلام آقا فرهاد


سرشو تکوم داد و اومد سمتم و گفت:سلام این طرفا؟


-میکا کجاست؟


-میکا؟مگه دیشب نیومد پیشت بمونه تا شب مهمونی 


-میکا از صبح که رفتم شرکت اونم رفته شمال.جواب تلفن هامو نمیده


-امکان نداره


-خب شما زنگ بزنین بهش


اشاره کرد و یکی از بادیگارد ها شماره میکارو گرفت گوشی رو داد دست فرهاد


بعد از ۳ تا بوق صدای پر از شادی میکا پیچید تو گوشی:


-الو باباجون


-سلام میکا کجایی؟


-من پیش آراد دیگ


نفس هام آتیشی شد و مثل یه گرگ نگام رفت سمت گوشی و سریع از دست فرهاد قاپیدم و نزاشتم حرفشو به میکا بگه.


-میکااا یا همین الان آدرس اون خراب شده ای که هستی رو میدی یا جور دیگ رفتار میکنم،فهمیدی یا نه دختره ی احمق؟


با تته پته گفت:آراد...من 


-خفه شو آدرس رو بده


با کی رفتی که انقد خوشحال بود صدات ...دعا کن دستم بهت نرسه فقط ببین چی میشه


سکوت کرده بود و حرفی نمیزد بلند داد زدم:آدرس بده میکاااا.


«ویستا»


وسوسه شدم همه چیو به آراد بگم اینجوری از میکا رونده میشه.اما هنوزم از آراد دلخورم ازش خجالت میکشم یه جورایی دو دل بودم


تلفن خونه رو برداشتم و زیر لب گفتم:اگه حرفامو باور نکنه،اگه تحقیرم کنه چی؟ ولی بازم به آراد زنگ زدم


با صدایی که پر از عصبانیت بود جواب داد


-بله


-آقای نورایی ببخشید زنگ زدم...خواستم بگم که


-سریع پشت فرمونم


-میکا خانم شمال نرفتن.یعنی به من گفتن میره شمال اما من ناخداگاه مکالمه شون رو شنیدم ایشون با یه آقایی به نام امیرعلی مولایی خیلی صمیمی حرف زدن و گفتم الان میام......


تموم موضوع رو گفتم حتی شالیزه که آشنا در اومدن


اونم در جواب گفت:باشه خداحافظ


و قطع کرد.بعد از ۱۰ دقیقه اومد خونه و صدام کرد


-بله 


-لباس بپوش بیا بریم کار دارم


دلم هری ریخت و ترسم زیاد شد میکا بفهمه من به آراد گفتم خونمو میریزه


-چرا بیام؟


-گفتم بیا


تحت تأثیر حرف جدی و خشکش قرار گرفتم و گفتم:چشم


مانتومو پوشیدم و کیفمو برداشتم و بعد از خداحافظی از خانم مظفری که بدبخت کلا متعجب بود با آراد از خونه خارج شدم و سوار ماشینش شدم و اونم با سرعت بالا متمایل به پرواز راه افتاد


یکم رفتیم که گفت:زنگ بزن از دوستت آدرس اونجایی که رفتن رو بگیر


سرمو تکوم دادم و زنگ زدم به شالیزه


-الو شالیزه آدرس اونجارو بده


-چی؟


-من و نامزد دختره داریم میایم، اونا هنوز اونجان؟


آراد بلند داد زد :اون نامزد من نیسسس


از ترس دو متر پریدم هوا که شالیزه گفت:


-اون چشه ؟؟الان آدرس رو اس ام اس میکنم


-باشه


بعد از اینکه قطع کردم یه سوال تو ذهنم قرار گرفت(الان میکا میدونه ما داریم میریم اونجا؟)


تصمیم گرفتم ترسو بزارم کنار و بپرسم


رومو کردم سمت آراد و با قیافه ای مواجه شدم که زبونم چسبید به جاش و تکوم نخورد و لال شدم.آراد اخماش مثل سه تا گره تو هم بود و دستاش مشت بود دور فرمون نفس های بلند میکشید و به موهاش که پخش شده بود رو صورتش اهمیت نمیداد 


بغضم گرفت با دیدن قیافش،حتما خیلی دوسش داره که اینجوری عصبانی میشه براش


سرمو انداختم پایین و اجازه دادم اشکام بریزه 


آروم دستمو آوردم بالا و اشکامو پاک کردم.یهو صدای آراد تموم غم و غصه ام رو بند آورد


-چرا گریه میکنی؟


یعنی نگرانم شد؟


-هیچی برای ....دوستم ناراحت شدم


-یعنی انقد باهاش صمیمی ؟


سرمو تکوم دادم سعی کردم سوال هر روزم  رو ازش بپرسم 


-شما چی؟خیلی دوسش داری؟


یه نگاه بهم انداخت و لباشو تر کرد و گفت:اره


همین بس بود...همین کافی بود برای شکستنم.حالا تموم معما های ذهنم حل شد


 آراد عاشق میکا بود و میکا معلوم نبود چجور دختریه.منم....منم عاشق آراد شدم،عاشق همین مغرور و از خود راضی و عاشق پیشه.همونی که هیچوقت برا من نمیشه،همونی که اینجوری میکارو دوس داره.همونی که منو هول داد و نزدیک بود کمرم آسیب ببینه،همونی که اون روز اومد نجاتم داد تا اون مرده منو نزنه و بهم تهمت نزنه.همونی که با رفتار و اخلاقش،با کاراش ،با اینکه مدت کمی هستش اما بازم منو دلبسته ی خودش کرد.سرمو تکیه دادم به شیشه و دستمو از پنجره بیرون بردم تا بارون بشینه رو دستم و آتیش اعماق وجودم رو کم کنه.


وقتی رسیدیم از دور ماشین شالیزه رو دیدم و سریع پیاده شدم و رفتم سمتش اونم پیاده شد و بغلم کرد سریع گفت:گریه کردی؟


-نه بگو چخبر شده اینجا؟


اشاره زد به یه سمت و منم نگاه کردم، یه ویلای بزرگ و زیبا بود.


آراد اومد سمتم و گفت:من میرم داخل شما هم بشینین تو ماشین میکا نبینه شمارو بهتره.


هع لابد نمیخاد عشقش بفهمه منم باهاش اومدم


شالیزه به حرف اومد و گفت:من میخوام بیام باید با امیرعلی روبه رو بشم.


آراد سرشو تکوم و با هم راه افتادن سمت ویلا آراد از رو دیوارش رفت بالا و درو باز کرد برا شالیزه.


«آراد»


سریع رفتیم سمت در.اینجا آدرسی نبود که میکا داده بود میکا گفته بود ساعت ۶میاد تو خیابون اصلی نه اینجا!


وقتی وارد شدیم بلند داد زدم:میکاااا  گمشو بیا بریم


یهو دیدم یه پسری با شلوارک بدون تیشرت،اومد پایین و گفت:شما؟اینجا چیکار میکنی چجوری اومدی داخل؟


با پوزخند نگاش کردم که یهو دوست ویستا از پشت من اومد جلو و پسره شوکه نگاش کرد دوست ویستا بلند گفت:به به امیرعلی،شما مگه قرار نیس امشب بیای خواستگاری من.مکث کرد و ادامه داد:دِ با تو ام زندگی خراب کن..ببین همرو انداختی به جون هم...بگو اون دختره بیاد پایین کوری مگه نامزدش منتظره.


دیدم هیچ تکومی نمیخوره و فقط نگامون میکنه با عصبانیت رفتم بالا که جلومو گرفت 


منم نامردی نکردم و یه مشت زدم بهش و رفتم داخل اتاق  و با همخواب این پسره روبه رو شدم.


چشامو ریز کردم و رفتم نزدیک اونم چسبید به دیوار که منم رفتم نزدیک تر ،یه نگاه به سر تا پاش کردم و دستمو بردم بالا و محکم زدم زیر گوشش......





(عکس کاور امیرعلی)


«ویستا»


دیروز بعد از اینکه آراد با میکا از اون خونه خارج شدن یک راست رفتن خونه و امروز،روز مهمونی و من و خانم مظفری سخت مشغول کاریم اما فکرم بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنین مشغوله.آراد با اینکه دیروز میکارو با اون امیرعلی دید بازم مثل پروانه دور میکا میگرده و هیچی بهش نمیگه حتی از دیروز تا الان یه داد کوچیک هم سرش نزده.اخ مگه میشه نامزدتو با یه پسر تو بدترین شرایط ببینی و هیچی نگی؟شالیزه میگفت لباس هردوتاشون خیلی بد بود و معلوم نبود چه چیزایی بینشون بود؟خب مگه این اسمش خیانت نیس پس چرا آراد هیچی نمیگه؟


بغض گلومو فشار داد و یه چیزی برام روشن شد و اون این بود که آراد میکارو دوس داره.


درست مثل من که آراد رو دوس دارم و با اینکه میدونم میکارو میخواد اما بازم....


با صدای خانم مظفری رشته ی افکارم پاره شد


-ویستا جون کارا تموم شد چایی میخوری بیارم؟


-اوهوم


نشستم رو صندلی آشبزخونه و دستمو گذاشتم زیر سرم و خیره شدم به میز.


شاید تقدیر منم اینجوری رقم خورده که سر عشق هم شانس نداشته باشم.شاید خدا خواسته من جز بدبخت ترین ها باشم.هع اون از زندگیم و بی پدری اون از مرگ مامانم اون از بیرون کردنم از خونه اونم از اینکه اومدم خونه کسی کلفتی که اخرش هم عاشقش بشم.عاشق کسی که یکی دیگ رو دوس داره.


با گذاشتن چایی جلوم  دست از فکر کردن کشیدم و گفتم:مرسی خانم مظفری


-خواهش میکنم،چرا انقد تو فکری؟


-من؟نه


-چرا دیگ...عاشق شدی؟


تک خنده ای کردم و برای اینکه خیط نباشه گفتم:


-فکر کن یه درصد


-اینکه یه درصد عاشق نباشی شاید...اما ۹۹ درصد عاشقی


-چطور؟


-اونطوری که تو میری تو فکر و دم به دقیقه اشک تو چشات جمع میشه من فکر میکنم که یکی رو میخوای


دلمو زدم به دریا و گفتم


-اره


-دیدی گفتم....حالا کی هس این پسر خوشبخت


-خوشبخت؟ولش باو


-بگو دیگ به کسی نمیگم


-هع آراد


-چی!!!!!!!!!!!آراد¿؟


-اره..همین آرادی که یکی دیگ رو میخاد


-فکرشو از سرت بیرون کن.اون که خیلی بد رفتار میکنه


-میدونم اما خب...انگاری دلم از جاش کنده شده و واسه آراد شده


شاید باور نکنین اما توی همین مدت کم خیلی بهش وابسته شدم


-اشتباه


-اشتباه؟


-اره هم اینکه عاشق شدن چرته.هم آراد اشتباست


-چرا عاشق شدن چرته؟


-عشق تلخ و بیهوده اس


-شما چشیدی؟


-اره یه عشق سخت و طاقت فرسا


-اهان


کم کم مهمونا میومدن و منم سخت مشغول پذیرایی بودم


تقریبا همه اومده بودن که یهو همه پچ‌پچ کردن، برگشتم سمت در و دیدم آراد و میکا با لباس های فوقالعاده شیک وارد شدن صدای اهنگ بالا بود و اونا خوش آمد میگفتن و بقیه اونارو تحسین میکردن.میکا یه لباس آبی پررنگ پوشیده بود و موهاشو فر درشت کرده بود


آراد هم کت و شلوار آبی کمرنگ پوشیده بود که حسابی جذابش کرده بود.نگام رفت رو دستاشون و ثابت موند؛؛دستاشون توی هم قفل بود 


بغضم در حال ترکیدن بود،سینی که دستم بود رو گذاشتم میز و از خونه خارج شدم و وارد حیاط شدم


وقتی وارد حیاط شدم بغضم ترکید و اشکام سرازیر شد.نشستم زیر یکی از درختا و زانو هامو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو زانوهام.به هق هق افتاده بودم و همش قیافه و دست های میکا و آراد جلوم ظاهر میشد و این باعث میشد یه خنجر بزرگ وارد قلبم بشه.


سرمو بلند کردم و به سمت راست نگاه کردم و صدای هق هقم پخش شد.بعد دقایقی که نمیدونم چقد بود صدای آشنایی که مثل قرص آرامبخش بود منو به خودم آورد


-خانم محبی؟


قبل از اینکه صورتمو طرفش کنم اشکامو پاک کردم و برگشتم سمتش


-بله


-چیزی شده؟اینجا چیکار میکنی؟


-نه چیزی نیس یکم دلم گرفته بود همین...


-دلت گرفته بود؟


پا شدم و گفتم: من میرم.... بله چیزی نیس


راه افتادم که از پشت دستمو گرفت و گفت:اول بگو موضوع چیه بعد برو


با برخورد دستش بازم حس و حال زمانی که بوسم کرد بهم دست داد


تموم تنم گر گرفت و انگار بهم برق وصل بود


برگشتم عقب و گفتم :دستمو ول کن آقا آراد...توروخدا ولم کن،چرا عذابم میدی


دستمو آروم ول کرد و گفت:چی؟چیکار کردم مگه؟من عذابت میدم!؟


یه نگاه به اطرافمون کردم که تاریک تر از سیاهی بود و یه مورچه هم نبود.نگامو انداختم رو صورتش و زل زدم تو چشماش،کنترل نگام دست خودم نبود و اصلا حالیم نبود چیکار دارم میکنم.دو قدم بهش نزدیک شدم و گفتم:اره تو عذابم میدی.تو...تونستی...تو این مدت کم منو عاشق خودت کنی


با چشمای درشت شده نگام کرد و گفت:چی؟


نگامو کشیدم رو لباش و نگام ثابت موند


کار بعدیم دیگ خیلی سنگین بود *"گفت:چه غلطی میکنی؟هان؟؟؟


اشک تو چشمام جمع شد و اون نزدیکم شد از ترس رفتم عقب و اونم اومد نزدیک


اونقد اومد که دیگ راهی برام نموند و خوردم به درخت دستشو برد بالا و محکم زد زیر گوشم.صورتم پرت شد یه طرف  از درد جیغم در اومد.استپ!استپ!گناه من چی بود؟عاشقی؟


تف انداخت پیش پام و گفت:لیاقت کتک خوردن و حرف شنیدن هم نداری.از فردا نبینمت تو خونه ام.روت اونقد زیاده که فکر کردی با یه بار بوسیدنت و خندیدنم یا نجات دادنت،یا دستتو گرفتم میتونی عاشقم بشی.تو یه تار مو منو نمیتونی داشته باشی..هع،بچه ای دیگ،وگرنه همچین فکرایی شکل نمیگرفت تو سرت.


پشتشو کرد بهم و گفت:خیلی اعتماد به نفس داری.


راهشو کشید رفت و منم آروم نشستم رو زمین  و بلند زدم زیر گریه 


مگه من چیکار کردم؟من فقط...فقط دوسش دارم،فقط نتونستم جلو خودمو بگیرم،من که نخواستم برای من بشه،من فقط اقرار کردم که دوسش دارم!من...من که قسطی نداشتم فقط خواستم بدونه که عذابم میده با کاراش.همین!اما اون چیکار کرد؟زد تو گوشم،تحقیرم کرد،تف کرد برام،مگه من چمه؟چون گدام؟چون کلفت خونش  هستم؟یا چون میدونستم عاشق میکاست و اینکار کردم؟؟؟؟دستمو گذاشتم رو قلبم و آه پر از درد کشیدم،آراد امروز تو همین زمان قلب منو مچاله کرد و بهم ثابت کرد عشق یعنی تلخی،عشق یعنی درد،عشق یعنی شکست،شکست در برار طرفم....نمیدونم چقد گذشته بود اما تصمیم گرفتم برم داخل چون دیگ کم کم نفسم داشت بند میومد.درسته آراد گفت دیگ نیام،اما امشب باید باشم و ببینمش برای اخرین بار.


وقتی وارد شدم سریع رفتم سمت آشبزخونه و وسیله پذیرایی گرفتم رفتم سمت مهمونا  اون وسط از دیدن شخص آشنایی قلبم ریخت و نوک انگشتام از استرس یخ زد.


اونم وقتی منو دید یه پوزخند زد و بلند گفت:به به ویستا خانم!کلفت شدی!هع اون روز که واسه خودت خوش میگذروندی و دماغ عمل میکردی لباس های شیک میپوشیدی و همش دنبال خوش گذرونی بودی،فکر میکردی روزی به این روز بیوفتی؟


همه سکوت کرده بودن و گوش میدادن اما من حالم خیلی بد بود. من به اندازه کافی امروز سختی کشیده بود اما این دیگ نه؟خدایا خودت کمکم کن


آراد یکم اونور تر ایستاده بود اومد نزدیک و گفت:شما همو میشناسین؟


برای از بین بردن آبروی رفتم گفتم:بله


با اخم غلیظی برگشت سمتم و گفت:با شما نبودم خانم محبی در ضمن شما اینجا چیکار میکنی.دیگ جات اینجا نیس بفرما بیرون.


اشکام سر خورد و نگام چرخید سمت بقیه که نگام میکردن.میکا با نیشخند نگام میکرد و بقیه متاسف بودن.آراد محکم تر از قبل گفت:بفرما بیرون


زل زدم رو صورتش و تو دلم گفتم:این اخرین باره،خوب ببین !نگاش کن


برگشتم سمت شخص آشنا و....................


شخص آشنا مهراد بود.پسر شوهر مامانم،همونی که همش اذیتم میکرد و داشتن پدر رو به رخ من میکشید.همونی که نمیزاشت کاری کنم،نمیزاشت حرکتی داشته باشم حتی وقتی دماغمو عمل کردم دعوا راه انداخت....هه خلاصه کنم اینم مثل بقیه اس.اما الان که به آرزوش رسیده من بدبخت ترینم.


سرمو انداختم پایین و یاد حرف آراد افتادم و نگامو کشیدم رو صورت آراد که بااخم و فک منقبض زل زده بود بهم.


هر کار بدی هم میکردم آراد نباید اینطوری رفتار میکرد این کارش...این کارش تا اخر تو ذهنم میمونه اما من....


حرف دلمو به زبون آوردم و گفتم:اما من دوست داشتم


از پررو بودنم تعجب کرد.اما این پررویی نبود،اشتباه محض زندگیم بود.بی فکری من بود.شکستن من بود،نابودی من بود.


کیفمو برداشتم و از کنار نگاه های پر تمسخر ،متاسف و نگاه خشمگین میکا از خونه خارج شدم.من رفتم تا آراد راحت باشه،با عشقش.وجود من براش تمسخر آمیز بود و کلاسش میومد پایین.هه اونقد میکا رو دوس داشت که من غریبه و تنها مهم نباشم....شاید به قول خانم مظفری آراد اشتباه بود،باید پا رو دلم میزاشتم و امشب اینکارو نمیکردم.


آستین مانتوم رو کشیدم تا نوک انگشتام و آروم راه افتادم،رومو کردم سمت آسمون و آروم شروع کردم:


خداجون!یادته یه روزی یه دختری به نام ویستا باباشو از دست داد،بعدش مامانش رفت،یعنی اومد پیش تو.بعد شوهر مامانش اونو کتک زد بچه هاش اذیتش کردن و آخرش انداختنش بیرون.یادته مجبور شد دانشگاه رو ول کنه،همونی که درس خون بود و قرار بود با کمک مامانش بره آلمان.یادته مجبور شد کار کنه ؛کلفتی کنه،تا بتونه خونه بگیره....همون دختر ۲۰ ساله رفت خونه ی مردم و حتی پسرای جوون تا پول در بیاره،اما اونا اذیتش کردن و حتی یه بار نزدیک بود ازش استفاده بشه!اما هواشو داشتی نزاشتی که آسیب ببینه.


کم کم تونست دوتا اتاق اجاره کنه که مبادا با دختر های خیابونی اشتباه بگیرنش چون اون پاک بود،آروم بود‌.قسطش زندگی آروم بود نه چیز دیگه.


نکنه یادت رفته کارش به جایی کشید که تو سن ۲۲ سالگی مرد ۵۰‌ساله ازش خواستگاری کرد در صورتی که هم سن بچه ی کوچیکش بود.یادته تو در و همسایه آبرو نداشت،تنها بود،خسته بود از همه چیز....آسیب دیده بود،نه آسیب جسمی آسیب روحی...اون تنهایی رو چشیده بود سخت بود براش اتفاق های دیگ.


یادته یه جا کار پیدا کرد خواست بره اونجا،اما چون سر و وعض بدی داشت بهش تهمت دزدی زدن!اما یه پسری اونو نجات داد،اون نزاشت دختر آسیب ببینه و یا دست مرد روش بلند بشه .یادته به پسره عادت کرده بود و به کاراش سرک میکشید یادته پسر بوسش کرد نه از روی دوس داشتن بلکه بی دلیل ولی همین باعث شد حس دختر بیشتر .یادته دختر خونه ی پسره کار میکرد،کمکش کرد،حرف شنید،دستور تحویل گرفت،نامزد پسره اونو مورد تمسخر قرار میداد.ولی با این اوضاع دختر عاشق پسره شد؟یادته پسره هولش و داد و باعث شد آسیب ببینه،یادته وقتی دختر اقرار کرد عاشقشه زد تو گوشش؟تحقیرش کرد،بیرونش کرد،....اون دختر فقط،فقط آرادو میخواست.دختر فقط عاشقش بود،نمیخواست برای اون باشه،چون آراد پیش یکی دیگ شاد بود عاشق یکی دیگه بود.


به اینجا حرفم رسیدم اشکام ریزش کرد و بلند زدم زیر گریه،کیفم رو زمین کشیده میشد و من بلند گریه میکردم،هر از گاهی آدمایی که از کنارم رد میشدن بهم نگاه میکردن و نیشخند میزدن.آره زندگی من نیشخند داره.


آراد، من نمی خواستم که باهام باشی...و به هیچ دلیل نمیخوام،چون تو....خودخواهی،منو پایین تر از خودت میدونی،هر چقد غرورم شکست بسه.دیگه نه..تو منو زدی،آرامشمو بهم ریختی،ازم کمک گرفتی،ناسزا گفتی،تحقیر کردی و کلا تو بردی ۱ هیچ به نفع تو.اما یه چیزی؟دلت آرومه؟خوبی خودت؟عذاب وجدان نداری؟





«کاور :مهراد»


(ببخشید کمه،شرمندتون شدم،جبران میکنم.لایک ها بره بالا ها)





«آراد»


اعصابم اونقد خورد بود که حتی حوصله ی ادامه ی مهمونی رو هم نداشتم موضوع میکا ،حرفای ویستا،داستان بحث مهراد و ویستا همش قاطی شده بود و حضمش سخت بود.رفتم سمت مبل و نشستم،نگامو کشیدم سمت بقیه که هر کی مشغول حرف زدن، رقصیدن،خندیدن و...بودن.میکا اومد نزدیکم و نشست کنارم


-هنوز نمیخوای باهام حرف بزنی؟


-نه


-بازم خوبه جواب های کوتاه میدی


-اوم


-از دیروز که دعوامون شد تا الان....


-بهت گفتم بعد از مهمونی حرف میزنیم نزار تو مهمونی اعصابم بهم بریزه به اندازه کافی ریده شده به اعصابم.


-هه واقعا؟داستان اون دختره چی بود؟نکنه تو هم...


با عصبانیت برگشتم سمتش که دهنشو بست و خیره شد به روبه رو... منم شروع کردم به خوردن نوشیدنی *"شاید الان لازم بود و آرومم میکرد.


نمیدونم چقد خورده بودم و زمان چقد گذشته بود اما بقیه خداحافظی میکردن و کم کم میرفتن.تقریبا همه رفته بودن که مهراد معاون شرکت، اومد طرفم


-آراد ببخشید امشب یکم جشن رو بهم زدم...با دیدن اون دختر کلا اعصابم بهم ریخت.


-نه مهم نیس مهراد...من خودم قبلش باهاش بحثم شده بود...وقتش بود بره.


-موضوع تو چی بود؟


-ادعا کرد عاشقمه


-چی؟اون که کلفت خونت بود؟


-،اره ولی تا دید چهار بار به روش خندیدم....


-فهمیدم فهمیدم....من اصلا ازش خوشم نمیاد اون باعث و بانی خیلی چیزا تو خانوادمون شد اون بچه زن بابام بود.خواهرم هم بخاطر وجود اون خیلی اذیت شد،بخاطر همین خوشم نمیاد ازش


-درکت میکنم،حالا میفهمم کیو آورده بودم خونم کار کنه.خب میتونی بری داداش..


-قربونت...فردا میبینمت،خداحافظ


-خداحافظ


بعد از اینکه پول اون خدمتکاره رو دادم اونم رفت و من موندم و میکا...و یه دنیا حرفای ناگفته که باید میگفتم.


نشستم رو مبل و کرواتمو شل کردم و کتمو در آوردم میکا هم نشست روبه روم و گفت:میخوای من شروع کنم؟


-اوهوم دوس دارم بدونم چی شد که اینکارو کردی،و رفتی اونجا...هه و خودتو حراج کردی.


-بابام...یه مشکلی داشت با امیرعلی،قرار شد من برم اونجا و یه سری مدارک بیارم...


-باهر طریقی که شده نه؟حتی حراج گذاشتنت؟


-آراد....


-چیه دروغه مگه؟


-بزار توضیح بدم....بعد مجبور شدم برم،من نمیخاستم کار به جاهای باریک بکشه،خب اونم خواست و من بخاطر کار بابام مجبور شدم قبول کنم...


-قبول کنی دخترونگی،و چیز مهم رو ازت بگیره....اونوقت فکر نکردی آراد چیکارس؟نگفتی به آراد چی بگم؟فکر نکردی این یعنی خیانت؟


-من نمی خواستم و نمیدونستم اینجوری بشه.


-هه رفتی با یه پسر ل***ریختی رو هم...بعد میگی بخاطر بابام بود...بابات رازی بود به این؟اصلا فرض میکنیم بابات هیچی ،دلیل این کارت هم به کنار،من چی؟من چیکاره ام؟به نظرت باید قبولت کنم؟به نظرت باید نامزد کنیم؟دیروز زدمت سرت داد زدم گفتی اشتباه کردم غلط کردم،اما این کافی نیس.


با چشمای کاسه ی خون نگام کرد و گفت:میدونم اشتباه کردم،کارم کلا اشتباه بود نباید این کارو قبول میکردم.اما یعنی چی که کافی نیس؟یعنی همینکه پشیمون شدم کمه؟


-اره....به جاش یعنی برای جبران باید امشب باهام باشی.


چشاش قد توپ شد و نگام کرد


-چیه؟چیز بدی گفتم؟


-یعنی چی...آراد تو قول داده بودی...


-قول داده بودم برای اینکه دختر بودی...اما الان فرقی با دختر خیابانی ها نداری.


-آراد خیلی بدی...منو با دختر خیابانی ها مقایسه کردی؟آراد من عاشقتم اما تو چجوری منو دوس داری که همچین مقایسه ای کردی،آراد من میکا اَم هااا...


-اره دختر خیابونی ها هم برای پول و کاراشون میرن خودشونو میفروشن،تو هم خودتو برای کار بابات فروختی...هع بابات....میدونه؟


-،آراد،اذیتم نکن...من دختر خیابونی نیستم...بابام نمیدونه.آراد من دوست دارم نگفتم چون فکر کردم بدون دردسر این موضوع تموم میشه،فکر کردی من میخاستم اولین هامو با اون تجربه کنم؟من فقط فکر نمیکردم این موضوع ها پیش بیاد و اون دختره ی عوضی بهت بگه...اصلا چه دلیلی داشت بهت ابراز علاقه کنه،نکنه تو رفتاری داشتی باهاش.؟؟؟


-خب پس....لازم شد بفهمه بابات....ببینم چرا موضوع هارو قاطی میکنی،اون دختره کلفتم بود نه کمتر نه بیشتر...ابراز علاقه اش هم الکی و مفتی بود


-آراد به بابام نگو ناراحت میشه ممکن قلبش ناراحت بشه...درضمن با موضوع اون دخرذه کاری ندارم بهت اطمینان دارم


نقطه ضعف فرهاد،دخترش،اذیت شدن دخترش....دیگ وقتشه همه چی شروع بشه،وقتی میکا واقعا دوسم داره،وقتی خودش بازی رو شروع کرد،پس منم دیگ دست بکار میشم برای رسیدن به خواسته هام و آرزوهام.......میکا هم که خر،باورش شده من میخوامش،من برای یه شب هم نمیخوامش،هدف من فقط انتقام از فرهاده......


-میکا دیگ حرفی نباشه.آماده باش نیم ساعت دیگ منتظرتم.


واینستادم که بشنوم چی میگه و رفتم سمت اتاقم و لباسمو عوض کردم و نشستم رو تخت و گوشیمو گرفتم و وارد صفحه ام شدم خبری نبود.


فکرم پر کشید سمت ویستا.دلیل عاشق شدنش چی بود،فقط چون باهاش خوب رفتار میکردم و یه بار بوسش کردم،یا به حرفاش گوش میدادم؟؟؟؟؟


شاید بچگی کرد،اون که سنی نداره به هر حال کارش اشتباه محض بود و اینکه زدم تو گوشش براش بس بود.


نمیدونم چقد گذشته بود که میکا وارد شد....................................................








«کاور:آراد»


(اینم پارت بعدی،لایک از یاد نشه فراموش،خخخخخ)


دوستان گلم،من چند روزی درگیر درس و مدرسه ام.ممکن نتونم پارت های کافی بزارم


واقعا شرمنده شدم،چون انرژی کافی رو داشتم اما وقتش رو ندارم.


رمان من آماده هستش،فقط دعا کنین درسام خوب پیش بره و بتونم زودتر پارت جدید بزارم.


امیدوارم ازم ناراحت نشین،چون دست خودم نبود و این روزا کلا امتحان دارم.


پس درکم کنین،چون همتون عین من درس دارین و جای درک کردن هست.


منتظرم باشید...من خیلی زود وقتی که یکم درسام سبک شد،میام و پارت های جدید رو در اختیار شما عزیزان قرار میدم.


دوستون دارم....*


«آراد»


صبح با صدای زنگ گوشیم چشمامو باز کردم و سعی کردم گوشی رو از روی میز بگیرم و موفق شدم.


-بله


-سلام آقای نورایی


-بفرما 


-نمیاین شرکت؟اول هفته اس 


-نخیر خانم نمیام امروز،قرار های امروز رو بزارین واسه فردا


-چشم آقای نورایی فقط...


حرفشو شکستم و قطع کردم...من از هرچی بدم بیاد از این منشی بیشتر بدم میاد.


برگشتم سمت میکا که غرق خواب بود...


هع...هنوز مونده که آسیب ببینی و بابات بشکنه و من لذت ببرم.


نفس عمیق کشیدم و پاشدم و حولمو برداشتم و رفتم سمت حموم....


«ویستا»


اشکای رو گونم رو پاک کردم و سعی کردم صدام صاف باشه...چند بار سرفه کردم اما این بغض لعنتی ته گلوم چسبیده بود و ول کن نبود


شماره ی شالیزه رو گرفتم و زنگ زدم:


-سلام ویستا جان


-سلام شالیزه


-ویستا؟خوبی؟چت شده؟


-میای پیشم؟میدونم که تو وعضت از من بدتره اما بیا...دارم میمیرم...


بغضم ترکید و زدم زیر گریه


-اخه چی شده،که اینجوری گریه میکنی؟هان؟با تو ام..


-شا...لیزه....شالیزه بیا...حالم خیلی بده،انگار دلم شکسته.


-یعنی چی اخه...بمون میام الان.


-باشه


گوشیو قطع کردم و دراز کشیدم رو زمین و جنین وار تو خودم جمع شدم.


آراد،تو چیکار کردی؟من...دوست داشتم لعنتی،اما تو غرورمو،دلمو،قلبمو،روحمو،نابود کردی.


نمیدونم چقد گذشته بود و چقد گریه کرده بودم اما با صدای در آروم گفتم:بیا شالیزه


شالیزه اومد داخل و با دیدنم شوکه شد و چند ثانیه فقط نگام کرد:


-چه بلایی سرت اومده؟چقد گریه کردی؟کی اذیتت کرده؟هان حرف بزن


سکوت،گریه


-با تو ام ویستا بگو...کی باهات اینکارو کرده!


سکوت سنگین،گریه شدید


اومد طرفم و آروم بغلم کرد و گفت:حرف بزن قشنگم.گریه نکن،بگو ببینم کی اشکتو در آورده؟


-شالیزه اون،نابودم کرد.من فقط عاشقش شدم


-چی!!!!!!!کیو میگی؟


-شالیزه....بلند گریه میکردم و فقط به حرفای آراد فکر میکردم که چجوری عین آشغال باهام رفتار کرد....


-بگو چی شده،گریه نکن،محکم باش


-آروم شروع کردم به تعریف کردن...تموم چیزارو گفتم،از اول تا اخر،از تموم ماجرا گفتم براش. و شالیزه با غم زل زد بهم و گفت:ویستا...نباید بهش میگفتی...


-میدونم بزرگترین اشتباه زندگیم رو انجام دادم.میدونم که چقد بدبختم


-بحث این نیس..


-دقیقا همینه شالیزه،من نباید عین این دخترای ساده بهش میگفتم و بوسش میکردم.نباید میفهمید که دوسش دارم،من اشتباه کردم درسته،اما اونم کار بزرگی کرد...قلبمو شکست،خنجر وارد قلبم کرد.اصلا میدونی چیه؟شاید لازم باشه دیگه بهش فکر کنم،چون اون میکارو میخواد...عاشقشه،بهش اهمیت میده،مهمه براش...


جلوی گریمو گرفتم و با صدای آروم تری گفتم:چند روز دیگه هم نامزدیشون رسمی میشه.آراد اونقد میکارو دوس داره که بودنش با یه پسر دیگه مهم نبود براش و مهم میکا بود که برا خودش باشه،چون دوسش داره.حتما چون خیلی دوسش داره خیانت میکارو نادیده گرفت.


-اشتباه نکن...شاید موضوع این نباشه.


-این نباشه پس چیه؟


-ببین ویستا...کاری ندارم که آراد میکارو میخواد یا نه،اما تو آرادو فراموش کن...


-فراموشش میکنم...وقتی تو فرصت کمی عاشقش شدم تو فرصت کمی هم فراموشش میکنم


شالیزه لبخند دلگرم کننده زد و آروم موهامو کنار زد


«دانای کل»


ویستا سخت در اشتباهه،شاید خیلی چیزا زود اتفاق بیوفته،اما فراموش کردن هرگز.


ویستا قلبش رو هدیه کرده به آراد،با تموم رفتار های خوب و بد آراد.شاید فراموش کردن بهتر از عاشقی باشه،شاید فراموشی خوشمزه تراز عاشقی باشه،اما نه...عاشقی ممکن توی یک ثانیه اتفاق بیوفته،اما فراموشی،حتی ۱سال که سهل ۱۰ سال هم اتفاق نمیوفته.


آراد هم سخت در اشتباهه،چون با انتقام آروم نمیشه فقط همه چی بدتر میشه،آراد همه چیو خراب میکنه،چون خودخواه و فقط به فکر انتقام خودشه...شاید اگه فرهاد رو میبخشید همه چی بهتر بود،آراد فقط اینجوری اطرافیانش رو ناراحت میکنه و آسیب میزنه.


 اما ویستا حس یه بچه ای رو داره که خوراکیش رو گرفتن و اون مونده تنها و بی دفاع،ویستا تنها بود اما با کار آراد بیشتر تنهایی رو حس کرد.شکسته بود،اما با کار آراد بیشتر شکست،غمگین بود اما با کار آراد بیشتر غمگین شد




















(اینم یه پارت جدید،اما کوتاه،بازم شرمنده... دوستون دارممم)


«ویستا»


وقتی چشممو باز کردم،داخل محیطی پوشیده از رنگ سفید بودم..سرم خیلی تیر میکشید و نور لامپ خیلی رو اعصاب بود.فهمیدم اینجا بیمارستان بود...اما؟!اها من حالم بد شد سرم گیج رفت و افتادم،اما کی منو آورد بیمارستان!؟


از درد سرم و کل بدنم به خودم پیچیدم و ناله ای کردم.


صدای آشنای شالیزه پیچید تو گوشم


-اِ ویستا؟خوبی؟


-عالی ام...پرسیدن داره خو....تو اینجا چیکار میکنی ؟کی منو آورد بیمارستان؟


-یه خانمی تورو رسوند و اخرین شماره گوشیت شماره من بود زنگ زدن بهم خبر دادن


-اها...خب برو حالا


-چی؟!برم؟


-اره دیگه...من که بهوش اومدم برو دنبال زندگیت


-چی میگی، دیوونه شدی؟ولت کنم برم؟


-شالیزه برو،بمونی میشینی نصیحت میکنی بخدا حال ندارم...


-چون میخوام بگم خودتو اذیت نکن همه چی درست میشه میگی برم؟باشه میرم...اما بدون وعضیتت از من بدتر نیس


کیفشو از رو میز کوچیک کنار تختم برداشت و رفت بیرون.اینم اخرین کسی که رفت،و من موندم و تنهاییم.مثل همیشه


به پهلو شدم و دیدم نصف سرم مونده هنوز.پرستاری جوون اومد داخل و گفت:به به چشاتو وا کردی...دوستت کو پس؟


-گفتم بره.


-خب چجوری بری خونه الان؟


-چَپَل چلاقم؟؟؟بچه که نیستم خودم میرم.


-باشه خانم آروم تر،الان میگم دکتر هم بیاد حرفای لازم رو بگه


وقتی رفت بیرون فقط برای یه ثانیه دلم خواست ای کاش الان آراد اینجا بود.مثل اوندفعه...بوسم میکرد،میگفت اگه نیای یه کاری میکنم....


ای خدا....آراد تو باهام چیکار کردی؟تو دیوونم کردی...نابودم کردی...ای کاش بودی،فقط بودی...


دکتر و پرستار وارد شدن


دکتر مرد جوونی بود و خیلی ابهت داشت.


-خب خانمی...چقد کارای بد کردی این دو روز...غذا نخوردی!آب کم خوردی،همش گریه و بغض و ....خب داستان چی بوده؟


-چیزی نیس...دارو نوشتین؟


-بله یه عالمه...نمیخوای بگی؟


-وای دارو....متاسفانه نمیتونم بگم


-باشه...دارو هارو بخور.......


بعد از کلی حرف زدن پرستار سرمم رو در آورد و منم لباسم مرتب کردم و با بی حالی راه افتادم سمت بیرون...پول بیمارستان رو شالیزه حساب کرده بود،قربونش برم با اینکه گفتم بره بازم پولو حساب کرد و رفت.


سر خیابون یه تاکسی گرفتم و آدرس خونه رو دادم.


وقتی رسیدم خونه نرگس جون سریع اومد سمتم و گفت:دختر کجا بودی؟من که نصف جون شدم


-چیزی نبود...حالم بد شده بود بیمارستان بودم


-سرما خوردی؟


-نه سرم گیج رفت


-الا برات غذا میپزم...یکم صبر کن


-لازم نیس


-لازمه،برو خونت یخ زدی


وارد اتاقم شدم و خودمو رسوندم پیش بخاری و همونجا رو زمین نشستم.دستمو بردم سمت کیفم و عکس آراد رو که یواشکی از آلبوش گرفته بودم و اصلا یادم نبود رو در آوردم.


زل زدم به عکس خوشگلش و آروم لبخند زدم.


نرگس جون وارد شد که سریع خاستم عکس رو قایم کنم اما اومد سمتم و گفت:عکس کیه؟ببینم!؟؟


-هیشکی...بیخیال نرگس جون


-خب دیدم کیه...عکس یه پسر بود


-نرگس جوننن


-ببخشید چشمم افتاد..کی هس حالا؟


-بیخیال


-دوسش داری؟


-ضایع اس؟


-خیلی....این حال و روزت،بیمارستان رفتنو ....اشکال نداره،درست میشه


-نرگس جون؟


-تا حالا عاشق شدی؟


-اره..


-سخته؟


-نه...بیشتر خسته کننده اس‌...با اینکه ۴۰ سالمه و تو ۳۵ سالگی از دست دادمش...اما خیلی خوب بود.


-خوشمزه اس؟


-خیلی...برای من که خوب بود


-برای من از همین اولش تلخ ترین بود...


-خب ولش کن بیا غذاتو بخور


-چشم نرگس جون








۱ ماه بعد





اشکای گونمو پس زدم و گفتم:شالیزه من نمیام


-ول کن ویستا...یه ماه گذشته از اون موضوع ها.نمیخوای بیخیال بشی؟


-نمیتونم...شالیزه ولش کن تو نمیفهمی حرف منو...بیخیال


-خب فردا شب میای با ما؟


-نه شالیزه یه بار گفتی،گفتم حوصله ندارم..ول کن توروخدا


-چرا ول کن راه انداختی،تا دهن وا میکنم میگی ولم کن...میخوای بکشی خودتو،یا با غم و غصه خودتو خفه کنی؟هان؟اخرین بار تو بیمارستان ناراحتم کردی،چی گفتم؟گفتم وعضیتت بدتر از من که نیس.هست؟


-ببخشید خب...من اعصابم خورده...موقعیت خوبی ندارم،حوصله ندارم...راست میگی وعضیت تو بدتر از منه...اما من مثل تو نیستم،آروم نیستم،تحملم کمه.


-پس من چجوری تحمل میکنم که باید امیرعلی رو با اینهمه بدبختی و لاشی بازی هاش قبول کنم،خودت که شاهد بودی..اما پویان رو دوست دارم،عاشقشم،فردا میخوام برم باهاش مهمونی....امیر علی،قراره بشه شوهرم اونم به زور خانوادم، اما من با پویان هستم،دوسش دارم...تحمل من زیاد نیس ویستا،نادیده میگیرم،تو هم نادیده بگیر...نمیتونی؟اشکال نداره، تلاش کن..خودتو از تنهایی دور کن...آراد دوست نداشت،درسته..اما تو هم پا بزار رو دلت،سعی کن عین اون باشی،با هر کس،مثل خودش باش...


لبمو با زبونم تر کردم و گفتم:


-شالیزه...باشه....ادامه نده...من میام باهاتون...فقط لباس ندارم


لبخند رضایت مند شالیزه به روم پاشیده شد و گفت:


-تو بیا لباسش با من








«آراد»


تو دفتر نشسته بودم و منتظر بودم جلسه شروع بشه... وقتی بقیه اومدن جلسه شروع شد.


همه چی با فکر و خیال من پیش میرفت.فکرم درگیر بود،درگیر خیلی از موضوع ها


گوشیم رفت رو ویبره و نگامو کشیدم رو گوشی و دیدم شماره میکا افتاده دست از زنگ زدن برنمیداره.گذاشتم رو سایلنت و با حوصله بقیه جلسه رو پیش بردم.


بعد جلسه که یه ساعت گذشته بود،گوشیم رو برداشتم و دیدم میکا۵ بار زنگ زده،یه پی ام داده گفته:باهام تماس بگیر کار فوری دارم


دهن کجی کردم به پی ام و شمارشو گرفتم؛


-الو آراد


صداش پر از گریه و غم بود


-بله کاری داشتی؟چی شده؟


-آراد بدبخت شدیم


-چرا


-آراد من حامله ام...بابام بفهمه میمیره...ما نه عقدبودیم نه نامزد نه هیچی حالا بفهمه حامبه ام چی میشه!....


-چی شوخیت گرفته؟درضمن یادت رفته بخاطر کارای بابات بار اولت رو با اونیارو بودی،هوم یادت رفته؟


-ن بخدا امروز آزمایش دادم،مثبت بود. چیکار کنیم حالا؟ آراد موضوع های گذشته رو ولکن، میدونم بخاطر بابام اون اتفاقا افتاد اما الان،بیا زودتر ازدواج کنیم بابام بفهمه سکته میکنه


-خب حالا.... امشب میام خونتون


-بیا با بابام حرف بزن زودتر ازدواج کنیم


هع به همین خیال باش.جوجه رو اخر پاییز میشمارن فرهاد خان،تازه اولشه


-باشه فعلا خودتو ناراحت نکن...بای تا شب


-باشه خداحافظ


وسایلمو برداشتم و رفتم سمت در و خارج شدم...


سوار بنز مشکی جدیدم شدم و راه افتادم...این نقشه که خوب پیش رفت،اما نقشه بعدی....اونی که باید جای دوس دخترم باشه کی باشه؟کی میتونه بقیه کارامو پیش ببره...بعدا راجبش فکر میکنم.


وارد خونه شدم و بعد از تعویض لباس و حموم...نشستم رو مبل و غذا سفارش دادم،بازم خونه پر از کثیفی شده بود...بعد از اینکه ویستا رو انداختم بیرون دیگه ترجیح دادم کسی نیاد...اما ویستا...ویستا کی بود؟چرا این مدت یادم رفته بود ویستا رو...همونی که اقرار کرد عاشقمه....پس چی‌شد؟شاید چون ارزش نداشت بهش فکر نکردم و دقیقا همینه.





ساعت دوروبر ۶:۳۰ بود...وارد اتاقم شدم و یه شلوار مشکی با تیشرت مشکی با کت تک سفید پوشیدم و موهامو به سمت بالا درست کردم و ساعت مشکیمو بستم و عطر تلخ و سردمو زدم و از اتاق خارج شدم.


**************************


-خب تاریخ ازدواجتون کی باشه؟


-به نظرم بابا جون همین ماه خوبه


-نه میکا جان...ماه بعد خوبه


-آراد،تو که خودت گفتی این ماه


-نه همچین چیزی نگفتم


فرهاد خندید و گفت:عجله داری میکا؟


-نه باباجون اخه خودش گفته بود


با چشم. ابرو بهم اشاره زد و قلب باباشو اشاره کرد...لابد منظورش این بود که قلب باباش ناراحته و اگه بفهمه مریض میشه...کجای کاری میکا خانم؟هوم؟


-پس همون شد ماه بعد دیگه


فرهاد:بله دیگه...شام رو بخوریم


مشغول شام شدیم که از قسط کشک بادمجان رو که خیلی بوی غلیظی داشت بردم سمت میکا و گفتم:بخور از اینا خوبه 


تا چشمش افتاد به کشک بادمجان یه عق دور از چشم فرهاد زد و آروم گفت:ببرش اونور نمیتونم


یهو فرهاد متوجه شد و پیشدستی کرد و گفت:بگیر دخترم...دست نامزدت رو رد نکن


-اخه نمیخورم باباجان،دوس ندارم از اینا


-بخور دیگه..دستمو رد نکن


یه چشم چرخوند برام‌ و گرفت از دستم اما تا یه لقمه گذاشت دهش عق زد و دوید سمت سرویس بهداشتی حال


فرهاد دستپاچه گفت:چی شد،بدمزه بود؟میکا چش شد


-هیچی‌لابد بهش نساخت


-چرا نسازه،اون که همیشه میخورد کشک بادمجون


-نمیدونم


به ادامه غذام ادامه دادم و اصلا پا نشدم برم پیش میکا.


میکا بعد از دقایقی با رنگ و روی پریده اومد که فرهاد با دیدنش شوکه شد و گفت:چت شد یهو؟بد مزه بود؟یا...


-نه احساس کردم توش مو بود حالم بد شد


-چرا رنگ و روت پریده


-ن چیزی نیس خب یکم حالم بد شد


هع دارم برات مونده هنوز...میدونستم الان فرهاد گیر سه پیچ میده و فکرش مشغول میشه.میکا هم از استرس گیج شده بود..سعی کرم بیخیال باشم و


سالادو گذاشتم پیش میکا و گفتم:بخور


-نمیتونم الان


یهو با بیخیالی و تن صدای بالا گفتم:میگم بخور،برا بچه خوبه


میکا برگشت سمتم و چشاش پر از اشک شد،چشاش قد نعلبکی شد از حرف ناگهانیم جلوی باباش،سعی کردم نشون بدم حواسم نبود برای همین یه نگاه به فرهاد کردم که  شوکه نگامون کرد و میکا بااشک های سرازیر از چشمش سرشو انداخت پایین و فرهاد بلند گفت:

















(شرمنده همتون که دیر شد،بازم ببخشید...لایک ها بره بالا که پارت بعد خیلی قشنگه)





«آراد»


با دادی که فرهاد زد میکا بلند شد و منم به تقلید از میکا از جام بلند شدم


-شماها چه غلطی کردین؟هان؟میکا تو حامله ای؟!تو غلط کردی بدون عقد و نامزدی با این پسره رابطه داشتی.هنوز هیچی نشده تو رفتی ازش حامله شدی؟


میکا:بابا من...


-خفه شو


رو کرد سمت من و گفت:تو چیکار کردی؟خجالت نکشیدی؟


-خیلی ببخشید اقا فرهاد،میکا اولین هاشو...


میکا با بغض تو صداش پرید وسط حرفم و گفت:آراد


فرهاد:بزار بگه


-اولین هاشو با یکی دیگه تجربه کرده.دلیلش هم خودتون بهتر میدونین...بازم خیلی خوب بودم که قبولش کردم


میکا با توجه به حرف سنگینم گفت:آراد،تو چیکار کردی...


قیافه فرهاد در هم بود و زرد شده بود و معلوم بود قلبش درد گرفته


فرهاد:میکا...بچه تو شکمت برای کیه؟اوین هاتو با کی تجربه کردی،چجوری من دلیلشو میدونم؟


پوزخند زدم و گفتم:بزارین من بگم


میکا با غم زل زد بهم و گفت:نه آراد


-چرا نه...بزار بگم تا بابات بدونه من گناه زیادی نداشتم.


همه ی اتفاق هارو از جمله موضوع امیرعلی و خودم رو گفتم..فرهاد هم از اول تا اخر قلبشو گرفته بود و اخماش تو هم بود


بعد از تموم شدن حرفم جهت نگاهمو عوض کردم و یهو صدای یه چیزی اومد و میکا جیغ زد


برگشتم سمتشون و دیدم فرهاد افتاده رو زمین..میکا با عجله رفت سمتش و منم آروم زیر لب گفتم:تازه اولشه..من هنوز انتقامم رو ازت نگرفتم.


*********************************************


«ویستا»


توی پاساژ های شیک باکلاس دور میزدیم و به بوتیک ها نگاه میکردیم.


پویان و شالیزه دست تو دست هم جلوتر میرفتن و منم از پشت سرشون میرفتم.


چقد سخت بود.من از دوست صمیمی برای داشتن عشقش در کنارش حتی با سختی و مشکلات بخصوص خودش حسودی میکردم.


فقط هم چون آراد بود،اما با من نبود،دوسش داشتم اما اون دوسم نداشت.صبرم تموم شده بود اما اون،حتما تا حالا با میکا ازدواج کرد.


اشک تو چشمام رو کنترل کردم تا راهشون رو پیدا نکنن.


با اینهمه برای شالیزه و پویان آرزو خوشبختی کردم تا امیرعلی بینشون رو خراب نکنه که میکنه.


صدای شالیزه منو به خودم آورد و گفت؛


-اینو ببین،قشنگه به نظرم


به لباس ماسکی آبی کاربنی نگاه کردم که چقد ناز بود.آستین های کلوش داشت که زیباییش رو چند برابر کرده بود


-قشنگه شالیزه


سرشو تکوم داد و با هم رفتیم داخل تا بخره.


اونا رفتن تا لباس رو ببینم منم رفتم سمت لباسا.یعنی الان آراد کجاست؟چیکار میکنه؟حالش خوبه؟بهش خوش میگذره؟نکنه ناراحت باشه؟نکنه میکا اذیتش کنه؟


خدا کنه هرجا که هس حالش عین من نباشه و هیچوقت نباشه.


چشم دوختم به یه لباسی که خیلی شیک بود.


یه شلوار راسته پارچه ای سبز فیروزه ای بود با یه تاپ بالاناف همون رنگی ولی با پارچه پر از پولک.یه کت ساده کوتاه هم داشت که جنس پارچه اش عین شلوارش بود.


چقد این لباس قشنگ بود.ای کاش منم عین شالیزه یکی رو داشتم که باهاش بیام خرید و اونم برام نظر بده.


شالیزه:خوشت اومده؟


-اوهوم خیلی قشنگه


-برای فردا یکم رسمی نیس


-نه برعکس به نظرم خیلی شیک و ساده اس


-خب بگیرش


-نه بابا معلومه خیلی گرونه من یه لباس ساده میگیرم


-میگم بگیر برو بپوش ببین چطوره بگو چشم


آروم خندیدم و دیدم کل کل بی فایده اس ،لباسو گرفتم و رفتم و پوشیدمش.خیلی قشنگ بود و فیت تنم بود


بعد از تایید شالیزه خودش برام حساب کرد.بعدش هم به پیشنهاد پویان رفتیم کافه.


توی کافه یه جای دنج نشستیم.


پویان:ویستا خانم؟


-بله


-خیلی ساکت هستین،چرا


-نه...بی حوصله ام


شالیزه:پویان جان....


پویان:خب دلیلش چیه


-عشق.خیالتون راحت شد؟


-شرمنده...ببخشید


شالیزه:پویان بسه...خب ویستا جونم چی بخوریم؟


من:قهوه میخورم


اونا هم سفارش دادن و هر سه تامون سکوت کرده بودیم و میخوردیم.


سکوت رو شکستم گفتم:عشق من علکی نه؟


شالیزه:ول کن ویستا دیگ


-چرا خب،سوال پرسیدم...واقعا علکی عاشق آرادم؟


پویان:نه عشقتون هرجورم باشه بازم علکی نیس...کسی بی دلیل عاشق نمیشه.


اروم پوزخند زدم و چشم دوختم به میز قهوه ای روبه روم.











«عکس کاور ویستا»


(یه پارت دیگه تقدیم شما عزیران)


«ویستا»


چشم دوختم به مامان شالیزه که با دقت داشت روی چشمای شالیزه کار میکرد


مامان شالیزه یکی از بهترین آرایشگر ها بود.


بعد از مدتی که نمیدونم چقد بود با صدای شالیزه به خودم اومدم


-چطور شدم ویستا؟


نگاش کردم و لبخند زدم.از زیبایی و شیک بودن هرچی میگفتم کم بود


-عالی شدی


-ممنون...برو مامان کار تورو شروع کنه


-من؟؟؟من زیاد نمیخوام کاری کنم


مامان شالیزه اومد سمتم و منو بزور برد رو صندلی نشستم و شروع کرد،حتی نپرسید چیکار کنم برات.


دلم برای آراد تنگ شده بود.برای اوقات تلخی هاش،برای خنده هاش،دعوا هاش...حتی حرفاش با میکا.


من دیگه کی بودم؟


دلم برای حرف زدن عشقم با عشق خودش تنگ شده بود؟!!!


یعنی الان با میکا خوشبخته؟نامزد کردن؟نکنه عروسی هم کرده باشن؟خب،اگرم این اتفاق ها افتاده باشه،چه سودی برای من داره.حتی اگه این اتفاق ها نیوفتاده، باشه هم برای من سودی نداره،چون آراد اگه میکا رو نخواد،منم نمیخواد.من که در حد اون نیستم.


من گدام!من بی کس و کارم!من کلفت خونش بودم!من همونی بودم که غرورشو شکوند و اقرار کرد.


نم اشک تو چشمام نشست اما سعی کردم اشکم در نیاد و بغضمو قورت دادم.


بعد از ساعتی که نمیدونم چقد بود مامان شالیزه گفت:خب تموم شد.


چشمامو باز کردم و با دختری با قیافه متفاوت روبه رو شدم.


موهام چتری شده بود و خیلی عروسکی بود آرایش ملایم داشتم که در حد خط چشم نازک و ریمل و رژلب کالباسی بود.موهام کاملا لخت بود و رو شونه هام ریخته شده بود،ابروهام مرتب بود و خیلی قشنگ بود.از اینهمه تغیر ذوق زده شدم و آروم مامان شالیزه رو بغل کردم و گفتم:مرسی خاله جون


شالیزه اومد پیشم و گفت:وااای تو که از من سر تر شدی،میخوای من نیام؟


آروم خندیدم و مامان شالیزه گفت:برین تولد دیر میشه


از حرف مامانش تعجب کردم و سوالی به شالیزه نگاه کردم که اشاره زد بعدا میگه.


مگه قرار نبود بریم مهمونی پارتی؟پس تولد چی بود؟


رفتیم اونورتر تا من مانتو و شالمو بپوشم شالیزه گفت:دیوونه مامان من که نمیدونه هنوز با پویان حرف میزنم...اونا هنوزم میل دارن منو بدن به امیرعلی،بعدشم بفهمه من دارم میرم پارتی کلمو میکنه.


آروم خندیدم و گفتم:خب حرص نکن


ریز خندید و زنگ زد آژانس و منم نشستم منتظر آژانس.


*******************************************


«آراد»


از حموم اومدم بیرون و مستقیم رفتم پیش میز و شروع کردم به سشوار کردن موهام .


بعد از تموم شدن کار موهام


رفتم سمت کمد و یه تیشرت سفید با شلوار مشکی برداشتم با کت مشکی پوشیدم.ساعت استیل نقره ای رو هم بستم به دستم و بعد از دوش گرفتم با عطر سوییچ بنز مشکیمو برداشتم و رفتم سمت در و سوار ماشین شدم و از خونه خارج شدم و پامو گذاشتم رو پدال گاز و دِ بدو که رفتیم.


تو راه گوشیم رو دیدم که زنگ میخوره


برداشتم با اسم میکا روبهرو شدم


-بله میکا


-کجایی آراد،بابامو میخوان عمل کنن


پوزخند زدم و آروم تو دلم گفتم:به من چه


-من دارم میرم جایی


-چی بیا اینجا میگم


-برای من تعیین تکلیف نکن میکا...دارم میرم مهمونی


-من اینجا نگرانم بعد تو میخوای بری مهمونی..اصن معلوم هس تو چته؟پشیمونی از داشتن من؟هوم؟فقط یادت باشه من از تو بچه دارم.


هه واس من شاخ شده


-تحدید نکن میکا....بعدا حرف میزنیم...بای


گوشیو قطع کردم و گذاشتم رو صندلی کناری و با مشت محکم کوبیدم به فرمون و از حرص  دندونامو رو هم فشار دادم.باید برم سراغ نقشه بعدی.دیگه وقتش شده.اما یه جای کارم میلنگه برای نقشه بعدی...باید یه دختری باشه که......





وقتی رسیدم ماشینو پارک کردم و وارد باغ شدم و با صدای کر کننده اهنگ و دختر و پسرهای جوون حالم بهتر شد.


رفتم سمت میز بر و بچ و به همشون سلام کردم و بعدش نشستم و چشم دوختم به پیست رقص.


حالم از رقص مسخره اونا بهم خورد و رومو کردم سمت مخالف با دیدن دوتا دختر و یه پسر که ایستاده بودن و یکی از دخترا قیافش به طرز عجیبی آشنا بود.....


اون دختر....ویستا بود.اما اون؟اینجا؟امکان نداشت؟


یکی دیگه از دخترا همون دوستش بود و معلوم بود با هم اومده بودن.


حالا فهمیدم.دیگه هیچ جای نقشه ام مشکل نداره.


با دیدن اینکه دوستش و پسره رفتن برقصن ‌و بی حواسی ویستا، آروم از جام بلند شدم و رفتم سمتش ....











«عکس کاور:ویستا با تغیرات»


(به نظرتون میره که چیکار کنه؟؟؟؟نظرات رو کامنت کنین لطفا)


(مرسی از همه)


«ویستا»


نشستم روی صندلی و لیوان آبمیوه رو برداشتم و آروم بردم سمت دهنم.


به افرادی که در حال رقص بودن نگاه میکردم و حسودیم میشد.همه ی دختر و پسرا با هم دیگ پر از شادی بودن...اما من چی؟هیچی


من هیچکس رو حتی به عنوان یه همدم،یه دوست،حتی که سنگ صبور نداشتم.


اگرم داشتم،به اندازه ی آراد برام مهم نبود...


آراد....امروز اصلا اسمشو به زبون نیاورده بودم....چقد دلم براش تنگ شده بود برای خنده هاش،برای اخم هاش،رفتار مهربونش...


هه حتی دلم برای خوش رفتاری هاش با میکا هم تنگ شده....


من دیگ چجور آدمی هستم؟بابت خوش رفتاری عشقم با عشقش خوشحال میشم.


جالبه!


غرق در افکارم بودم که صندلی کنارم کشیده شد و فردی با هیکل مردونه اما آشنا نشست روش.


با ترس سرمو گرفتم بالا و به صورتش نگاه کردم.با دیدنش مثل همیشه قند تو دلم آب شد


اشک تو چشمام جمع شد و با یه حرکت کوچیک روانه میشد.این آراد بود....بعد از چند وقت دوباره داشتم میدیدمش


زل زده بودم بهش و با چشمای اشکی فقط نگاش میکردم.اونم به روبه رو زل زده بود و هیچ حرکتی نمیکرد.بغض گلومو فشار میداد و توان همه چیزو ازم گرفته بود.


دلم می خواست حتی شده تا صبح هم سکوت برقرار باشه و من فقط به آراد نگاه کنم.


انگار قسط نداشت بهم نگاه کنه فقط زل زده بود به سمت جلو.ازم بدش میومد،این واضح بود.


بعد از دقایقی صورتش برگشت سمت من.همین کافی بود تا اشکام پی در پی بریزه رو گونه هام.سعی میکردم بغضمو قورت بدم،اما دیر بود.مثل همیشه غرورم شکسته بود.


یه نفس عمیق کشیدم و فقط زل زدم تو چشاش،چشمایی که منو جذب خودش کرده بود و ول کن ماجرا نبود


یهو سرشو انداخت پایین و خنجر بزرگی وارد قلبم شد


کارام دست خودم نبود


برای همین به حرف اومدم و گفتم:سرتو بیار بالا.


اشکام دوباره روانه شد و اونم همینطور که سرش پایین بود گفت:گریه نکن....نمیخوام گریه دختری رو ببینم


لبخند زدم.  با شوق اشکامو پاک کردم و گفتم:باشه...گریه نمیکنم...فقط نگام کن


سرشو آورد بالا و نگام کرد


منم نگاش میکردم


هنوز به این که اینجا چیکار میکنه و چرا پیش من نشسته فکر نکرده بودم که به حرف اومد


-باهات کار داشتم


-تا صبح هم طول بکشه کارت میمونم 


-ویستا...بس کن....


بازم خوردم کرد....مثل دفعه های قبل


سریع کارتش ک شماره داشت رو گذاشت رو میز و گفت:وقت کردی زنگ بزن قرار بزاریم


بدون توجه به چیزی سرمو و تکوم دادم و خواستم بگم کی و کجا.اما بدون توجه رفت


بازم رفت....من موندم ی دنیا سوال


که بی جواب بودن


از دلیل وجودش تا کارش باهام چی بود





نمیدونم چقد گذشت و چقد به این موضوع فکر کردم؛با صدای پویان به خودم اومدم


-ویستا برو با شالیزه برقص.خودش گفت


برگشتم سمتش که نگام کرد و مشکوک گفت:چی شده؟هوم؟


-هیچی


بلند شدم و بعد از اینکه دستی به موهام و صورتم کشیدم رفتم سمت شالیزه که منتظرم بود تا باهاش برقصم.


وقتی رسیدم بهش شروع کردیم به رقصیدن و منم با حرکات اروم میرقصیدم.


توی یه حرکت چرخیدم و جام با شالیزه عوض شد


با حرکتم با آراد چشم تو چشم شدم....آراد مستقیم زل زده بود بهم و نگام میکرد،لیوان توی دستش  در حال له شدن بود.چشام تو چشاش قفل بود و اونم نگام میکرد یکدفعه به سر تا پام نگاه کرد و اخماش رفت تو هم‌


شالیزه که متوجه شد تو دنیای دیگه ای غرقم،نگاشو برد سمت جایی که نگاه میکردم که اونم آراد بود.


شالیزه با دیدن آراد اخماش رفت تو هم و سریع برگشت سمتم و مچ دستمو گرفت و به دنبال خودش کشید و اصلا به اطراف داد زد


-باز سروکلش پیدا شد


برگشتم سمت آراد که با تعجب و اخم به رفتار شالیزه نگاه میکرد


وقتی رسیدیم پیش پویان دستم در حال شکستن بود که گفتم:،آی دستم شالیزه چیکار میکنی


-برای چی بهش نگاه میکردی


-سکوتتتتت


پویان:،چی شده؟


-با تو ام ویستا،باز میخوای اذیتت کنه؟هان؟چرا لال شدی؟


بغضم گرفت و با همون لحن گفتم:بس کن...تو هیچوقت جای من نیستی


بعدشم وسایلمو برداشتم و راه افتادم سمت در خروجی و هرچی شالیزه و پویان صدام کردن توجه نکردم.


سر خیابون که رسیدم ماشین گرفتم و راحت اجازه دادم اشکام بریزه و تو ذهن و قلبم فقطُ فقط آراد بود.


**************************************


ساعت ۳ بعدازظهر بود و مشغول خوردن ناهاری که نرگس جون درست کرده بود بودم.


اما میل نداشتم و بعد از ۳ قاشق بازم نگام کشیده شد سمت شماره آراد ک روی میز بود


گوشیم که کنارم بود زنگ خورد و سریع جواب دادم:


-الو


-سلام ویستا


-سلام،بله؟


-ویستا....قسط بدی نداشتم...فقط نگرانتم،همین!


-میدونم


-ناراحتی؟


-نه...کاری نداری؟


-ن بای


-بای


گوشیو گذاشتم رو تخت و بلند شدم و این واضح بود از شالیزه ناراحت بودم


  شروع کردم به طول و عرض کردن اتاق


باید زنگ بزنم بهش دیگ...


یعنی فکر میکنه پررو ام؟


نه خب خودش گفت زنگ بزن...


پس میزنم؟


نه ی وقت نگه دختره هول بود!


چه ربطی داره


انقد با خودم حرف زدم که تصمیم گرفتم زنگ بزنم بهش











«عکس کاور آراد»


(یه پارت دیگ تقدیم به شما،شرمنده بابت تاخیر زیاد.جبران میکنم،بد از پایان امتحانات)


«ویستا»


یه نفس عمیق کشیدم و و گوشیو گذاشتم رو میز...بالاخره زنگ زدم و این یعنی تخلیه شدن نیمی از استرس های وجودم.


حولمو برداشتم و رفتم سمت حموم.یه دوش نیم ساعته گرفتمو و بعداز اینکه از حموم اومدم بیرون موهامو سشوار کردم و رفتم سمت جالباسی.چشم دوختم به لباسای رنگ و رو رفته ام.هیچکدومشون درست و حسابی نبودن.رفتم سمت کشو هام و یکی رو باز کردم و چشمم خورد به مانتوی سرخابی که از بقیه لباسا بهتر بود.خلاصه همون مانتو رو با شال همون رنگی و شلوار و کفش مشکی پوشیدم.


نشستم جلو آینه و یه کرم با یه ریمل زدم و کوله ام رو با گوشیم برداشتم و از خونه خارج شدم.


دلم می خواست زودتر از آراد برسم اونجا.دلم نمخواست دیر برسم،دلیلش رو هم نمیدونستم.


سر خیابون یه تاکسی گرفتم و تا رسیدن به محل مورد نظر همش فکرم درگیر بود که کار آراد باهام چیه..اونم بعد از اینهمه مدت و اتفاق هایی که بینمون رخ داد.تمام صحنه های اون شب...شب مهمونی....خونه ی آراد...همشون از ذهنم عبور کرد...مثل یه فیلم...صحنه بوسیدنش،صحنه تحقیر کردن..صحنه ای که زد زیر گوشم و...


با تموم بدی هاش،بازم من آرادو دوس داشتم...حتی با اینکه میدونستم میکا رو دوس داره و احتمالا تا حالا ازدواج کردن.


با صدای راننده و ایست ماشین که نشونه از رسیدن بود پول راننده رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت کافه.وقتی وارد شدم کل کافه که خیلی شیک باکلاس بود رو از نظر گذروندم و ته سالن آراد رو دیدم.


عه این که اومده بود!اما من دلم می خواست زودتر از اون برسم.


با قدم های آروم راه افتادم سمت میزش و وقتی رسیدم پیشش چند لحظه ایستادم و اروم گفتم:سلام


سرتاپام رو نگاه کرد و گفت:سلام،فکر نمیکردم انقد زود بیای.


نشستم روبه روش و گفتم:خب اومدم دیگه


-اوم خوبه..خودت خوبی؟


از اینهمه صمیمیت و آروم بودنش تعجبم زیاد بود اما سعی کردم واکنش نشون ندم و برای همین گفتم:بله...حرفاتو بگو


-میگیم حالا...وقت زیاده


از اینهمه خونسرد بودنش دلم می خواست بزنم فکشو بیارم پایین ،من از استرس داشتم میمردم اونوقت این میگفت وقت زیاد؟؟


-خب چی میخوری؟


-چیزی نمیخورم...حرفاتو بزن


-باشه..


سرشو به سمت چپ خم کرد و دستاشو گذاشت رو میز و قفل هم کرد


بهم زل زد و گفت:میخوام بهت یه پیشنهادی بدم


از حرفش یکم اخمام رفت تو هم ولی از هم بازش کردم و گفتم:بفرمایید


-قبول میکنی یا نه؟


-تا نشنوم نه


از جوابم جا خورد و انتظار داشت بگم اره قبول میکنم


اما شاید یه حرفی بزنه که...


با حرفش چشام قد نعلبکی شد؛


-پیشنهاد اینه که بیای همخواب من بشی


حالم داشت ازش بهم میخورد


اون راجب من چی فکر کرده بود...من همچین دختری نبودم...من عاشقش بودم اونوقت اون....به من پیشنهاد همخوابی رو داده بود؟این آراد بود؟نه نبود؟آراد اینجوری نبود...هر چقد هم که بد بود اما اینجوری نبود...


چونه ام از بغض میلرزید و چشمام فقط زل زده بود به چهره ای که عشقم بود و الان....


محکم گفتم:ازت متنفرم....تو...


پرید وسط حرفم و بلند خندید و گفت:جوش نزن...شوخی کردم...یه امتحان کوچولو بود.


خم شد رو میز و نزدیک تر شد بهم:تو که عین بقیه نیستی بهت از این پیشنهاد ها بدم..


این حالش خوب نبود نه؟من که از حرفاش سر در نیاوردم


بی هدف سرمو تکوم دادم و گفتم:میشه مستقیم بری سر اصل مطلب..من گیج شدم


نمیدونم یهو چی شد که نوک انگشت اشاره اش رو زد رو دماغمو و گفت:گیج بودی


واقعا نمی فهمیدم...موضوع چی بود؟


-میخوام برات توضیح بدم همه چیو...


-از اون روزی که...از خونه ام انداختمت بیرون فهمیدم عاشقت بودم...نمیدونم اسمش چی بود، عشق،وابستگی،دوس داشتن...یا هر چیزی ....فقط میدونستم تو نیمی از وجود من بودی که با رفتنت،اون نیمی از وجودم رو با خودت بردی....تو فرق داشتی برام





از حرفاش متعجب بودم...این چی داشت میگفت؟این آراد بود.عشق من بود...آراد معترف شده بود که عاشقم شده؟این یه کابوس...این یه خواب...اما اگر خواب هم باشه نمیخوام بیدار شم...میخوام تا ابد خواب باشم.


بعد از مکث ادامه داد:با اتفاقایی که راجب میکا افتاد...فهمیدم اون خانوم قلبم نیست...قلب من عشقشو انتخاب کرده بود،این من بودم که نمیخواستم باور کنم که عشق من تویی نه میکا...


میکا...واسه من نبود...واسه آدمی مثل خودش بود...اما تو...مهرت به دلم نشسته بود اونم عجیب


فقط میخواستم برای خودم باشی و هنوزم میخوام.


اون شب...اخرین شب که خونه ام بودی...رفتار اشتباهی داشتم..من جات باشم نمیبخشم...





سرمو انداختم پایین و تو دلم گفتم:از خدا که پنهون نیست...من آرادو بابت همه چیز بخشیده بود...هم اون روز هم اون روزی که هولم داده بود و...


با حرفش سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش:من دوست دارم ویستا...


لب هام باز شد و گفتم:از من چی میخوای آراد؟


-باهام باشی...نه برای یک روز و یک ماه و یک سال...برای همیشه...


سعی کردم در برابر حرفاش که دیوونم کرده بود و حالمو دگرگون کرده بود هیچ چیزی بروز ندم و برای همین گفتم:اگه دیشب منو نمیدیدی!بازم میومدی که بگی عاشقم شدی؟!تو...چجوری بگم...من حرفاتو باور نمیکنم(اره جون عمت)


-ویستا من دنبالت گشتم...اما آدرسی ازت نداشتم نمیدونستم کجا میتونی باشی...میدونم...حرفام باور نکردنی...منی که اینهمه اذیتت کردم و الان اینجا نشستم میگم عاشقتم...اما اینا نشونه این نیس که دروغ بگم...باور نکردنی هست ولی دروغ نیست.





ته دلم غنج میرفت از حرفاش...باورم نمیشد آراد عاشقم شده بود...یعنی عاشق من گدا و تنها شده بود؟همین آراد خودم؟همینی که قلبمو برای خودش کرده بود؟آراد من به تو چی بگم؟چه جوابی بدم در برابر حرفات که آرزوم بود؟


لبمو با زبونم تر کردم و  گفتم:حرفات درسته اما من...میخوام فکرامو بکنم...تا فکرامو نکنم...


حرفمو قطع کرد و گفت:حق داری...اما ویستا...حرفام حقیقت محض


سرمو تکوم دادم و کوله ام ر برداشتم و گفتم:یه هفته دیگه خودت زنگ بزن...


-یک هفته؟زیاد نیست؟


-هه جالبه آراد...تو از من چه توقعی داری؟میخوای یه روزه بگم باشه؟نه هرگز...درسته که بخشیدمت...


مکث کردم و سرمو انداختم پایین و گفتم:هنوز عاشقتم و دوست دارم اما...نمیتونم قبول کنم که تو هم همین حس رو داری...باید صبر کنی تا فکرامو بکنم‌..


آراد سرشو انداخت پایین و گفت:باشه...اشکالی نداره...


یه لبخند زد که باعث شد تو دلم کلی قربون صدقه اش برم و به چال گونه ی قشنگش زل بزنم.لعنتی مگه میشد از تو گذشت؟








(یه پارت دیگه تقدیم شما،عزیزان)


«آراد»


لم داده بودم رو مبل و به تلویزیون روشن زل زده بودم و ذهنم درگیر موضوع های مختلف بود.


یعنی ممکن داستان ویستا یه خوبی و خوشی تموم بشه؟میکا شکست میخوره یا نه؟طبق تحقیق هایی که کردم پدرش رو عمل کردن و الان بهتره...اما بازم وعض خوبی نداره،یعنی با شکست میکا حالش بدتر میشه...که باید بشه...هه..همونطور که حال من بد شد.همونطور که خانوادمو ازم گرفت منم زندگیو ازشون میگیرم،باید بفهمه همه چی پول نیست و بعضی وقتا زندگی هم مهمه...آقای فرهاد...هه


با صدای گوشی رشته افکارم پاره شد و خم شدم و گوشیو برداشتم؛


شماره و اسم میکا برام خودنمایی کرد 


باید جواب میدادم اگه زیادی بهش بی محلی میکردم ضایع میشد


-بله


-الو آراد؟چرا جوابمو نمیدی...من دارم میمیرم...بیا پیشم...دو هفته اس ندیدمت...چرا بهم بی محلی میکنی؟مگه غریبه شدم هان؟از کی تا الان هوم؟ببینم کسی اومده تو زندگیت؟لابد اومده دیگه وگرنه تو که همش باهام بودی...


حرفشو قطع کردم و گفتم:بسه دیگه میکا...این چه حرفیه...الان میام حرف میزنیم.هستی بیمارستان؟


-اره... خیلی خری


-خر چیه میکا...الان میام


-بای


-بای


دختره ی خل...فکر کرده عاشق چشم و ابروشم...نه که خیلی زیبایی داره...با وجود ویستا میدونم چه بلایی سرتون بیارم آقا فرهاد و میکا خانم...هه


یه بلوز و شلوار خاکستری پوشیدم و بعد از گرفتن گوشیم و سوییچ ماشین از خونه خارج شدم و سوار بنز مشکی شدم.





-میکا هرچی‌میگم بگو باشه اما و اگر و گریه راه ننداز اعصاب ندارم


-باشه


-من سرم شلوغه...بیکار که نیستم که..درضمن بیام اینجا چی بشه؟خودت میدونی حوصله ندارم


-اره تو هیچوقت حوصله نداشتی...نه حوصله من نه حوصله بابام.نمیدونم دقیقا چرا...اما میدونم الان شدید تر شده.آراد؟راستشو بگو...کسی اومده...


-نه


-همین ؟؟؟؟؟نه؟


-وقتی کسی نیس چی بگم


-باشه...باشه اینبارم میگم سرت شلوغه... اما بمون پیشم


-شرمنده...باید برم..امروز شرکت نرفتم


-پس منم میام باهات


-لازم نیس...بمون پیش بابات


-آراد...من و تو نامزدیم..تو....بابای بچه ام ه....


حرفشو قطع کردم و گفتم:هیششش...اون بچه قرار نیس بمونه...


-چی؟اما من...


-ما که قرار نیس الان عروسی کنیم...با این وضعیت


-کدوم وضعیت?؟منظورت بابامه؟اون خوبه...بزار قبل اینکه باز حالش بد شه عروسی بگیریم


-مگه مشکل فقط حال باباته؟من کلی کار دارم که باید انجام بشه...میکا،تاکید میکنم من کلی کار دارم


-کارت مهم تر از من و زندگیمون... مهم تر از بچته؟


-اون بچه نمیمونه...همین الان ۲ ماه و چند هفته اش..برو بندازش...


-چقد بی رحم شدی آراد...من دوسش دارم...اون از وجود من و تو ،اونوقت تو میگی بندازش؟به همین راحتی؟


-اره به همین راحتی.


منتظر حرفای دیگش نشدم و گفتم:لازم دونستم خودم میام پیشت...هر ساعت زنگ نزن،چون وقت ندارم جواب بدم.


-باشه ...مراقب خودت باش..


سرمو تکوم دادم و راه افتادم سمت خروجی بیمارستان...


«ویستا»


نشستم کنار سنگ قبر مامان و شروع کردم:


سلام مامانی


ببخشید که زیاد بهت سر نمیزنم...شرمندتم.


مامانی؟میبینی؟زندگیمو میگم


دیدی همه چیو ؟


میدونم که خبر داری اما میخوام خودم برات بگم


مامانی من عاشق آراد بودم...و هستم


تازگیا فهمیدم اونم دوسم داره...مامانی بهم پیشنهاد داده تا ابد باهاش باشم.به نظرت کار درستیه یا ...؟مامانی من دوسش دارم...


قطره اشکی رو گونه ام رو پس زدم و گفتم:نمیتونم این موقعیت رو از دست بدم...حتی اگه برای تا ابد هم منو نخواد من بازم پیشنهادشو قبول میکنم حتی اگه اشتباه باشه...چون هیچکس جز اونو ندارم دیگه...تو رفتی...شالیزه درگیر زندگی خودشه...من موندم و عشقی که دارم و آراد...که طبق گفته خودش دوسم داره...


مامان؟ای کاش بودی...پیشم...نزدیکم...کنارم...مامان دلم برات تنگ شده..برای نوازشت...حرفات...دلگرمی هات...مهربونی هات...دعا میکنم هیچکس مثل من بی کس و تنها بی مادر نشه...مامانی بی مادری سخته مخصوصا اینکه هیچکس پشتت نباشه.مامانی ؟برام دعا کن...دعا کن اذیت نشم بیشتر از این...اشکامو پاک کردم و


خم شدم سنگ قبر سرد مامان رو بوسیدم و گفتم:بازم بهت سر میزنم مامانم.


خداحافظ.


تصمیم گرفتم برم لباس فروشی و چند دست لباس بگیرم...با اینکه پول زیادی تو کارتم نداشتم و بی یقین با خریدن چندتا تیکه لباس تموم میشد.


با پای پیاده به سمت فروشگاه های ارزون قیمت شهر راه افتادم.


وقتی رسیدم وارد یه پاساژ شدم و مشغول دید زدن لباسا از پشت ویترین شدم.


لباسای زیاد و رنگا رنگی اونجا بود و همشون ناز بودن.


اما من که پول خرید اینارو نداشتم.جلوی یه لباس فروشی ایستادم و یکی از مانتو هایی که اونجا بود چشممو گرفت:


یه مانتو شیری ضخیم که جلوش تا زانو بود و پشتش تا زیر زانو بود.کناره اش هم باز بود.آستین هاش هم بلند بود و دور مچش کش کشیده بود و جفت مچ دست بود.جلوی مانتو هم باز بود یعنی هیچ دکمه و ...نداشت.در کل خیلی قشنگ بود بد به دلم نشسته بود.


اما با اینهمه قشنگیش داد میزد گرونه.اه به درک که گرونه،بابا منم دل دارم ...بیخیال میخرم.


وارد مغازه شدم و گفتم:سلام اون مانتو شیری رو برام میارین؟


-بله البته


پس از پوشیدن مانتو خودمو تو آینه نگاه کردم از اینهمه زیبایی تعجب کردم...خیلی تو تنم قشنگ بود..یه شلوار کرمی هم گرفتم و رفتم پیش فروشنده و تا دستمو دراز کردم تا کارتو بدم،دستی رو دستم قرار گرفت.


چقد آشنا بود این دست...برگشتم سمت اون فرد...آراد؟اینجا چیکار میکرد؟وا


-اینجا چیکار میکنی؟


بی توجه به من گفت:چقد میشه؟


-...تومن


کارتشو داد دست فروشنده و فروشنده با تعجب نگامون میکرد.


آراد برگشت سمتم و گفت:بهت میگم.


بعدش یه لبخند زد و بعد از گرفتن کارتش از مغازه خارج شدیم.


و راه افتادیم سمت طبقه دوم پاساژ ...


سریع گفتم:کجا میری؟اصن چرا حساب کردی؟اینجا چیکار میکنی؟


برگشت سمتو و اخم نشست رو پیشونیش و گفت:چیه خوبی نیومده بهت؟دنبالتم...هرجا که بری...سر خاک هم رفتی دنبالت بودم...تعجب کردی؟خب میخوامت...دلم میخواد ببینم کجا میری.


دلم از حرفاش زیر و رو شد و اب دهنمو قورت دادم و گفتم:باشه...ولی من میخوام برم...


-هنوز خرید نکردی...


-من خریدمو کردم...


-من میخوام واست خرید کنم


-نیاز ندارم


اخمش غلیظ شد و گفت:درسته گفتی یه هفته وقت میخوای ....اما الان لج نکن...بیا میخوام خرید کنم واست.


اگه یکم دیگه مخالفت میکردم همینجا برمیداشت کتکم میزد.


برای همین سرمو تکوم دادم و کنارش راه افتادم.....








(یه پارت دیگ به عنوان جبران این روزایی که دیر پارت میزارم..)


«آراد»


برای بدست آوردن قلبش و رسیدن به خواسته هام باید یه جوری خرش میکردم و همین موضوع امروز کافی بود....چون ویستا به اندازه کافی دوسم داره...در کل دختر ساده ای مثل پیستا ندیدم...


جلوی یه لباس فروشی که معلوم بود لباساش بیشتر از یک میلیون ایستادم...یه پیراهن دخترونه بد چشممو گرفت صد درصد تو تن ویستا خوشگل میشد...چون ویستا هر چی بود زیبایی داشت.


بدون اینکه نگاش کنم گفتم:نظرت به اون پیراهن فیروزه ای چیه؟


ویستا:کدوم؟


-همونی که بلنده.


-آراد اینا...این لباسا گرونه...بعدشم من نیاز ندارم از اولم گفتم.


برگشتم سمتش که با قیافه بی تفاوت نسبت به لباسا نگام کرد که گفتم:عه واقعا؟


-ار....


نزاشتم ادامه بده و دستشو گرفتم و بردم داخل مغازه.


روبه مغازه دار گفتم:اون لباس فیروزه ای که بلنده رو میارین؟


دختره با عشوه گفت:بله حتما...


ویستا:آراد من نمیخوام...


-من میخوام


خندش گرفت و دیگه هیچی نگفت..اگه قرار باشه اینجوری لجبازی کنه بد اعصابم خورد میشه...فکر کرده من همیشه مثل الانم خوبم.


دختره لباسو آورد و تقریبا پرت کرد تو بغل ویستا و ویستا هم با تعجب رفت تا بپوشه...داشتم بقیه لباسا رو دید میزدم که دختره اومد پیشم و گفت:تو با اینهمه خوشگلی...این دختره که معلومه گداس؟به هم نمیاین...


اخم غلیظ رو پیشونیم نشست و گفتم:به شما ربطی داره؟


-اگه بخوای من از همه لحاظ باهات دوس میشم...


-بگیر برو سر کار تا کل ساختمان رو خراب نکردم رو سرت.


-ببین حرفا جدی بگیر....


بعد از مکث کوتاهی کارتی گرفت جلوم که همزمان ویستا اومد پیشم و با لبخند روشو کرد سمتم و گفت:عشقم بریم...من قبولش نکردم.


بعدش لباسو پرت کرد تو صورت دختره و کارت از دست دختره افتاد...بعدش ویستا بازومو گرفت و با هم از مغازه اومدیم بیرون...از رفتار و حرکات ویستا خندم گرفت...وقتی یکم از مغازه دور شدیم بازومو ول کرد و گفت:کرم از خود درخته..بخند خالی شی آقای نورایی...


زدم زیر خنده و گفتم:خب به من چه...ولی خداییش خوب ضایع اش کردی..


ریز خندید و گفت:لازم بود....


بعدش تند قدم برداشت که تقریبا با دو رفتم سمتش و گفتم:چرا لازم بود؟؟؟؟


-بعدا جوابشو میگیری..الانم بریم تا یکی دیگه برات خاستگار پیدا نشده...


اینو ک گفت بلند زدم زیر خنده و نمیدونم چی شد که دستشو تو دستم گرفتم و گفتم:هنوز خرید نکردیم.


-واااای آراددددد


-ها؟


-کوفت


-گفتی کوفت؟


-اره


-اصن میدونی کوفت یعنی چی


-اره


-خب یعنی چی؟


-یعنی کوفت دیگ


خواستم یکم اذیتش کنم و برای همین گفتم:نه نه..کوفت یعنی کل وجودم فدای تو.....فدام شدی رفت


بعدش همپخندیدم ویستا با عصبانیت برگشت سمتم و گفت:نخیرم...اینطور نیس


-هست...هست...


برای اینکه بحث عوض بشه یه مانتو طوسی اشاره کردم و گفتم:نظرت چیه؟


--اوم قشنگه


-بریم بپوشش..


با نیشخند گفت:مراقب باش دیگ خاستگار نیاد برات


بعدشم رفت داخل مغازه...................................





«میکا»


بابا رو مرخص کرده بودن و ما هم تو راه خونه بودیم...آراد...آراد...این روزا داشت دیوونم میکرد...همه چی بهم ریخته بود...آراد ولم کرده بود...رسما بم محل نمیداد...از همه بدتر در این موقعیت که دکترا میگن بابا مراقبت زیاد میخواد،اون میگفت بچه رو بنداز و دیر عروسی میکنیم...اینا یعنی چی؟عقلم به هیچ جا خطور نمی کرد...با صدای بابا خودم اومدم؛


-میکا؟از آراد چخبر...کارای عروسی رو بکنین زودتر...


آهی زیر لب کشیدم و برای اینکه بابا ناراحت نشه گفتم:انجام میدیم بابا...به زودی


*****************---------------------------------------------*****************


بعد از اینکه با بابا ناهار خوردم وارذد اتاقم شدم و همونجا پشت در نشستم...چونم از بغض لرزید....آراد داشت چیکار میکرد؟بابا هر لحظه میگفت عروسی،آراد،بچتون....ای خداااا


همش تقصیر اون پسره اس...اگه اون روز....بخاطر موضوع بابا اون درخواست رو ازم نمیکرد الان...الان من...هنوز دختر بودم و آراد از قسط بهم نزدیک نمیشد که سرانجامش بشه ب*چ*ه....افکار گوناگون داشت دیوونم میکرد...آراد اخرین روز گفت زنگ نزن لازم باشه میام پیشت...اما من الان...بهش نیاز دارم...به آغوش و نوازشش...به بودنش..به حرفاش و لحن آروم کننده اش.


رفتم سمت گوشیم و برداشتم و شماره آرادو گرفتم:








(سلام دوستانم.خوبین،خوشین؟ایشالا هممون خوب باشیم....خواستم به دنبال کننده های گل و خوشملم بگم یه نظر به خصوص دارم و اونم این هستش که....برای آشنایی بیشتر و صحبت های بیشتر یه گروه در روبیکا یا واتساپ بزنیم...تلگرام نمیگم چون اکثرا نمیتونن تلگرام رو چون فیلتر میخواد و اینا...خودمم همینطور(خخخخخ)...خب کارم تموم شد،نظرات رو راجب گروه کامنت بزارین)


«میکا»


-سلام آراد


-سلام کاری داری؟


-مگه باید کاری داشته باشم که زنگ بزنم؟


-خب باشه اگه کاری نداری من کار دارم


-آراد حواست هست چیکار داری میکنی؟


-اره..مشکل چیه؟


-آراد میخوام بدونم الان کجایی؟


مکث کرد و آروم گفت:تو چیکار داری که کجا هستم!


-چی؟الان تو مستقیم گفتی به تو چه دیگه؟؟؟؟


-میکا من هستم بیرون...


پریدم وسط حرفش و گفتم:بیرون کجا آراد...تو که اهل بیرون رفتن نبودی؟هان آراد...واقعا فهمیدم که بهم بی محلی میکنی..باشه اشکالی نداره اما اینو بدون من بچه رو نمیندازم


-بیرون هر جا که باشم به خودم مربوطه درضمن واسه کارام به تو جواب پس نمیدم.بچه رو میندازی خوبم میندازی


-آراد 


-بسه میکا..خداحافظ


-لعنتیییییی


گوشی رو قطع کرد 


نمیدونم چم بود اما نشستم رو زمین و بلند زدم زیر گریه جوری که حس میکردم الان نفسم بند میاد.............





«ویستا»


از دور زیر چشمی آرادو نگاه میکردم که ببینم با کی حرف میزنه و چی میگه اما جوری حرف میزد که هیچی واضح نبود.لعنتی!


نکنه هنوز با میکا در ارتباط باشه؟نه آراد دروغ گو نیست...هرگز!


بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد اومد سمتم و قیافه طبیعی گفت:مانتو رو قبول کردی یا از چیز دیگه هم خوشت اومد؟


زل زدم تو چشماش و از چشاش خوندم که یکی بهش زنگ زد که خیلی مهمه...


نمیدونستم اگه الان بپرسم کی بود درسته یا نه...یا اصلا جوابمو میده یا نه...سعی کردم جلوه ندم کنجکاو شدم و برای همین گفتم:نه همین مانتو خوبه...


-باشه...بریم حساب کنیم


از آستینش گرفتم و گفتم:میشه من حساب کنم؟


-نه


-پس کارتو بده خودم میرم حساب کنم


-چرا؟


-چون ....اومم..چیزه...


خجالت می کشیدم بگم اخه لعنتییی من خوشم نمیاد دخترا نگات کنن...دلم میخواد فقط خودم نگات کنم


-چرا ویستا؟


-همینجوری


با خنده گفت:عه منم گوشام مخملی..


از حرفش خندم گرفت و گفتم:نخیر شما خر نیستی...


بعدش هم کارتو از دستش کشیدم و رفتم حساب کردم.......





بعد از اینکه آراد کلی خوراکی و وسایل برام خرید و من دلیلشو نمیفهمیدم یه نگاه با ساعت کردم که ۸:۳۰ رو نشون میداد.


سریع گفتم:آراد من دیگه میرم خودم...یه آژانس میگیرم


-تو ماشین من نشستی بعد حرف آژانس میزنی...اصن میدونی چیه؟من بدم میاد عشقم با هر ماشینی بره خونه اصن اون برا منه نه هرکی...پس خودم دربست میبرمش و میارمش.


از حرفش کیلو کیلو قند تو دلم آب شد و سرمو انداختم پایین که دوباره گفت:الان خجالت کشیدی؟


ریز خندیدم و گفتم:نه


-معلومه خصوصا چهره ات


میدونستم الان صورتم سرخ شده...


-خب آدرس رو بگو...


یهو تنم یخ شد...یعنی آدرس اون خونه پایین شهری درب و داغونم رو به آراد پولدار بدم؟بعد پشیمون نمیشه چون منو دوس داره.


چه ربطی داره باو،اون دوسم داره.


- با تو ام ویستا


-ها؟چیزه برو خیابون(...)


-اها باشه.


لحنش جوری بود که بهم بر خورد انگار به یه گدا گفت باشه‌،به روی خودم نیاوردم و سکوت کردم.





وقتی رسیدیم پیش خونه..یه نگاه به اطراف که پر شده بود از خونه های قدیمی انداخت و بعدش زل زد بهم... یهو لب زد:کدومه خونت؟


آب دهنم قورت دادم و با خجالت انگشتمو گرفتم سمت خونه یک طبقه نرگس جون و گفتم: اونجا


-اون یه طبقه برای تو؟


لب پایینمو به دندون گرفتم و گفتم:نه...پایین اون خونه....برا منه


دستشو نرم گذاشت زیر چونه ام و سرمو آورد بالا و گفت:دندونتو فشار نده رو لبات،زخمی میشه...


میتونی بری...فقط..۳ روز دیگه باید جوابمو بدی...یادت نرفته که؟


-نه...خداحافظ


بعدش هم در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم.


نگاه اخرمو به ماشینش انداختم و بعد از گرفتم تموم وسایلام که خیلی زیاد بود رفتم سمت خونه. با کلید بازش کردم..آراد همچنان ایستاده بود.وقتی وارد خونه شدم و در رو بستم صدای جیغ لاستیک های ماشینش نشون داد که رفت.


منم رفتم سمت اتاقم و به محض وارد شدنم خودمو رسوندم به حموم...الان فقط تن داغ از ذوق و خجالت و غم و عشق و...حموم آروم میکرد.








(ببخشید کمه دوستان گلم...شرمنده...جبران میکنم.اخه داشتم واسه رمان جدیدم که بزودی ارسالش میکنم فکر میکردم،اسم رمان هم انتقام زیبا هستش)


«آراد»


با دیدن خونه ای که ویستا توش زندگی میکرد،قلبم درد گرفت.


با اینکه یه خونه کوچیک ۷۰ متری بود،بازم گفت اون خونش نیست و طبقه پایین اون خونه برای اونه.یعنی پایینش کوچیک تره.


یه لحظه دلم گرفت که دارم بازیش میدم.


سرمو تکوم دادم تا این فکرا از سرم بپره.


زنگ زدم تا برام غذا بیارن.وقتی غذارو آوردن با کمال آرامش خوردم و بعدش دراز کشیدم جلو تلویزیون و گوشیمو گرفتم؛


وارد پیجم شدم و دیدم واسه پست جدیدم میکا کلی کامنت گذاشته.


وارد پیج خودش شدم و دیدم یکی از عکسای دوتاییمون رو یه ساعت پیش پست گذاشته از حرص دندونامو روهم فشار دادم و یه نفس ترسناک کشیدم.


سریع شمارشو گرفتم و بعد ۳ بوق جواب داد


-الو میکا


-سلام آراد


-برای چی عکسامونو میزاری هان؟ده بار گفتم بدم میاد


-برو بابا


-درست صحبت کن میکا.کاری نکن ک....دهنمو بستم و زیر لب گفتم:لعنت


-همین ک هس.دلم خواست عکس نامزدمو و پدر بچمو بزارم.


-خفه شو...


خواستم چهارتا حرف دیگه بگم اما دیر بود،چون میکا قطع کرده بود.


دختره ی احمق اون داره منو میسوزونه.اما من دارم براش.


«ویستا»


صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم و شماره شالیزه رو گوشیم خودنمایی میکرد.


تماس رو برقرار کردم و با صدای خواب آلو گفتم:


-سلام


-سلام ویستا خوبی؟ی وقت خبر مارو نگیری هاااا


-خخخخ خب وقت نمیشه.


یه لحظه عذاب وجدان گرفتم که پیشنهاد آراد و حرفاشو به شالیزه نگفتم،اما بیخیال شدم.


-وقت نمیشه؟؟؟مگه کار میکنی؟


-نه...کار کجا بود


-میخوام ظهر بیام پیشت...باهات حرف دارم


-بیا گلم...منتظرتم.


-بای


-بابای


بعد از قطع کردن یه نگاه به ساعت کردم که ۱۱ رو نشون میداد.وای چقد خوابیدم.


پا شدم و رفتم سمت سرویس و بعد شستن صورتم رفتم نشستم جلو آینه و موهامو شونه کردم و از بالا بستم.


یه کرم به دست و صورتم زدم و رفتم تو آشبزخونه.امروز حالم عجیب خوب بود.انرژی داشتم.شاید بخاطر وجود آراد تو زندگیم بود.شاید بخاطر دیشب....با فکر دیشب یه لبخند رو لبم اومد اما سریع جمعش کردم.یه صبحونه ساده خوردم و بعدش تصمیم گرفتم ناهار درست کنم.


خرید هایی که کرده بودیم رو نگاه کردم، از همه خوراکی ها بود


تصمیم گرفتم مرغ و پلو و یکم پیراشکی درست کنم.


شروع کردم به درست کردن...


نمیدونم چقد گذشته بود و چقد تو فکر و خیال غرق بودم و غذا میپختم اما با صدای زنگ فهمیدم شالیزه اومده.


رفتم سمت در و بازش کردم.


وقتی اومد داخل محکم بغلم کرد و متوجه گریه اش شدم


-ای جونم...شالیزه؟چرا گریه میکنی


-ویستا تموم شد


-چی؟یعنی چی...بیا داخل ببینم


با هم رفتیم داخل و اونم شروع کرد؛


-ویستا...فردا شب امیرعلی شون میان خواستگاری...همه چی خراب شد.من جواب پویان رو چی بدم؟پویان اگه بفهمه دیوونه میشه ویستا.بابام قبول نمیکنه من امیرعلی رو با یه دختره پیدا کردم.


-گریه نکن عزیز دلم.بهشون بگو ازدواج با امیرعلی تهش طلاق و تو پویان رو دوس داری.


-هه ویستا این حرفای هر ثانیه من  تو خونه اس.چی میگی تو!


-بمیرم برات...آروم باش.غصه نخور


-ویستا!؟


-جانم؟


-اگه زنگ بزنم پویان بیاد اینجا اشکالی داره؟


-نه گلم..بگو بیاد حرف بزنین.


-مرسی ویستا..واقعا ازت ممنونم.


گونشو بوسیدم و رفتم تو آشبزخونه و یه بشقاب مرغ و پلو و چندتا پیراشکی گذاشتم داخل سینی تا بدم به نرگس جون.


از در اتاقم خارج شدم و رفتم سمت در نرگس جون.


 وقتی در زدم یه پسره اومد دم در!تعجب کردم و گفتم:


-اوم سلام،ببخشید نرگس جون نیست؟


-چند لحظه صبر کنید.


این دیگه کی بود؟؟؟


-سلام ویستا جان


-سلام نرگس جون بفرمایید


-دستت درد نکنه،چرا زحمت کشیدی


-وظیفه اس..نوش جونتون.فعلا


-روزت خوش دخترم


رفتم تو اتاق و دیدم شالیزه کز کرده گوشه اتاق و زل زده به زمین


رفتم سمتش و گفتم:سفره پهن میکنم غذا بخوریم


-میل ندارم.


-چرا؟


-اشتها ندارم ویستا


-باشه


تصمیم گرفتم تنهاش بزارم.


بعد از نیم ساعت پویان اومد.


وقتی اومد عاشقونه شالیزه رو بغل کرد.یعنی آراد هم انقد دوسم داره؟من که دوسش دارم،بی شک.


ذهنم درگیر حرفای آراد،کارای آراد تو این چند روز شد.


همه چی خیلی زود اتفاق افتاد.خیلی زود!یه شب بهم گفت کارم داره،یه شب باهام حرف زد،یه شب با کاراش بهم نشون داد حرفاش الکی نیست و براش مهمم.یعنی واقعا براش مهم بودم که تعقیبم کرده بود؟


یه آه کشیدم و زل زدم به کف زمین آشبزخونه و دوباره ذهنم پر کشید سمت آراد.


اما خیلی چیزا هنوز برام روشن نبود.خیلی چیزایی که لازم بود برای جوابی که قرار بود ۲ روز دیگه بدم.


با صدای شالیزه رشته افکارم پاره شد و سرمو بلند کردم و به شالیزه نگاه کردم؛


-ویستا؟


-جانم؟


-میای ؟


پا شدم و رفتم پیششون نشستم.


-جانم؟


-ویستا تو بهتر از من فکر میکنی.(یکی نیس واسه من فکر کنه که جواب آراد رو بدم)


-خب،چی شده مگه؟


-پویان میگه...من اجازه نمیدم ک...


پویان حرف شالیزه رو قطع کرد و گفت:من حتی نمیخوام اون پسره ی ل*ا*ش*ی پاشو بزاره تو خونه شالیزه شون بخاطر شالیزه.خیلی بخواد سرنوشت نسازه باهام شالیزه رو میبرم.


با تعجب و کمی نگرانی به چهره عصبانی پویان نگاه کردم و گفتم:کجا میبریش؟


-هر جا،دور از اینجا


-یعنی فرار کنین؟


-شاید.


-نه...فرار نکنین.


شالیزه:پس بمونم با امیرعلی ازدواج کنم؟


-نه خب...با اون وضعیتش و اون موقع ای که با میکا پیداش کردین بدرد زندگی با تو نمیخوره.بعد تو عاشق ایشونی (پویان)دیگه حرفی نیس.اما فرار درست نیست.


-میدونم


-میدونی و باز میگی فرار؟شما باید بجنگین،نه فرار کنین...در هر صورت من دخالت نمیکنم.انقد رو چون دوستت هستم گفتم بهت.























«عکس کاور:شالیزه»


(دوستان گلم ببخشید.دیر پارت گذاشتم.اخه درگیر اون رمان جدید بودم که هنوز هم تایید نکردن و من حسابی عصبانی ام...اما فرستادم حمایت کنین)


«آراد»


با تیپ مشکی آماده شدم و سوییچ ماشینم رو برداشتم و رفتم به سوی میکا....





زنگ در رو زدم و بعد از باز شدن در وارد خونه شدم.


میکا سریع اومد استقبال و گفت:سلام خوش اومدی


-برای خوش و بش نیومدم میکا...اومدم حرف بزنم باهات.


میخواستم یه چیزایی رو امروز بهش بگم و کم کم شروع کنم.چون فردا...ویستا جوابم رو میداد...و صد درصد مثبت بود.


وقتی وارد خونه شدیم باباش نبود و مستقیم رفتیم سمت اتاق میکا که برای خودش یه خونه مستقل محسوب میشد.


میکا:خب؟


-بچه رو بنداز


-هرگز


-هرگز


سرشو تکوم داد و منم محکم قدم برداشتم و رفتم سمتش.توی یه قدمیش ایستادم و دستمو بردم سمت یقه لباسش که بد ایستاده بود و گفتم:یادت رفته که تو باید به حرفای من گوش کنی؟


-نه


همینطور که یقه اش رو درست میکردم گفتم:پس الان بیا باهام باش...


شوکه نگام کرد و گفت:


-چی؟


-نیاز دارم...بیا باهام باش.


-من حامله ام آراد.تو که یادت نرفته؟


-یادم هست.ولی به من چه که حامله ای.


-بسه آراد.حتی اگه حامله نبودم بازم اینکارو نمیکردم.


دستمو گذاشتم رو گونه اش و گفتم:چرا؟نامحرمم بهت؟؟هوممم؟


دستمو پس زد و رفت پیش پنجره و پشت کرد بهم.


مکث کرد و گفت:نه...اما نمیخوام دوباره بابام بفهمه و...حالش بد بشه.


-هه...


دستمو کشیدم تو موهام و گفتم:نکنه منتظره من تورو بگیرم؟


میکا با ترس و شک برگشت سمتو و گفت:یعن...یعنی چی؟از چی حرف میزنی؟


-زنی رو نمیخوام که اولین هاشو با یکی دیگه تجربه کرده.اونم به راحتی!


-آراد...خواهش میکنم شوخی نکن...ما بچه داریم..تو که بچه خیلی دوس داشتی


-بچه دوس داشتم و دارم،اما از زن خودم،نه زن هر جاییم...تو هم زن من نیستی.


-آراد...طوری حرف میزنی انگار با چند نفر بودم...اون امیرعلی فقط بخاطر اینکه...


پریدم وسط حرفشو و گفتم:من توضیح نمیخوام.اومدم حرفامو بگم.بهتره خودت بچه رو بندازی،چون من که نمیگیرمت و زنی که اولین هاشو...


اومد نزدیک و دستشو گذاشت رو لبام و با بغض گفت:آراد؟قانع شدم.تو دیگه منو دوس نداری!درست فهمیدم؟


با سکوتم بغضش شکست و اشکاش سر خورد رو صورتش


یکم که نگام کرد تلخ خندید و گفت:اما میدونی چیه؟من نمیزارم از دستم در بری...تو برای منی نه دخترای دیگ.


لذت می بردم از اینهمه اذیت شدنش.برای اون بابای کثیفش هم داشتم.


بی احساس گفتم:


-میکا...متاسفم..هیچ کاری نمیتونی بکنی...


بعدش هم پشت کردم بهش و از اتاق خارج شدم.این بهترین حرفایی بود که میتونستم بگم.


«ویستا»


شماره آراد رو گرفتم و با استرس منتظر موندم تا جواب بده.ضربان قلبم رفته بود رو هزار و نوک انگشتام یخ شده بود.


بعد از ۴ تا بوق با صدای عصبانی و کلافه جواب داد؛


-الو چیه؟


-الو آراد؟


-ویستا..تویی


-اره...فکر کنم بد موقع زنگ زدم،قطع میکنم بعدا زنگ میزنم


-نه...بگو حرفتو


-،خوبی؟


-اره


-نیستی دیگ


-یکم کلافه ام


-خب نباش


-باشه سعی میکنم


-باشه.میگم فردا،یه جا قرار بزاریم.


صداش یکم بهتر شد و گفت:باشه.همون کافه،ساعت ۴


-باشه..میبینمت


-خداحافظ عزیزم


این به من گفت عزیزم؟تا خواستم بگم خداحافظ قطع کرد.


گوشی رو گذاشتم رو میز و تا خواستم برم سرویس نرگس جون صدام زد


-ویستا جان؟؟


-بله؟


-بیا یه لحظه


رفتم دم در و وقتی درو باز کردم خندید و گفت:مزاحم نباشم؟


-نه.کاری داشتین؟


-شب شام بیا پیش‌ما


-نه خونه راحتم.


-یه شبه بیا...


-باشه


***************


یه مانتو کوتاه مشکی با  شلوار جین و شال حریر مشکی پوشیدم و یه ریمل و کرم زدم و رفتم سمت خونه نرگس جون.


وقتی در زدم همون پسره که اوندفعه در رو باز کرده اومد دم در و گفت:بفرمایید.


وارد خونه شدم و زیر لب گفتم:سلام


-سلام


رفتم داخل و رو مبل نشستم نرگس جون اومد و گفت:خوش اومدی.این پسرمه.شمال زندگی میکنه،اونجا دانشگاه میره.بچم‌پرستاری میخونه.


خب مبارکه به من چه


-موفق باشن


نرگس جون:علی جان بشین اینجا.


پسره نرگس جون که فهمیدم اسمش علی نشست درست روبه روم.


نرگس جون هم گفت:میرم چایی بیارم


فازش‌چی بود امشب منو دعوت کرد اینجا؟


-شما درس میخونین؟


-نه فوق دیپلم زبان آلمانی دارم...


-چرا ادامه ندادین؟


-شرایط نداشتم.


-اهان.


یه لبخند مصنوعی زدم و دقیق شدم رو چهره اش:


قیافش بد نبود.


(عه ویستا درویش کن)


چیو؟


(چشمارو)


برو بابا،خب میخام ببینم چه شکلیه


(آراد چی پس؟)


آرادو دیدم.دیگه حرف نزن میزنم رو دهنت


وجی خفه شد ومنم شروع کردم به دید زدن.


سلام.


ضمن خسته نباشید و عصر بخیر.


معصومه هستم.


حدودا ۳ هفته میشه رمان نزاشتم.شرمنده همگی ام.گوشیم خراب بود و تا بخوام بخرم و اینا دیر شد.


امیدوارم هنوزم طرفدارم باشین ،چون جبران میکنم.


ارزوی موفقیت برای همه و نگرفتن ویروس کرونا.


بابای


چشای درشت علی خیلی جذب کننده بود.


موهای مشکی و لخت و کوتاهش و ته ریش روی صورتش،نشون میداد یه دانشجو با نظم و یه پرستار خیلی خوبه.


(زشته ویستا چشاتو ببند)


باز تو اومدی؟؟؟ برو دیگ...انقد مزاحم نشو وجی


(باشه)


ناراحت شدی؟وجییییی؟برو به درک.


نرگس جون چایی و شیرینی اورد و گفت:ای کاش تو هم دانشگاه رو ادامه میدادی ویستا.


-موقعیت درستی ندارم نرگس جون.


-حیف میشه،دختری مثل تو درسشو ادامه نده.


-دیگ وضعیت اینطوریه دیگه.


یکم که گذشت نرگس جون به حرف اومد؛


-بریم غذا بخوریم؟


علی:اره بریم


منم تابع جمع پا شدم و به دنبالشون رفتم اشبزخونه.


چقد این پسره علی نگام میکرد.نگاش سنگین بود.وقتی نگام میکرد نفسم بند میومد؛من این نگاه رو دوس نداشتم.من فقط نگاه آراد رو دوس داشتم.


وقتی نشستم روی صندلی،علی نشست درست روبه روم.این باعث شد بیشتر سختم باشه.


یه نفس کشیدم و سعی کردم بیخیال باشم.


بعد از خوردن کمی غذا با کلی سختی ،با یه دستمال دهنمو تمیز کردم و گفتم:دستتون درد نکنه نرگس جون.


نرگس جون:تو که چیزی نخوردی،به هر حال نوش جونت.


-مرسی


به علی و صدای مردونه اش دقت کردم.عالی بود...بدون شک.


بعد از شام تو پذیرایی نشسته بودیم که نرگس جون گفت:راستش ویستا میخوام باهوت حرف بزنم.


ها؟؟؟حرف؟؟؟


علی:ببخشید


علی پا شد رفت تو اتاق.و نرگس جون یه لبخند زد و گفت:میتونم؟


-چیو؟


-حرف بزنم


-بله


-خیلی خیلی رُک میگم،میخوام برای علی ازت خاستگاری کنم.


مغزم هنگ و نوک انگشتام یخ شد،خاستگاری از من؟؟؟؟.متعجب نرگس جون رو نگاه میکردم که یهو گفت:الان ازت جواب نمیخوام.فکراتو بکن.


با یاد آراد و قلبم که شده خونه ی آراد،لبمو تر کردم و تموم شجاعتمو جمع کردم و گفتم:من...چجوری بگم...من یکی دیگه رو دوس دارم.نمیتونم به کسی دیگه فکر کنم.چون...چون اونم دوسم داره.


اروم خم شدم گونه نرگس جون که شوکه بود  رو بوسیدم و گفتم:ببخشید...متاسفم


سریع پا شدم و تند تند از خونه خارج شدم.این بهترین کار بود.وقتی وارد اتاقم شدم به حرفای چند لحظه پیش ام فکر کردم.حرفام همش بوی عشق اراد رو میداد.یعنی واقعا من و اراد خوشبخت میشیم؟یعنی واقعا به یه جایی میرسیم،یا ممکن از هم جدا بشیم...سرمو تکوم دادم تا این فکر مسخره از سرم بپره.


چشامو  بستم و خودمو به دست خواب سپردم.


***************************


با یه تیپ طوسی و مشکی از اتاقم خارج شدم که توی حیاط نقلی نرگس جون علی رو دیدم.از خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم:سلام اقا علی


خیلی خشک گفت:سلام.


منم سریع از حیاط خارج شدم و سوار اژانس شدم و ادرس کافه رو دادم.





آراد:خب گفتی میخوای حرفاتو بزنی،امروز هم که باید جوابت رو بگی،درسته؟


-اره


-پس شروع کن


سرمو تکوم دادم و بدون ترس و استرس شروع کردم.











《عکس کاور:علی》





(میدونم کمه،اما جبران میکنم،خودتون خبر دارین دیگه...بوس رو گونه همتون)


《 آراد》


ویستا با چهره ای که نشون میداد سعی کرده استرس نداشته باشه شروع کرد.


-من وقتی ۹ سالم بود بابام فوت کرد...وضع مالی متوسطی داشتیم.اما همونقد مال و امولی که داشتیم رو خانواده پدریم از ما گرفتن و مارو بیرون کردن.مامانم بزور تونست یه خونه اجاره کنه تا بتونیم زندگی کنیم


مامانم تلاش میکرد تا کم نداشته باشم.اما یه روز یه اقایی که ۱۵ سال از مامانم بزرگتر بود و ۳ تا بچه داشت و زنش فوت کرده بود،اومد خاستگاری مامانم.من دوس نداشتم ازدواج کنه،اما برای تامین زندگیمون،مامانم مجبور شد ازدواج کنه باهاش.خیلی مرد خوبی بود..


به اینجا که رسید پوزخند زد و گفت:اما ما از باطنش خبر نداشتیم...حدودا ۸ سال زندگی کردیم،با هم،توی یه خونه...اما توی همون روزایی که من فوق دیپلم زبان المانی رو گرفتم مامانم به دلیل نفس تنگی فوت کرد.


اشکای رو گونه اش رو پاک کرد و ادامه  داد؛


-وقتی مامانم مرد،فقط یک هفته که اونجا موندم،اون شوهر مامانم منو انداخت بیرون...منم هیچکس رو نداشتم...به جز یه دوست،که تو باشگاه باهاش اشنا شده بودم...هیچی جز چندتا تیکه طلا و یکم پول نداشتم...همینارو هم در راه خرید خونه و وسایل خونه خرج کردم.


بعدش دنبال کار گشتم...خیلی زیاد... و یه جا به عنوان خدمتکار کارخونه کار میکردم.۲ سال کار کردم.۲۱ سالم شد..یه روز یکی از کارگرای اونجا به دروغ گفت با مردای کارخونه....


من:ادامه نده...فهمیدم


-بعدش اخراج شدم.کلی بدهکاری داشتم...نمیدونستم چیکار کنم...راهی جز موندن تو خونه نداشتم..اما طلبکارا دست از سرم برنمیداشتن.حتی در اون بین یه پیرمرد بهم پیشنهاد ازدواج داد.خیلی اذیتم کرد.اما کم کم ولم کرد.تا اینکه مجبور شدم دنبال کار بگردم...که تهش رسیدم به خونه تو


نمیدونم چجوری شد که عاشق تو شدم...با اینکه خیلی ازت پایین تر بودم اما بازم...اون پسره هم،اون شب تو خونه ات باهام بد رفتاری کرد،پسر شوهر مامانم بود.


از حرفاش تعجب زده بودم...ولی


اعصابم کلی خورد بود.اخه یه دختر چقد میتونست عذاب بکشه...سرمو تکوم دادم و بدون اراده،فکری به سرم زده بود رو به زبون اوردم؛


-وسایلتو جمع کن...واست خونه میگیرم،ببینم...گواهینامه داری؟


شوکه گفت: اره


-ماشینتم تو حیاط خونت آمادس...


بعدش پا شدم و گفتم:میرم یه تلفن بزنم.


ویستا که شوکه بود،اروم گفت:باشه.





قسط داشتم زنگ بزنم به بچه ها تا یکی از خونه هایی که اضافه دارم رو اماده کنن برای ویستا و یه ۲۰۷ خوشگل هم بخرن براش اماده کنن.درسته من برای انجام کارام به ویستا نزدیک شدم،اما اینکارم هم باعث جلب اعتمادش میشه،هم یکم کمکش کردم











《عکس کاور ویستا》


(سلام...من قسط دارم یه کانال رمان بزنم..که رمان های خودم رو بزارم.البته تنهایی نمیتونم،میخوام دوتا نویسنده باشیم و رمان بزاریم..اگر کسی هس که دوس داره و میتونه،کامنت بزاره بگه)


《 ویستا》


از کارای اراد سر در نمیاوردم.خیلی عجیب بود.


دیروز با اون حرفاش کلا تعجب زده شدم.یعنی چقد دوسم داره که حاظر شده اینکارا رو برام بکنه؟


امروزم که قراره بیاد دنبالم تا ببرتم خونه جدید.


منو اینهمه خوشبختی محاله.





یه مانتو ابی با شال و شلوار سفید پوشیدم به علاوه ی کفش مشکی.میخواستم زودتر اماده بشم تا برم به نرگس جون بگم.


یه ارایش ساده هم کردم و بعد از گرفتن چمدان هام و کیف و وسایلم،از اتاق خارج شدم.





نرگس جون:ویستا...کجا؟


وارد اتاقش شدم و گفتم:دارم میرم از اینجا.برای همه لطف هاتون و کمک هایی که کردین ممنونم.


-تو بخاطر خاستگاری ناراحت شدی؟اره؟


-نه...هرگز اینطور نیس.اوممم...چجوری بگم اخه


-بگو دخترم


-نامزدم برام خونه گرفته...


قیافش درهم و ناراحت شد و گفت:اها بسلامتی،خوشبخت بشی.


-ممنون.ایشالا عروسی اقا علی


لبخند زد و منم اروم بغلش کردم و گفتم:خداحافظ


از گفتن نامزدم،ذوقی تمام وجودمو فرا گرفت و لبخند ریزی زدم.


*****************


-چشاتو ببند ویستا


-اِ اراد ولش کن


-نه ببند


-وای خداا


چشامو بستم و اراد اروم دستمو و گرفت و گفت:حالا راه بیوفت.


با قرار گرفتن دستش رو دستام حس عجیبی داشتم.


پام جابه جا شد و نزدیک بود بخورم زمین که جیغ ارومی زدم و تقریبا خم شدم اما اراد منو نگه داشت.و دوباره راه افتادیم


-اراد ببین چیکار میکنی


-میخوام سوپرایز شی


-دیوونه


-دیوونه شمام دیگ


از این حرفش کیلو کیلو قند تو دلم اب شد.


با حرف اراد چشامو باز کردم


-باز کن چشاتو


با باز کردن چشام،یه خونه بزرگ که میشه گفت ۲۵۰ متر بود روبه رو شدم.


فضایی که وصف نشدنی بود.


از ذوق رفتم جلوتر و تقریبا با جیغ گفتم:آراددد


-قابل شمارو نداره


یه دور چرخیدم دور خونه و دوباره رفتم پیش آراد


-ممنونم.انتظار همچین جایی نداشتم.


-خوبه که خوشحالی.


با صدای زنگ ابروهام بالا پرید و گفتم:کسیو دعوت کردی؟


شونه بالا انداخت و رفت سمت آیفون.


شوکه نگاه میکرد که آیفون یه بار دیگه طولانی تر خورده شد.


-کیه آراد؟


اخماش رفت تو هم و گفت:واسا میام


و تند تند از خونه خارج شد و سمت حیاط رفت.


دویدم سمت پنجره تا بتونم ببینم کی دم دره!


آراد در رو باز کرد...اما من با دیدن کسی که مقابل در بود تعجب کردم.


میکا!اون میکا بود!دستمو گذاشتم رو قلبم! نکنه هنوز با هم باشن؟!


لبمو گاز گرفتم و با ترس زل زدم به آراد و میکا که در حال بحث کردن بودن.


ثانیه ای نگذشت که میکا آراد رو حل داد و با قدم های تند اومد سمت خونه.از پیش پنجره کنار رفتم و خودمو رسوندم تقریبا پیش در ورودی.


میکا با عصبانیت و چشای لبریز از اشک وارد شد.


با ترس زل زدم به آراد که پشت میکا ایستاده بود


میکا با صدای بلند متمایل به فریاد گفت:

















(وووای پارت بعدی چه شود)





-تو دهاتی میخوای جای منو بگیری؟


پوزخند صدا داری زد و یه دور چرخید و گفت:چه  رقابت سنگینی،هع...چی فکر کردی با خودت دختره ی گدا؟چرا لال شدی؟زبون نداری..*"


پریدم وسط حرفش و با بغض گفتم:هرچی باشم بد*"نیستم خانم.


-عه..بچه زبون وا کرد.ببین دختره گدا...


اراد با ضرب میکا رو کشید سمت خودش و وقتی میکا سمت اراد شد،اراد محکم زد زیر گوشش.


خدای من!اراد زد میکارو؟حقشه...


میکا:تو...اراد تو منو زدی؟


نمیشنسمت اراد!


کی بود میگفت عاشقتم میمیرم برات هان؟


اراد:خفه شو.قبلا هم بهت گفتم...نمیخوامت.کسی که هرجایی رو نمیخوام.


-حتی بچ...


محکم زدم تو دهنش و نزاشتم ادامه بده.


-من عاشق ویستام.گمشو بیرون حالا.


میکا:متاسفم..برای خودم،برای بابام.


اراد:اون که صد درصد باید متاسف باشی


اراد:برو ببینم چیکار میکنی..


میکا رفت بیرون و منم دستامو گذاشتم رو گونه های خیس از اشکم و گفتم:انگار سرنوشت منو با بدبختی نوشتن.


نشستم روی مبل و بلند زدم زیر گریه.


آراد که همونطور اونجا ایستاده بود گفت:صداتو بیار پایین.


اعتنایی به حرفش نکردم که گفت:ساکت ویستا!


بغضمو قورت دادم و به حرفای چند دقیقه پیش میکا فکر کردم.


دفعه اخر اراد چرا زد تو دهنش؟


میکا خواست چیزی بگه که اراد نزاشت و زد تو دهنش.


یعنی چی میخواست بگه؟؟


اه بیخیال،لابد دوباره یه چیز راجب من میخواست بگه که اراد اینکارو کرد.


اصلا حقش بود.


سرمو گذاشتم رو دسته مبل و تقریبا جنین وار روی مبل دراز کشیدم.


اراد:ویستا نخوابی ها..


-نه.


ترجیح دادم به اتفاق چند دقیقه پیش فکر نکنم، برای همین چشمامو بستم و یه نفس کشیدم.


هنوز نیم ساعت هم نشده بود که زنگ گوشیم بلند شد؛


از جا پا شدم و دیدم اراد نشسته تو اشبزخونه به من‌نگاه میکنه.


رفتم سمت کیفم و گوشیمو در اوردم.


اسم شالیزه افتاده بود.سریع جواب دادم و گفتم:


-الو شالیزه؟کجایی تو، هی زنگ میزنم جواب نمیدی!


-تو کجایی؟چرا خونه نیستی!؟


-خونه؟دیگه اونجا زندگی نمیکنم.


زیر چشمی به اراد نگاه کردم که یک لحظه هم نگاشو ازم نمیگرفت.


-یعنی چی دیگه اونجا زندگی نمیکنی؟


-یعنی همین دیگه.اراد خونه گرفت برام.


-الکی؟


-نه راست میگم


- اونم درگیره با خودش هااا؟!


ریز خندیدم و گفتم:چمیدونم


-خب بیخیال تا تنور گرمه بچسبون


-چیو


-بابا حواست باشه زنش بشی


-دیوونه


-راست میگم دیگ


-حالا چیکار داشتی باهام؟


-ما داریم میریم


-ما؟


-من و پویان


-کجا میرین؟ بالاخره کار خودتون رو کردین؟


-عشق ما شیرینه ویستا.نمیخوام با موندنم و اجبار خانوادم و وجود امیرعلی،این عشق رو تلخ کنم.


-باشه.اگه نظر خودت اینه،اشکالی نداره.کجا میرین حالا؟


-شمال.پویان که دانشگاه رامسر درس میده از این به بعد.منم دیگه لیسانس رو گرفتم و قسط ادامه دادن ندارم.


-اها..باشه.مراقب خودت باش شالیزه.فقط خانوادت چی؟


-برای خانوادم نامه گذاشتم.حتما تا حالا خوندن.بیخیال،تو هم مراقب خودت باش


-باشه گلم ،فدات شم.خداحافظ


-بابای.


گوشیو گذاشتم تو کیفم که دیدم پویان همونطور داره نگام میکنه.


رفتم نزدیک و گفتم:سکته کردی.؟


-نه..داشتم نگات میکردم.بده؟


-خیر اقای نورایی


-اقای نورایی دیگ؟


-اوهوم


از جا پا شد و افتاد دنبالم و گفت:الان بهت میگم اقای نورایی چیه.حالا دیگه منو به فامیلی صدا میکنی.؟؟


دویدم تو سالن و صدای بلند خندیدم و گفتم:اره..دلم میخواد.


""""""""""""""""""""""""***


《 اراد》


اصلا به اینکه نزدیک بود امروز میکا همه چیو خراب کنه فکر نمیکردم...یکدفعه یاد مهمونی فردا شب افتادم که به احتمال زیاد میکا و باباش میان و بهترین موقعیت که این عروسکو با خودم ببرم تا تموم اتفاقایی که منتظرشم بیوفته.هه عروسک!


بهتر بود به این عروسک میگفتم که فردا شب مهمونی دعوتیم.


از رو کاناپه پا شدم و رفتم سمت اتاقش و در زدم.


-بله اراد؟


-اومم بیام داخل


-وایسا





-بیا


درو باز کردم و رفتم داخل و گفتم:میخواستی بخوابی؟


-نه


-اگه راحت نیستی که منم اینجا موندم ،برم؟!


-وا اراد.این چه حرفیه.اینجا خونه خودته.


-خونه ی تو اینجا


- باشه چی بگم 


-هیچی نگو.فقط فردا شب مهمونی دعوتیم.


-دعوتیم؟


-من دعوتم تو هم باید بیای.


-چرا بیام؟


-چون نامزدمی.


چند بار پشت سر هم پلک زد و سرشو انداخت پایین.برای اینکه جلوه بدم مثلا خیلی دوسش دارم،رفتم نزدیک و دستمو گذاشتم زیر چونه اش و سرشو اوردم بالا و گفتم:خجالتی نبودی؟اینو از حرکتی که اون شب توی حیاط خونم زدی فهمیدم.


گونه هاش سرخ شد که باعث خندم شد و گفتم:حالا نمیخواد سرخ و سفید بشی.بیشتر که اشنا شدیم و دیدیم همه چی جدی،ازدواج میکنیم.


-اوم


-میای فردا شب دیگه؟


شونه بالا انداخت که گفتم:تو چشمام نگاه کن!


نگاه کرد که خیلی ناگهانی ..*" و بدون نگاه کردن بهش از اتاق خارج شدم.


وقتی از اتاق خارج شدم *" و اروم زمزمه کردم:بخاطر انتقام گرفتن از فرهاد و میکا،مجبورم این دختره رو تحمل کنم








(اگر کم و کسری داره شرمنده،این روزا مریض بودم.)


《 اراد》


عطر سرد و طلخ ام رو به مچ دستام و گردنم زدم و از اتاق خارج شدم.


رفتم سمت اتاق ویستا و در زدم.


-بیا اراد


وارد اتاقش شدم و با دیدنش جا خوردم.


خیلی ناز و خوشگل شده بود.یه لباس سرخ ابی پوشیده بود که استین هایی کلوش داشت و تا روی زانو بود.


موهاشو فر کرده بود و یه کفش صورتی هم پوشیده بود .


در اخر رژلب صورتی شو زد و گفت:من اماده ام.


برای اینکه ضایع نشه گفتم:اووو،ببین ویستا خانم چه کرده،همرو دیوونه کرده.


ویستا ریز خندید و گفت:آرادددد...


-جون


-خوشگل شدم؟


-عالی شدی


لبخند زد و بعد از مکث کوتاه مدت گفت:آراد...مرسی که هستی.


تو دلم یه پوزخند زدم و به دلی که خوش کرده بود خندیدم و گفتم:قربون شما.


-مانتو و شالتو بپوش بریم.


-باشه عشقم


-عه نداشتیما.از این حرفا بزنی من دیوونه میشم یهو.


زد زیر خنده گفت:باشه من تسلیم.


چشمک زدم و از اتاقش خارج شدم و روی مبل نشستم.


حدودا ۵ الی۷ مین گذشت که دیدم دستی روی شونم نشست و همزمان گفت:تو هم جذاب شدیااا


مراقب باش خاستگار پیدا نشه برات.


 برگشتم سمتش و گفتم:دیگه چه حرفا.فعلا باید مراقب تو باشم تا چشم نامحرم تورونگیره.


-الان تو محرمی؟


-میشم بعدا.


-پاشو بریم.


*************


(ویستا)


وقتی وارد مجلس شدیم،تعجب کردم.یه مهمونی با شکوه بود و دیدنی.جمعیت هم زیاد بود و معلوم بود کسی که این مهمونی رو گرفته حسابی اسم و رسم داره.


روی یه میز که پسره تنها نشسته بود،من و آراد هم نشستیم و منم شال و مانتومو در اوردم و نشستم جفت آراد.


چقد آرامش داشتم این روزا.وجود آراد یعنی یه تکیه گاه محکم برام.زیر چشمی به دستای مردونه آراد که روی رون پاش بود نگاه کردم و خیلی بی اراده دستمو بردم سمت دستش و لمسش کردم.


همزمان سرمو بلند کردم و به چهره اش نگاه کردم تا عکس العمل شو ببینم.


وقتی نگاش کردم اونم نگام کرد و لبخند نرمی زد که باعث شد یه نفس عمیق بکشم و بازم اعتمادم نسبت بهش بیشتر بشه.


آراد واسم ایده آل بود.اصلا داشت دیوونم میکرد.


یعنی اونم همین حسو داره؟


(معلومه که داره،این چه حرفیه اخه.)


دستش رو دور دستم قفل کرد و نرم فشارش داد.


این حرکتش برام حکم شهادت دوس داشتنش رو داشت.


چشمم چرخید به همه نگاه کردم.


که متوجه سنگینی نگاهی شدم.


برگشتم سمت نگاه و با یه جفت چشم سیاه روبه رو شدم.


میکا؟


ای خدا.اخه چرا همه جا هست؟


درست و دقیق نگاش کردم که متوجه شدم قفل شده رو من و اراد و سیگار لای انگشتاش رو هر از گاهی سمت لباش میبره.


برگشتم ببینم اراد نگاش میکنه یا نه،که دیدم اراد اصلا تو این باغ ها نیس.


دوباره به میکا نگاه کردم و سکوتش برام فریاد زد با دیدن من و اراد قلبش داره تیکه پاره میشه.


درست مثل اون موقع ها که با دیدن اونا قلب من شکست.


چقد خوب بود میرفتم باهاش حرف بزنم.


این عالی بود!


زیر گوش اراد گفتم:من الان میام


-کجا؟؟


-میام.نپرس


شونه بالا انداخت و گفت:زود بیا.حواستو جمع کن.


سرمو به علامت تایید تکوم دادم و از جا پا شدم و راه افتادم سمت میکا.


میکا هنوزم داشت به اراد نگاه میکرد و هنوز متوجه حظور من تو نیم متری خودش نشده بود.


توی اون شلوغی تک سرفه ای کردم و گفتم:میکا؟


بدون اینکه نگاشو از اراد براره گفت:دوسش داری؟


با این حرفش انگار یه سطل اب یخ ریختن روم


-اره.دوسش دارم.نمیدونم بیشتر از تو یا کمتر از تو.فقط میدونم خیلی دوسش دارم.شده عضوی از وجودم که اون عضو آرامش.


-هه.پس شده آرامشت!ها؟


نشستم کنارشو و دستمو گذاشتم رو دستش اما دستشو پس کشسد و گفت:از دستت بدم میاد.چون  دست عشق منو لمس کرده به جای دستای من.


اشک تو چشمام جمع شد و گفتم:خب...آراد


-اراد منو دوس نداره نه؟؟


-خب وقتی الان با منه و قراره ازدواج کنیم،لابد اینطوره.


اجازه ندادم چیزی بگه و سیگار لای انگشتش رو بیرون کشیدم و گفتم:با این چیزی درست نمیشه میکا.فرض کن من خواهرت...


پرید وسط حرفم و گفت:خواهرا خیانت نمیکنن.صاحب نامزد ادم نمیشن


-اره حق داری.من صاحب نامزدت شدم.اما تقصیر من نیس.اراد خودش اومد سمتم.اون شب که من بهش گفتم،پسم زد.بیرونم کرد.بعد از یه مدت خودش اومد سراغم.


من نخواستم که بیاد.میکا بخدا...


-میخوای بگی اراد دوست داره و تو هم دوسش داری؟مگه نه؟ته حرفت همینه؟!


-از خدا که پنهون نیس،از تو هم ترسی ندارم.اره همینه


-اما تو هیچی نمیدونی.


-منظورت چیه؟


نفسی کشید و یه سیگار روشن کرد و به سیگارش اشاره زد و گفت:دکتر گفته ضرر داره برام.اما میکشم.میکشم یادم بره آراد باهام چیکار کرد.میکشم یادم بیاد چیکار کردم!


-از چی حرف میزنی؟


با صدای تقریبا بلند اراد ۳ متر پریدم هوا.


-ویستا اینجا چیکار میکنی؟هان؟


و تو میکا؟پاتو از زندگیم بکش بیرون.


میکا به اراد نگاه کرد و پوزخند زد .


اراد دستمو گرفت و وادارم کرد پا شم.


چشای میکا قفل شد رو دستای اراد که حلقه شده بود دور دستام دلم سوخت براش و گفتم:ببخشید


میکا سرشو به نشونه مهم نیس تکوم داد و من و اراد هم رفتیم سر جامون و نشستیم.


وقتی نشستیم اراد گفت:چیکارش داشتی؟


-هیچی


-هیچی؟اونوقت ننم از خاک در اومده بود داشت باهاش گرم حرف میزد؟


-اراد.گفتم هیچی نیس.فقط داشتم حرف میزدم باهاش تا اروم شه.


نفش عصبانی و ترسناک کشید و چیزی نگفت.


حرفای میکا پیچید تو سرم


اما تو هیچی نمیدونی!


منظورش چی بود.ممکن راجب اراد باشه؟


نه بابا.اراد دوسم داره.مگه ندیدی نگرانت شد؟


اره همینه.





(وای عشقام ببخشید دیر شد.بوس بوس)


《اراد》


دیشب توی مهمونی که بودیم،فرهاد بابای میکا مارو دید...یعنی منو و ویستا رو باهم.


حالش گرفته شد خیلی زیاد.


شانس آوردم نیومد پیشمون یا کاری نکرد که ویستا بو ببره.


ویستا.ویستا.ویستا.ویستا


حالا یه بدبختی شده این!


خونه خودم بودم که یهو به سرم‌زد که به ویستا بگم بیاد اینجا.


گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم:سلام ویستا


-سلام اراد.


-چخبر


-هیچی کجایی؟


-خونه ام.پاشو بیا اینجا


-چرا


-همینجوری


-باشه میام تا یه ساعت دیگه


-اوکی


****************


《ویستا》


سوار ماشینم شدم و راه افتادم سمت خونه اراد.


دلم براش تنگ شده بود.


با اینکه هنوز یک روز از بودنمون با هم نگذشته.


وقتی رسیدم،ماشینو مستقیم بردم‌تو حیاط و وارد خونش شدم.


-سلااام، اراد؟


-بیا عشقم


از گفتن واژه ی عشقم،قلبم لرزید.


رفتم سمت آشبزخونه که دیدم میز ناهار چیده اونم چه ناهاری....خخخخخخ املت


وای خدای من...


بلند زدم زیر خنده که اراد هاج و واج‌نگام کرد


-چرا میخندی


-یعنی من قربون اون ناهار پختنت...املت؟؟؟؟


-اره دیگه فقط همین از دستم برمیومد.


بعدشم خندش گرفت و سرشو انداخت پایین،بعدش دستشو کشید پشت گردنش.


-اشکال نداره حالا بیا بخوریم


با هم نشستیم روی صندلی و بهش نگاه کردم.


اراد متوجه نگاهم شد و سوالی نگام کرد


نمیدونم چرا دو دل بودم یه جمله خاص بگم یا نه!اما دلمو زدم به دریا و گفتم:دوست دارم اراد


-عه ما بیشتر خانومی


از جملش تو دلم کیلو کیلو قند اب شد و شروع کردم به خوردن املت که درست کرده بود.


اما تا یه لقمه خوردم،عاشقش شدم........خیلی خوشمزه بود!


بعد از غذا جلوی تی وی نشسته بودیم و یه فیلم عاشقانه نگاه میکردیم.


نمیدونم چی شد که سرمو گذاشتم رو پاش و دراز کشیدم رو مبل.


آراد از حرکتم تعجب کرد شوکه شد اینو از حرکت ریزی که کرد فهمیدم.


-ویستا؟


-بله


-اگه یه روزی،از همدیگه جدا بشیم...به هر دلیلی...


-آراد ادامه نده...


-باشه


《میکا》


توی اتاقم نشسته بودم و اشکای چشام اَمون نمیداد.


من گناهکار بودم درست...من خطاکار بودم درست...من اولین هامو با یکی دیگه تجربه کردم درست...اما آراد با من چیکار کرد؟


اخه مگه میشه؟


من هر جورم که بد باشم،نباید آراد اینکارو میکرد.


من دوسش داشتم...اونم دوسم داشت...اما چرا؟مگه ادعا نمیکررد عاشقمه...مگه بچه دوس نداشت!؟


پس چرا من و بچه رو ول کرد و رفت.


دستمو گذاشتم رو قلبم و صدای گریم بلند شد....


هنوزم رو صورتم رد دستاش بود...


ای خداااا....آراد بخاطر اون دختره منو زد؟


مگه چیکار کردم؟مگه اون دختره غیر از دهاتی بود؟


به هق هق افتاده بودم و نفسم به زور میومد.


صدای یکی از خدمتکارا اومد که صدام میکرد اما اهمیت ندادم.


رفتم سمت کمد آلبوم عکسامو با آراد در آوردم به علاوه ی تموم یادگاری هاش...


با دیدن عکسامون درد دلم بیشتر شد...


این چه مصیبتی بود....خدا من ازت دلخورم،چرا اینجوری کردی اخه...سرنوشت من نباید اینجوری نوشته میشد


با صدای شدید در و باز شدنش برگشتم سمت در


بابا تو چارچوب در ایستاده بود.دیگه مثل این چند روز نتونستم جلو خودمو بگیرم و بلند بلند گریه کردم.


بابا فقط نگام میکرد.


اروم بلند شدم و رفتم سمتش.


-بابا؟ناراحت شدی؟این سرنوشت بد منه...این مدل زندگیمه که عاشق شم،که ازش بچه دار بشم،اما اون ولم کنه و بره...بره با یکی دیگه باشه و قسط ازدواج داشته باشه.


زانو زدم رو زمین و دستامو گذاشتم رو صورتم


بابا:گریه نکن میکا...آراد لیاقت تورو نداشت.پاشو،گریه نکن 


-بابا...من آرادو میخوام...میخوامش،میفهمی؟بابا فقط تقصیر اراد نیستااا.تقصیر شما هم هست.اگه مجبورم نمیکردین که برم خونه ی اون پسره امیرعلی و اون بلا سرم نمیومد،شاید هیچکدوم از این اتفاقا نمیوفتاد.بابا برو..تنهام بزار


از جام پاشدم و رفتم سمت عکسا و زل زدم به چهره ی دلنشین اراد.بابا هم رفت...


قلبم طوری درد میکرد که حال هیچیو نداشتم.


روی زمین دراز کشیدم و جنین وار تو خودم جمع شدم.





《اراد》


امروز فرهاد زنگ زده بود که برم پیشش...هه دیگه وقتش بود خورد شدن و نابود شدن خودشو و دخترشو ببینم...بعدشم کارم با ویستا تموم میشد.


‌با صدای پیامک گوشیم گوشیمو برداشتم‌و دیدم از ویستا پیامک اومده.


باز کردم که یه جمله آلمانی بود:


نوشته بود:در تمام رویاهایم فقط تو هستی.


هه این دختره دلش خوشه ها


کارای شرکت رو انجام دادم و رفتم سمت خونه میکا و فرهاد.








فرهاد:آراد توضیح بده


-چیو


-اون دختر کیه...این کارا چیه که میکنی...میکا ازت بچه داره.


-از کجا معلوم اون بچه برای من باشه اقا فرهاد.درضمن خیلی رو دارین.دختر شما،دختر نبود که اومد با من،میفهمین؟


-اره.میدونم انقد اینو نزن تو سرم


حقته اقا فرهاد!


-پس بس کنین.من قراره با یکی دیگه ازدواج کنم


غیافش در هم شد و اروم قلبشو گرفت.


-چرا اینکارو میکنی؟دخترمو ول نکن.اون داغون میشه.با این وضعیت که حامله اس.


-میتونه بچشو بندازه


-بچشو؟اون بچه دوتای شماست.اصلا نامزد جدیدت میتونه؟


با یاداوری اینکه اگر ویستا بفهمه داستان میشه و نقشه هام بهم میریزه گفتم:بفهمه هم مشکلی نداره


-واقعا؟


-اره


گوشیشو برداشت و گفت:پس زنگ میزنیم بیاد اینجا،تا صحبت کنیم.


هه نمیدونست خیلی حساب شده کار کردم و شماره ی ویستا رو عوض کردم و قبلی رو خاموش کردم.


وقتی دید خاموشه بهم نگاه کرد و گفت:شماره جدیدش رو بده.


-حتما


سرشو انداخت پایین و گفت:باید با دخترم ازدواج کنی وگرنه میکا نابود میشه،خودتم خوب میدونی اون بچه برای تو.


-اقا فرهاد،دیگه مزاحم من نشین،من میکا رو نمیخوام.


-اراد،داری اشتباه میکنی


-هه


سریع از اونجا خارج شدم و سوار ماشینم شدم و رفتم سمت خونه ی ویستا.


********************


《ویستا》


به عکسی که از من و اراد بود،و روی دیوار زده بودمش،نگاه میکردم.


چقد عشق شیرین بود....اولاش تلخ بود.خیلییییی!اما الان شیرینه...چون همو دوس داریم،هم من،هم اراد.


دست کشیدم رو عکس که خیلی ناز بود و گفتم:قربونت بشم.


با صدای در سریع خودمو رسوندم پیش آیفون.


با دیدن اراد خوشحال شدم و سریع باز کردم و رفتم سمت حیاط.


وقتی وارد حیاط شد بلند گفتم:سلام اراددد


-سلام عزیز دل


وقتی رسید نزدیک یکم نگام کرد و بعدش خم شد گونمو بوسید.


ریز خندیدم و گفتم:پررو شدیا.هی چپ و راست بوس میکنی!


بلند خندید و دستشو انداخت دور شونه ام و همینطور که وارد خونه میشدیم گفت:خانوم خودمه


سرمو بلند کردم و نگاش کردم که زیر چشمی نگام کرد و گفت:هوم؟


خندیدم و خودش هم خندید


اراد:ویستا خانم


-جانم


-یه سوالی بپرسم؟


-بپرس


-چجوری بعد اینهمه کارایی که در حقت کردم،بازم دوسم داری؟


تو چشماش نگاه کردم و لبمو بین دندونام گرفتم و گفتم:دوس داشتن به این چیزا نیس...


کل صورتش رو از نظر گذروندم و گفتم:بعدشم تو زیاد کار بدی در حقم نکردی...


اراد لبخند زد و گفت:فدای شما


-اراد؟


-جونم


-بریم شهر بازی


-شهر بازی؟


-اوهوم


-باشه برو اماده شو


-ممنون


رفتم اتاقم و یه مانتو طوسی و شال طوسی با شلوار و کفش مشکی پوشیدم،موهامو هم بستم و یه رژلب کالباسی زدم با ریمل و کرم.


یه ادکلن هم زدم و رفتم پایین و دیدم اراد داره تلفنی با یکی حرف میزنه.


متوجه حظور من نشد و هم چنان مشغول صحبت بود.


پشت ستون ایستادم و گوش دادم.


-انقد مزاحم نشو


-........


-چی میگی اخه تو،حرف حسابت چیه


-.......


-میگم اون برای من نیس


-........


اصلا من چرا باید به حرفای اراد گوش بدم؟


(این کیه داره باهاش حرف میزنه)


وجی خفه شو..من به اراد شک ندارم


(من دارم.)


تو داری به من چه.الانم خفه


(از من گفتن بود)


جوری جلوه ندادم که داشتم گوش میدادم و سریع گفتم:بریممم


اراد:بعدا بهت زنگ میزنم





-بریم عشقم








(سلام عشقا.شرمنده.دلیل دیر کردنم رو در اون یکی رمانم گفتم.دوستون دارم)


-اراد بریم از اونا سوار شیم؟


-نمیترسی؟


-تو هستی نه


بعدشم خندیدم


-شیطون...بریم سوار شیم


وقتی سوار شدیم،شروع کرد به حرکت کردن.


همه جیغ میزدن منم که بدتر...اخه خیلی هیجانی بود.


بعد از اینکه چند تا وسیله سوار شدیم،رفتیم کافه و هر دوتامون بستنی سفارش دادیم.


یهو ذهنم کشیده شد سمت حرفای اون شب میکا و تلفن مشکوک امشب اراد.


شاید اگه ازش بپرسم بگه؟


غیر مستقیم میپرسم؛


-اراد یه سوال


-بگو


-تو....


مکث کردم و گفتم:چیزی یا موضوعی هست که....ازم مخفی کرده باشی؟


اراد مشکوک نگام کرد و گفت:چطور همچین فکری کردی؟


شونه بالا انداختم و تکیه دادم به صندلیم و با پررویی تمام گفتم:اون کی بود که....که تو خونه باهاش تلفنی حرف زدی


یکم نگام کرد و بعدش زد زیر خنده.


-از ۲ تا شرکت دارو فرستاده شده به یه بیمارستان،که یکی از اون شرکت ها،شرکت من بود.یکی از اون دارو مشکل داشت و باعث نابینا شدن یه فردی شد حالا اونا دنبال این هستن که بندازن تقصیر شرکت من.اما برای شرکت من نیست.


از قضاوت نابه جایی که کردم ناراحت شدم و گفتم:اها


اراد هم نگام کرد و گفت:حالا بستنی تو بخور





بعد از شهربازی اراد منو رسوند خونه و خودش رفت خونه.


خسته شده بود خیلی زیاد.


سریع وارد اتاقم شدم و خوابیدم.





صبح با زنگ خونه چشامو باز کردم.اوف این کی بود این وقت صبح.مطمئناً اراد نبود


به ساعت نگاه کردم که عقربه های ساعت روی ۱۱:۳۰ برام دهن کجی کرد.وای چقد خوابیدم


سریع یه مانتو و شال پوشیدم و رفتم سمت آیفون و جواب دادم.


-کیه


-پست چی هستم


-الان میام


سریع رفتم بیرون و خودمو رسوندم پیش در.


یعنی کی برام چیزی پست کرده بود.من که کسی رو ندارم


-سلام.کی اینو فرستاده؟


-فرستنده نداره خانم


اخمام رفت تو هم و گفتم:ادرس رو درست اومدین؟


-بله خانم.اینجا رو امضا کنین


جعبه ی کوچیک رو از دستش گرفتم و بعد از امضا درو بستم.


یعنی این کی بود؟اخه من جز شالیزه و اراد کسی رو ندارم...


شالیزه هم ادرس اینجا رو نداره!پس کی میتونه باشه؟


سریع رفتم داخل خونه و جعبه رو باز کردم‌:


یه جعبه سفید رنگ ساده بود که داخلش یه پاکت بود و یه گردنبند که قلب نصفه بود و نقره بود.


روی قلب نصفه نوشته بود《A》


یعنی چی؟


پاکت رو باز کردم که توش یه کاغذ مثل نامه بود.


سریع نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن:





سلام"


وقت به خیر.


امیدوارم حرفایی که نوشتم رو بخونی و از ته قلب باور کنی.


من میکا ام.نامزد قبلی اراد.کسی که از اراد نارو خورد اما اراد کسی هستش که هیچوقت از من جدا نمیشه چون بهم عادت کرده.


میتونم اینو بهت ثابت کنم.


اون گردنبند،گردنبند ست من و اراد هستش.رو قلب نصفه ی اراد نوشته 《M》 همیشه هم گردنش هست.میتونی ببینی.


شاید اگه تو پاتو بکشی کنار بهتر باشه و کار درست هم همینه.


چون تو که از اراد بچه نداری،من بچه ی ارادو تو شکمم دارم.اراد میگه بندازش،اما الکی میگه.چون پای تو وسطه اینجوری میگه.


ویستا خانم!پاتو بکش کنار،بزار ما با ارامش کنار هم باشیم.


اون شب،تو مهمونی هم اینارو میخواستم بهت بگم.


امیدوارم حرفامو قبول کنی،البته یکم تفکر میخواد برای باور کردن حرفام.چون خیلی طبیعی و واضح بود حرفام.


خداحافظ"


دو هفته بعد...


《میکا》


هنوز مونده اراد منو بشناسه.هر چقد گریه و زاری کردم و هر روز بهش زنگ زدم بسه.از این به بعد یه کاری می کنم تا به غلط کردن بیوفته،حالا یا بدستش میارم،یا بدست نمیارم که صد درصد گزینه ی اخر میشه.


هه...با خودش فکر کرد من کوتاه میام و کنار میشینم،اما هرگز...


دستمو روی شکمم که کمی برآمده شده بود گذاشتم و ادامه دادم:من حق خودمو و این بچه رو که قراره زندگیش سیاه بشه رو ازش می گیرم،حتی اگه این حق،یه انتقام ساده باشه..


دو هفته از فرستادن اون بسته به دست ویستا می گذره،اما هنوز خبری از دعوا و جدایی بینشون نیست.حتما همینطوره،چون اون دختره ی خ*ر*ا*ب که کسی رو نداره،مجبوره با آراد سر کنه،اما من نمی زارم.باید دلم خنک بشه.من آروم نمی شینم.هه آراد نورایی منتظر اتفاق های غیر منتظره باش...


با صدای خدمتکار شخصیم به خودم اومدم؛


-خانم،،ماشین اومد.


-باشه 


سریع وسایلمو برداشتم و از خونه خارج شدم.


وقتی سوار ماشین شدم،راننده گفت:خانم کجا برم؟


آدرس بیمارستان مورد نظر رو دادم و خودمو سپردم دست افکار همیشگیم.


*************************


روی تختم دراز کشیدم و زل زدم به سقف.


یعنی آراد دوسم نداشت؟یا اینکه سر داستان امیر علی گذاشت رفت؟اخه اولش که با این موضوع کنار اومد،بدون عقد و صیغه باهاش خوابیدم،ازش بچه دار شدم،بچش ۲ ماهه شد،یهو تصمیم گرفت با یه دختری که اولین هاشو با یکی دیگه تجربه کرده،اونم ناخواسته، ازدواج نکنه!دیگه مهم نیس برام.پول و زندگی کم ندارم،واسه ی این دختر کوچولوم کم نمی زارم،اما حق اذیت شدن خودمو و این کوچولومو می گیرم ازش.


اصلا ولش کن.یکم با دخترم حرف بزنم.


به پهلو دراز کشیدم و دستمو گذاشتم رو شکمم.


-دختر من؟تو هم ناراحتی؟اشکال نداره.خیلیا بدون پدر بزرگ شدن و میشن،تو هم مثل اونا.نبینم غصه بخوریااا...من و تو تنهایی زندگی میکنیم.باشه؟؟؟؟؟؟


اصلا واسا ببینم،اسمتو چی بزارم؟؟؟؟


یه لحظه با یاداوری اینکه همه زن و شوهرا با هم میشینن اسم انتخاب میکنن،حسرت خوردم.


حالا من باید تنهایی،بچه تو شکمم که حتی اسم باباش تو شناسنامم نیست رو نگه دارم و واسش اسم انتخاب کنم.


همینجور که اسمارو بالا و پایین می کردم،به اسم آلاگل رسیدم و از ته دلم عاشق این اسم شدم.


یه نگاه به شکمم انداختم و گفتم:پس اسم تو شد آلاگل.ایشالا شبیه گل هم باشی.





《آراد》


دستمو نوازش وار روی موهای مشکی رنگ ویستا کشیدم و به چهره ی قشنگش که غرق خواب بود خیره شدم.


وقتی خواب بود اومدم اینجا...


حتما خیلی خسته اس که انقد میخوابه و متوجه اومدن من نشده.


واسه امشب نقشه هایی داشتم.یه مهمونی سنگین دعوت بودم و ممکن بود میکا به نمایندگی از پدر پیرش برای شرکتشون بیاد.


از اون شبی که زنگ زد و من چهار تا حرف بهش گفتم،دیگه سراغمو نگرفت.به هیچ دلیل.بهتر....


یه لیوان چای ریختم و نشستم رو مبل روبه روی ویستا و شروع کردم به خوردن.


لعنتی این دختره چرا ادمو وسوسه میکنه بری یه لقمه چپش کنی.اونم با این تاپ و شلوارکی که پوشیده و حسابی خوشگلش کرده.


به فکرم خندیدم که لای پلکای ویستا باز شد.


وقتی قشنگ منو دید از جاش پا شد و گفت:اراد کی اومدی؟


-وقتی خواب بودی خوشگل خانم


به حرفم خندید و گفت:چرا صدام نکردی؟


برای اولین یه حرف واقعی بهش گفتم:چون دلم نیومد.خیلی ناز خوابیده بودی.


چشماش یکم سرخ بود و انگاری گریه کرده بود.


این نگرانم کرد و سریع گفتم:چرا چشم هات سرخه؟


یکم اخم کرد و گفت:نه.خواب بودم اینطوریه.


با خیال راحت گفتم:اها


-بشین میام الان.


-باشه عزیزم


به سمت اتاقش رفت و منو با یه دنیا فکر تنها گذاشت.


حدود ۱ ماه از با هم بودن من و ویستا می گذره.هنوز کارم باهاش تموم نشده.هنوز نتونستم فرهاد و میکا رو نابود کنم. و این باعث می شد خودمو بیشتر به ویستا نزدیک کنم.اینا همش منو میترسوند.


با زنگ گوشیم ذهنم رفت سمت گوشیم و برداشتمش





(کاور عکس میکا)


(بچه ها سلامممممممممم.ببخشید بابت تاخیر خیلی خیلی زیادم)


شماره ی عمه و اینکه تماس تصویری گرفته بود اعصابمو بهم ریخت.


الان کی حال عمه رو داره؟؟


مجبوری جواب دادم.


-سلام عمه جان


چهره ی عمه نمایان شد و گفت:سلام عزیز عمه خوبی؟


ویستا در اتاقشو باز کرد و اومد بیرون؛


-اراد؟


-خب عمه چخبر


ویستا ساکت شد و فهمید فعلا موقع حرف زدن نیس.


-سلامتی عزیز عمه..ببین پا شو بیا اینجا من برات یه دختر خوشگل نشون کردم.


ویستا متعجب نگام میکرد که با خنده گفتم:عمه من خودم دختر مورد نظرمو پیدا می کنم


عمه با صدای بلند گفت:واااا تا کی؟اصلا پاشو بیا پیش ما زندگی کن.تا کی میخوای مجرد باشی؟


ویستا یه ابروشو انداخت بالا و نگام کرد.


اینم واس ما شاخ شده و انتظار داره الان به عمه بگم این عشق منه.اما چاره ی دیگه ندارم.اینجوری بهتره.


-عمه؟من دختر زندگیمو پیدا کردم.


-چی؟؟؟؟؟کیه؟خانوادش چطورن؟وضع اونا به ما می خوره؟


ویستا سرشو انداخت پایین و ناراحت شد.


منم سریع گفتم:مگه من خانواده دارم که خانواده نداشتن اون بد باشه...


-وا اراد؟تو مارو داری


-صبر کن عمه


به ویستا اشاره کردم که بیاد نزدیک


عمه متعجب گفت:با کی حرف میزنی؟


-صبر کن


ویستا اومد کنارم و نشست.منم به اجبار دستمو انداختم رو شونه ی ویستا که عمه با چشای درشت شده گفت:اراد زن گرفتی؟


بلند خندیدم و گفتم:نه...اینو میخوام بگیرم


ویستا نگام کرد و بعد زل زد به گوشی که عمه گفت:دختر خانم اسمت چیه؟


-ویستا


-چه اسم قشنگی...چقدم نازی تو


من:بسه دیگه کمتر دل و قلوه بدین.


-به تو چه.میخوام با عروسمون حرف بزنم


(اه عروس چیه باو)


عمه:ویستا خانم چند سالته


-۲۴ سالمه 


-اها خوبه پس..بچه ها صدام میزنن.مراقب خودتون باشین.اراد بعدا زنگ میزنم تا باهات حرف بزنم.فعلا خداحافظ


-خداحافظ


وقتی قطع کردم،ویستا شونشو تکوم داد که متوجه دست خشک شدم رو شونش شدم.


دستمو برداشتم و گفتم:ویستا امشب میریم بیرون.


-چرا؟


-یه مهمونی دعوتم که همه با خانم هاشون میان.


نمیشه تنها برم که.


-اها باشه.


لبخندی بهش زدم که گفت:خیلی خوبه که هستی.


-فدات


**********************


《ویستا》


همینطور که موهامو شونه می کردم به لباس روی تخت که برای امشب انتخاب کرده بودم هم نگاه میکردم.


با دیدن جعبه ای که برام پست شده بود و از زیر تخت زده بود بیرون،هوش از سرم پرید و سریع جا سازش کردم زیر تخت.


از اون روز تا الان که دو هفته گذشته ذهنم همش درگیره.اما نمیتونم حتی کوچیک ترین حرفی رو به اراد بگم چون هر روز بیشتر عاشقش میشم و از نظر خودم حرفای میکا راست نیست.


موهامو ساده باز گذاشتم و فرق وسط گرفتم.


یه کرم با ریمل و رژلب و خط چشم زدم که صورتمو تکمیل کرد.


لباسمو پوشیدم و شالم رو هم انداختم رو موهام.


کفش های ساده پاشنه ۵ سانتی رو هم پوشیدم و رفتم سمت عطر همیشگیم.مشغول زدن بودم که در باز شد و اراد وارد شد.


برگشتم سمتش و با دیدنش هنگ کردم،اخه خیلی خوشتیپ شده بود.فکرمو به زبون اوردم.


-خیلی خوشتیپ شدی اراد


سر تا پامو نگاه کرد و گفت:تو هم همینطور عزیزم


با حرفش تو دلم قند اب شد و خیلی بی اراده رفتم رو به روش ایستادم و به طور ناگهانی رو پنجه پاهام ایستادم ...*"


چشمام سر خورد رو گردنش که متوجه زنجیر نقره رنگی شدم.


نامه ی میکا تو ذهنم نقش بست و اون جمله اش منو به شک انداخت:《اون گردنبند،گردنبند ست من و اراد هستش،رو قلب نصفه ی اراد نوشته《M》 همیشه گردنشه.》


دستمو با لرزشی که داشت بردم سمت گردن اراد.


اراد متعجب و دست پارچه نگام می کرد ولی من فقط به اون گردنبند فکر می کردم.


اروم گردنبند رو از لباسش بیرون کشیدم..


قلب نصفه که روش نوشته بود M نفسمو بند اورد.لبمو گاز گرفتم و بعد از ۲ ثانیه گردنبند از دستم سر خورد و افتاد و چشام سر خورد سمت چشای اراد که به کارام نگاه میکرد.


بدون اینکه چیزی بگم پیش قدم شد و گفت:


-این گردنبند مامانمه...اسم مامانم مریم بود.





اما این گردنبند ست اون گردنبند میکا بود.اراد داشت دروغ میگفت؟؟!!


-چرا قلبه نصفه اس؟؟؟


-اومم با بابام ست بود.گردنبند بابام دست عمه ام هستش.


یعنی راست میگفت؟؟؟؟؟؟.اما این کپی گردنبند میکا بود.....


باید سر از کاراش در میاوردم.


برای اینکه مطمئن بشه قانع شدم نفس عمیقی کشیدم و گفتم:








(بچه ها انتظار حمایت دارم ازتون.چرا کامنت و لایک کم شده؟؟)


-فکر کردم.


پا برهنه پرید وسط حرفمو گفت:نه.از این فکرا نکن.





اما داستان بدتر از این حرفا بود.این گردنبند درست مثل همون گردنبند بود.یعنی واقعا اراد منو نمیخواد؟


دلم داشت میترکید.اشکی که تو چشمام حلقه زده بود و پاک کردم و با حفض ارامش و امید دادن به خودم گفتم:آراد بریم.


-بریم عشقم.


محیطی که مهمونی برگزار شده بود خیلی شیک و رسمی بود.خدا رو شکر واسه امشب کت و شلوار انتخاب کردم وگرنه خیلی تو چشم بودم.


با نزدیک شدنمون به سالن اصلی که اکثر آدما اونجا نشسته بودن آراد زیر گوشم گفت:دستمو بگیر.


بهش نگاه کردم که به دستش اشاره کرد.


منم دستمو دور دستش حلقه کردم و لب هامو رو هم فشار دادم.


آراد با هزار نفر سلام و احوال پرسی کرد و منم مجبور بودم با هزار جور ادم متفاوت هم کلام بشم.


اصلا واسا ببینم....من تا حالا تو یه همچین محیطی بودم؟وجود اراد باعث شد تو چند مدل مهمونی و با چند مدل ادم حرف بزنم.


همینجور که با خودم کلنجار میرفتم مهراد تو دیدم قرار گرفت.


خدای من نهههههههههههههه


(اره)


هول شدم و گفتم:وای آراد،اون مهراده.


-کو؟عه اره.بریم پیشش


-بریم پیشش چیه.این منو با تو ببینه کلی حرف درست میشه برام.بیا بریم تا منو ندیده الان میخواد منو مورد تمسخر قرار بده.


اراد با غضب برگشت سمتم و گفتم:غلط کرده.


-چی!


دیگه کم کم داشتیم به مهراد نزدیک می شدیم که مارو دید.


وای نه!


مهراد متعجب نگام می کرد.وقتی نزدیکش شدیم اراد شروع کرد؛


-چه عجب پسر...به به بالاخره چشم ما به جمال تو روشن شد.


مهراد هنوز داشت منو نگاه می کرد.


لابد بازم می خواد داستان عمل کردن دماغ منو بیاره وسط پسره ی عقده ای.


مهراد:ازدواج کردی؟


بعدشم با سر بهم اشاره کرد.


اراد با لبخند نگام کرد و گفت:نامزدمه.


با گفتن این کلمه دلم ریخت.اما باز داستان اون گردنبند و نامه ی میکا تو سرم رژه رفت.


-یادمه اون شب تو مراسم خونت اینو انداختی بیرون.


اراد تک خنده ای کرد و گفت:این اسم داره،درضمن انداختمش بیرون ولی عاشق هم شدیم.


مهراد ابرو بالا انداخت و گفت:تا حالا چند نفرو اینطوری تیغ زدی؟؟؟؟؟؟؟؟


-چی؟


اراد:حرف دهنتو بفهم مهراد.


-اراد ول کن.


مهراد:اره ویستا خانم؟نکنه بد*" شدی هان؟؟؟


از این حرفش به اخرین نقطه جوش رسیدم و تا خواستم دستمو بالا بیارم و بخوابونم تو صورتش،دست اراد مشت شد و محکم فرود اومد تو صورت مهراد.


اراد:حرمت این دخترو نداشتی،حرمت دوستی خودمو نگه می داشتی.


بعضیا که اطرافمون بودن متوجه شدن و پچ پچ می کردن.


دماغ مهراد خونی شده بود و با خشم و نفرت نگام می کرد.مگه من چیکار کرده بودم؟؟؟؟؟؟؟


واسا ببینم اراد رو من غیرتی شد؟یعنی چی؟


یکی پاسخگو باشه من گیج شدم.چرا همه چی ریخته به هم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


**********************


《میکا》


با قیافه ای که گریم کرده بودم و خیلی متفاوت بود به اون مهمونی رفته بودم به نمایندگی از بابا.


اراد و ویستا اصرا فکر نمی کردن دختری که حالا موهاش و ابروهاش قهوه ای و چشماش آبیه،همون میکا چشم و ابرو مشکی.


درست روبه رو شون نشسته بودم و تموم کاراشون رو زیر نظر داشتم.


هنوز فکرم درگیر اون دعوای اوایل مهمونی بود که بین اراد و ویستا و مهراد پیش اومد.لابد راجب اون دختره ی ل.... دعوا شد.


جالب بود!


واسه امشب نقشه ها داشتم.و عملی هم می کنم.





مدتی که گذشت،اراد دم گوش ویستا چیزی گفت و ویستا هم سرشو تکوم داد بعدش اراد از جاش بلند شد و رفت سمت دوستاش تا صحبت کنه.


اراد حسابی مشغول بود و وقتش بود برم کارامو انجام بدم.


مثل یه دختر شیک راه افتادم سمت ویستا و اروم کنارش نشستم.اول متوجه نشد و وقتی متوجه شد با چشمای درشت شده نگام کرد،ریز پوزخند زدم و کیف دستی کوچیکشو برداشتم و بازش کردم.


-خانم اون کیف منه،چیکار می کنی؟


-هیس!


ساکت شد و منم بعد از اینکه کاغذی که اماده کرده بودم رو گذاشتم تو کیفش تو چشمای طوسیش زل زدم و گفتم:به نفع خودته به کسی نگی چرا اینجا نشستم.البته گمون نمی کنم اینکارو کنی.


کف دستم به انگلیسی نوشته بودم میکا و برای اینکه از هنگی در بیاد کف دستمو اوردم بالا و جلو صورتش به اندازه ۲ ثانیه نگه داشتم و بعدش هم جلوی چشمای گرد شده اش سریع وسایلم رو برداشتم از مهمونی خارج شدم.


《ویستا》


در حال برگشت به خونه بودیم و سکوت کرده بودم.


کیفم رو محکم فشار می دادم و مشتاق بودم ببینم میکا چی انداخته توش.


منظورش از کاراش چیه؟چرا همه چی مشکوک شده؟؟


چرا ؟؟؟؟؟؟؟


اراد نگام کرد و گفت:ویستا خوبی؟خوش نگذشت؟


اونقد بی حدصله بودم که گفتم:نه.خوشم نیومد.


-برای همین این قیافه رو گرفتی؟


-نه یکم خستم.تند تر برو لطفا.


باشه ای زیر لب گفت و این نشون داد فهمیده یه چیزی هست و برای همین من حال ندارم.





وقتی ماشین ایستاد فهمیدم رسیدیم.


-ویستا ببینمت.


برگشتم سمتشو نگاش کردم.


-از چی ناراحتی؟


-من اصلا ناراحت نیستم.


یه لبخند خیلی کوچولو زد و صورتمو نزدیک خودش کرد و بوسه ای نرم رو گونه ام زد و گفت:شبت به خیر


سرمو تکوم دادم و گفتم:خداحافظ.


بعدشم پیاده شدم و سریع وارد خونه شدم.بعدشم صدای جیغ لاستیک های ماشین نشون داد که اراد رفت.


بی حوصله راه پذیرایی طی کردم و وارد اتاق خواب شدم و نشستم رو تخت و کیفمو باز کردم و کاغذ رو کشیدم بیرون.


یه کاغذ به اندازه کف دست بود.سریع شروع کردم به خوندن متن داخلش.


(سلام ویستا خانم.میدونم الان خیلی چیزا تو رو به شک انداخته.مگه نه؟؟اون پایین کاغذ شمارم نوشته شده،دوس داشتی زنگ بزن تا چیزای دیگه دست گیرت بشه)


با استرس چشمام دور متن می چرخید و دستام میلرزید.


این چی از جون من می خواد؟؟؟


این اراد داره چیکار می کنه؟نکنه بازیم میده؟


بازم اون جعبه ای که توسط میکا برام فرستاده شده بود رو باز کردم و به تموم چیزاش نگاه کردم.


بغض به گلوم چنگ انداخت اما زنگ گوشیم مانع ریزش اشکام شد.


گوشیمو برداشتم که نشون داد شالیزه اس.


-الو سلام.


-سلام عشقممممممم.خوبی ویستا؟


-اره تو خوبی


-من که خوبم اما تو خوب نیستی.


-شالیزه نمیدونی چه وضعیتی دارم که.


-ببین ما از رامسر حرکت کردیم داریم میایم تهران.فردا میام پیشت.ناراحت نباشیااا میام پیشت.


-باشه.فقط حتما بیا.


-باشه گلم خداحافظ


-بابای.،


اونقد گریه کردم که همونجا روی تخت خوابم برد.


صبح با صدای زنگ در که پشت سر هم زده می شد چشمامو باز کردم.این طرز زنگ زدن شالیزه بود.ازدواج کرده،هنوز ادم نشده دختره ی خر.


یکم خندیدم و سریع رفتم درو باز کردم و در ورودی رو باز گذاشتم و سریع رفتم سمت سرویس و بعد از انجام کارام،یه تونیک و شلوار ابی با شال مشکی گذاشتم و از اتاقم بیرون رفتم.شاید پویان شوهرش هم همراهش بود.


که البته همراهش بود.


شالیزه:سلام دورت بگردممممممم.


دوید سمتم و منم دستامو باز کردم و یک ثانیه بعد،من و شالیزه از روی دلتنگی شدید همو بغل کردیم.اونقد دلم پر بود که حسابی تو بغل شالیزه گریه کردم


با سرفه های پویان از هم جدا شدیم و بهش نگاه کردم؛


-سلام اقا پویان خوبی؟


-ممنون.چقد دلتنگ بودین.


بعد به جفتمون اشاره کرد.


-اره.دلم برای شالیزه قد نخود شده بود.مخصوصا الان که زندگیم نابود تر از نابود داره میشه.


و بعد با صدای بلند زدم زیر گریه.


شالیزه دستمو گرفت و کشید دنبال خودش و رو مبل نشوند.


-ویستا گریه نکن. ازت خواهش می کنم .


-شالیزه...ارا...اراد...بهم...به من درو...دروغ گفت...بهم خیانت کرده.اون..اص..اصلا منو دوس نداره...دلمو...بازی..داده.میفهمی؟؟؟؟


-بمیرم برات.اروم باش،تعریف کن چی شده؟


پویان:ویستا خانم،خودتو ناراحت نکن.چی شده که راجب اراد که عشقت بود اینجوری حرف می زنی؟


سریع از جام پا شدم و تقریبا دویدم سمت اتاقم و تموم چیزایی که میکا برام فرستاده بود رو برداشتم و اوردم ریختم رو میز،جلوی شالیزه و پویان.


-نگاه کنین.اینارو نامزدش که از بچه داره برام فرستاده.شالیزه،این نامه ها بخون...


بعدشم دوباره گریه ام شدید شد.


شالیزه و پویان با خوندن هر خط از نامه ها تعجب می کردن و شالیزه اخماش می رفت تو هم.


وقتی همه رو دید گفت:این گردنبند...


پریدم وسط حرفش و گفتم:دیدمش گردن اراد.


شالیزه سکوت کرد که با حرف پویان گریه ام بند اومد و هم من هم شالیزه شوکه به پویان نگاه کردیم؛


-این موضوع خیلی عجیبه.اصلا خیلی معمایی شده.


راست می گفت!


""""""""""""""""""^^^^^^^^^""""""""""""""""





《اراد》


اصلا حال و رفتار ویستا رو درک نمی کنم.


از وقتی که این گردنبند لعنتی رو گردنم دید،از این رو به اون رو شد.نکنه فهمیده باشه این گردبند میکاست.؟


نه بابا.از کجا بفهمه.اصلا دیگه گردنم نمیندازم که شک کنه.


اره این طوری بهتره.


دوباره شماره ویستا رو گرفتم که بازم جواب نداد.


۲ روز از اون شب مهمونی می گذره و کلا توی این دو روز فقط یه بار تلفنی بهم گفت حالش خوبه.


اما واقعا این دوری کردن های ویستا برام عجیب بود و باور نکردنی.


چون ویستا زود تر از خودم،میومد پیشم.


به درک.نیاد پیشم.انگاری سودی داره واسم.


(وااا دیوانه شدی؟داری راجب ویستا حرف می زنی)


سرمو تکوم دادم تا این فکر از سرم بپره و پرید.


خونم اونقد کثیف شلخته بود که جای سوزن انداختن نبود.


شماره یه زنه ای که همیشه میومد خونمو تمیز می کرد رو گرفتم و باهاش هماهنگ کردم تا فردا بیاد خونمو تمیز کنه.


بعد از اونم رو تختم دراز کشیدم و خوابیدم.


*****************


《میکا》


نقشه اای زیادی تو سرم بود.از صبح دم در خونه ی اراد بودم تا یه جوری بدون اینکه خودش بفهمه وارد خونه اش بشم.


یه نقشه هایی داشتم که قشنگ می تونستم از اون دختره و اراد انتقام بگیرم.


درسته اونا ممکن از همدیگه جدا بشن،اما من.....برام مهم نیست.فقط می خوام  انتقامم رو بگیرم.


با نزدیک شدن یه زن مسن به خونه ی اراد که قیافه و سر و وعض داغونی داشت کنجکاو شدم.


زنه زنگ در رو زد و مثل اینکه اراد جواب داد و در رو باز کرد.


این بهترین فرصت بود برای انجام نقشه هام.


سریع پیاده شدم و گفتم:


-خانوم؟


زنه برگشت سمت من.


خیلی سریع خودمو بهش رسوندم و گفتم:شوهرم درو باز کرد؟


-شما خانوم اقای نورایی هستین؟


-بله.شما اینجا چیکار دارین؟


-خودتون زنگ زدین برای تمیز کردن خونه.


وای خدا!


خودمو زدم به اون راه و گفتم:وای اره.ببخشید یادم نبود.اما ما امروز مهمون داریم،نمیشه بیاین خونه رو تمیز کنین.شوهرم خبر نداشت برای همین درو باز کرد.


-پس من....


نزاشتم حرف بزنه و سریع دسبند طلامو در اوردم و گرفتم جلوش.


-حقوق یه هفته ات میشه.


زنه متعجب گفت:اما من که کاری نکردم.


-بالاخره وقتت که طلف شده.


-باشه خانوم،دستتون درد نکنه.خداحافظ.


وقتی رفت،سریع اون پیامکی که اماده کرده بودم رو ارسال کردم و وارد خونه شدم.


تموم خاطراتم با اراد جلو چشمام میومد و من سعی داشتم اونا رو یادم بره و تمرکز کنم رو نقشه ام.


وقتی رسیدم پیش در،اراد همزمان در رو باز کرد.


با دیدن من هم جا خورد،هم یکم عصبانی شد.


-تو..اینجا چیکار میکنی؟


-کارت دارم عزیزم.


بعدشم لبخند زدم و دستمو گذاشتم رو دستش و پسش زدم و وارد خونه شدم.


یه بار دیگه حرفای اماده ام رو مرور کردم و دوباره برگشتم سمت اراد.


-نمی خوای بیای حرف بزنیم؟


-قرار بود خدمتکار بیاد داخل.


-خب،به جاش من اومدم که حال کنیم.


بعدش چشمک زدم و گفتم:نظرت چیه؟


اخم غلیظی کرد و گفت:برو بیرون میکا.


-چرا؟؟ممکن یهو اون دختره ی دهاتی بیاد اینجا؟؟


با حرفم عصبانی شد و اومد سمتم که گفتم:نه دیگه.همیشه که نمیشه کتکم بزنی.من اومدم خوش باشیم.


اراد خشن نگام کرد اما کم کم نگاش اروم شد.


-راجب ویستا درست حرف بزن.


-باشه.اصلا دیگه راجبش حرف نمی زنیم.خب؟


-چرا اتفاقا.من راجب اون همیشه حرف میزنم.با همه،حتی با خودم.چون اون زندگیمه.


با گفتن این کلمه که قبلا به من میگفت دلم گرفت اما به روی خودم نیاوردم و به جاش گفتم:خب بر فرض که اون زندگیته.اما من اومدم تا خوش بگذره بهمون.


انگار منظورمو فهمید.


بعد خندیدم و گفتم:بگذره؟


جوابی نداد و فقط زل زد بهم.


منم نامردی نکردم و برای اجرای نقشه ام مانتومو در اوردم و پرت کردم یه گوشه.


از زیر مانتوم یه نیم تنه ی قرمز داشتم.


البته زیادم به شکمم که یکم برامده بود نمیومد.


بعد شلوارمم در اوردم که از زیرش یه شلوارک لی خیلی کوتاه داشتم.


بعد با یهلبخند ژکوند به اراد نگاه کردم که خیلی خنثی بهم نگاه می کرد.


《ویستا》


جلوی تلویزیون نشسته بودم و به فیلم مسخره ای که پخش میشد نگاه می کردم.


به فیلمه نگاه می کردم،اما فکرم جای دیگه بود.


منظورم از جای دیگه،اراد بود.


با صدای زنگ گوشیم سریع برداشتمش و گفتم:


-بله؟


-سلام خانوم،شما خانم محبی هستین؟


-بله ولی به جا نمیارم


-من همسایه نامزدتون هستم.


چی گفت،نامزد؟


-خب کارتون چیه؟


-راستش خونه اقای نورایی اتیش گرفته.خودتون رو برسونین.


چی؟اتیش؟


گوشی از دستم افتاد و نفسم تقریبا داشت بند میومد.


اراد من تو اتیشه؟


نههههههههههههههههههههههه!!!


سریع مانتو و شال پوشیدم و با ماشین راه افتادم سمت خونه ی اراد.


استرس تموم وجودمو فرا گرفته بود و گریه هام و طرز رانندگیم دست خودم نبود.





خدایا،دعا می کنم فقط اراد تو اتیش نباشه.خونش هر چی شد مهم نیس.


وقتی وارد کوچه ی اراد شون شدم استرسم بیشتر شد.


وقتی رسیدم پیش خونه ی اراد،از شدت تعجب دهنم باز موند.


این خونه که...


چرا خونه اصلا اتیش نگرفته.


اینجا چخبره؟


با کلیدی که داشتم در خونشو باز کردم و وارد شدم.


سکوت توی خونه حکم فرما بود.


پس اون زنه چی میگفت؟


بعد از طی کردن حیاط،رسیدم پیش در ورودی و بازش کردم و قدم به داخل خونه گذاشتم.


اولین چیزی که تو خونه به چشمم خورد،








(عشقا ببخشید دیر شد)


سفید و شیک زنانه و یه شال قرمز جیغ که کنارش افتاده بود رو مبل.


سرمو به سمت چپ برگردوندم و اراد و میکا رو که ایستاده بودن و داشتن همو می بوسیدن.


نفسم بند اومد و سرم گیج رفت.


من چی داشتم میدیدم؟؟؟؟؟


اراد...اراد...اراد...اراد بهم خیانت کرده.اراد اصلا دوسم نداشت.حالا میفهمم چرا میکا قسط داشت بهم بفهمونه چخبره.


از اون شب مهمونی که اراد نزاشت حرفی بزنه تا اخرین مهمونی که اون کاغذ رو بهم داد.


چشمام سیاهی رفت که با دستم به دیوار گرفتم و یه ناله ای از زیر زبونم در رفت که هر دو شون برگشتن سمتم.


اراد با دیدنم شوکه شد ولی میکا بیخیال نگام می کرد.


اراد:ویستا....


با خشم و نفرت و لب زدم؛


-هیچی نگو اراد.هیچی نگو.مُردی برام.همینجا،هر اندازه عشقی که بهت دارم رو دفن می کنم و میرم.


دوباره خواست بهم نزدیک بشه و چیزی بگه که گفتم:نمیدونم قسط تو از این همه بازی دادن من چی بود،اما الان میفهمم ازت متنفرم.


از ادم کثیفی مثل تو متنفرم.ادمی که از یه لجن بد تره.اراد ازت متنفرم.


بلند زدم زیر گریه و با صدای بلند گفتم:ازت متنفرمممممممممممممممممممم.


بعدشم تقریبا با دو از خونش خارج شدم.


هیچوقت فکر نمی کردم اراد،منو به بازی بگیره.


لعنتی!





اصلا این عشق چی داره که منو به این روز انداخت؟


این عشق لعنتی چیهههههه؟چجوری وارد قلب ادما میشه.


کاش مرده بودم اما عاشق اراد نمی شدم.





پیاده تو خیابونا راه می رفتم،اشک می ریختم،زیر لب تکرار می کردم:ازت بدم میاد.ازت متنفرم.


چشمام کم کم سیاهی میرفت و هر لحظه انگار زیر پام خالی میشد.


نمیدونم یهو چی شد که کل دنیا تو چشمام سیاه شد و فرش زمین شدم.


*******


《اراد》


دندونامو رو هم فشار میدادم و خشمی که از تموم وجودم فریاد میزد به میکا نگاه می کردم.


اونم هول شده بود اما به روز نمیداد.


-این چه غلطی بود؟؟؟؟؟؟؟هااااان؟


-من می خواستم بهت ثابت کنم همه میتونن بد باشن.


با پوزخند بهش نزدیک شدم و تمام اجزای صورتشو از نظر گذروندم.


-بد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصلا تو میدونی بد یعنی چی؟؟؟؟


می خواست چیزی بگه اما نزاشتم و دستشو گرفتم و دنبال خودم کشیدم.به اینکه لباس مناسب نداره توجه نکردم و انداختمش تو ماشین.


با همون لباس ورزشی ک تنم بود نشستم تو ماشین که گفت:چیکار میکنی؟


-میخوام بهت بگم بد چیه.


بعدم ماشینو روشن کردم و در برابر جیغ و داد و حرفای مداوم میکا،گازشو گرفتم.


اونقد تند میرفتم که حس پرواز کردن بهم دست داده بود.


میکا هم دائم جیغ میزد که یهو با پشت دست زدم رو دهنش و گفتم:.الان میخوام بهت خیلی چیزا رو ثابت کنم.خفه شو حالا!





لال شد و فقط به رو به رو نگاه کرد.


لعنتی باعث شده بود ویستا بره.ویستا ازم ناراحت بشه.ویستا بهم بگه ازت متنفرم.


چی شد؟؟؟؟؟چرا اینا برام مهمه؟اه فکر کنم دیوونه شدم.


وقتی رسیدیم پیش خونشون،از ماشین پیاده شدم و در طرف میکا رو باز کردم و دستشو و گرفتم و پیادش کردم.


میکا:نه اراد....بابام نه.


-هه!


بزور و در حالی که می کشیدمش وارد خونشون شدیم و در همون نظر اول باباش مارو و ما اونو دیدیم.


رفتم سمت فرهاد و دست میکا رو ول کردم و گفتم:دخرتو تحویل بگیر.ببین برای چی اومده بود خونه من.


فرهاد به سر و وعض میکا نگاه کرد و گفت:چی شده؟


-بابا....


-هیس.بهت گفتم میام تا بهت بگم بد بودن چیه.پس هیس کن بزار تا بگم.





قسطم این بود که همه چیزو بگم تا تموم این بازی ها تموم بشه.











(ببخشید کمه.جبران میکنم بعدا)


به فرهاد که با قیافه ی در هم نگام میکرد نگاه کردم و گفتم:میدونی من کیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هوم؟؟؟؟؟؟؟


فرهاد متعجب نگام میکرد و میکا تند تند نفس میکشید.وقتی استرس داشت اینجوری میشد.


با زبونم،لبمو تر کردم و گفتم:مریمو که می شناسی؟مگه نه؟من پسر مریم ام.





فرهاد از شدت تعجب و عصبی شدنش،قلبشو گرفت و افتاد رو مبل پشت سرش.


میکا رفت پیشش و گفت:بابا خوبی؟اینجا چخبره؟مریم کیه بابا؟


وقتی دید فرهاد زل زده به یه طرف و جوابی نمیده دوید سمت منو گفت:اراد حرف بزن.مریم کیه؟تو کی هستی؟


با دستم پسش زدم و رفتم جلوی فرهاد ایستادم و گفتم:اون روز که با ماشینت زدی به خواهرم سنم کم بود.اون روزی هم که با کارات باعث شدی مامانم و بابام خودشونو اتیش بزنن،بازم سنم کم بود.


تو همون سن کم،تنها شدم.بی کس شدم.تو دلم کینه تشکیل شد.از همون روز تصمیم گرفتم یه انتقام درست و حسابی ازت بگیرم.


گفتم یه کاری میکنم هم خودت عذاب بکشی هم دخترت.چون خانواده ما هم اینطوری شد.خبر داری که؟؟؟چرا خبر نداشته باشی،خودت این کارا رو کردی.





پوزخند زدم و ادامه دادم:به دخترت گفتی مامانشو دوس نداشتی؟؟؟؟عاشق یه زن شوهر دار بودی.!هان؟؟؟؟؟گفتی!؟


میکا:آراد چی میگی؟بابای من؟؟؟؟بابای...من باعث شد...شده ۳ نفر بمیرن؟؟؟اراد اینا فیلمه دیگه مگه نه؟تو داری دروغ میگی!


یعنی می خوای بگی این مدت منو بازی دادی؟از اول بدون عشق و احساس اومدی نزدیکم؟؟؟؟اراد حرف بزنننننننننن.داد بزننننننننن،شاید خواب باشم و بتونم بیدار بشم.


-تو نه خوابی،نه من دروغی گفتم.


برگشتم سمت فرهاد که بگم تو باعث رفتن مامان و بابام بودی اما اون زود تر گفت:چیکار کنم منو ببخشی؟


پوزخند صدا داری زدم و گفتم:بمیررررررررر!


بعدشم دیگه هیچ حرفی نزدم و از خونه خارج شدم.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""


《ویستا》


چشمامو که باز کردم نور شدیدی خورد تو چشمام و باعث شد،چشمامو ببندم.


صدای اشنای شالیزه خورد تو گوشم:ویستا جان؟؟؟


خوبی عزیز من؟؟؟


با یاد اوری اینکه چی شد و چه اتفاقایی افتاد زدم زیر گریه و گفتم:برو بیرون.می خوام تنها باشم.





-باشه!تو فقط اروم باش.


دماغمو کشیدم بالا و اشکای رو گونم سر خورد و ریخت روی بالشت زیر سرم.


سرمی که تو دستم بود رو اعصابم رژه می رفت.


اما بیخیال شدم.


صحنه ی بوسیدن اراد و میکا بار ها میومد جلو چشمامو و دائم گریه هام شدید میشد.


اما یه علامت سوال باعث شد دست از گریه کردن بکشم و به اون فکر کنم؛


چرا اراد باید منو بازی میداد؟


یعنی می خواست سو استفاده کنه؟


اگر قسطش سو استفاده بود،چرا خونه و ماشین و اون همه چیز خرید برام؟؟؟


چرا اصلا این کارا رو در حقم کرد.


 


(ویستا تو خیلی شجاعی و در برابر این موضوع نباید شکست بخوری.)


اما موضوع سنگین تر از این حرفاس.


(اما تو عشقتو به اراد همونجا دفن کردی و اومدی)


اما این عشق اونقد زیاده که تموم شدنی نیست.





همینطور که با خودم کلنجار میرفتم در باز شد.


فکر این که اراد باشه داغونم می کرد و برای همین بدون نگاه کردن به در،پشت کردم به سمت در و گفتم:هر کی هستی برو بیرون.


-اومدم حرف بزنم.


صداش،لحنش،گرماش،عطرش،نگاش،منو دیوونه کرد،مثل همیشه.


اما اون بهم خیانت کرده بود.یه خیانت بزرگ.دیگه حرف زدن و اینا دلیلی نداشت.


چون اون...اون کلا منو بازی داده.


از اولش....از همون اولش...............


بلند جیغ زدم و گفتم:برو بیروننننننن.ازت متنفرمممممممممممم.


بعد دوباره اشکام جاری شد.


پرستارا ریختن داخل و ارادو بیرون کردن و دوباره به سرمم دست کاری کردن و همین باعث شد به خواب عمیقی برم.





(ببخشید که کمه.بخاطر عجله های خودتونه)


《اراد》


به طور کلی می تونستم بگم بابت اتفاق هایی که افتاد هم ناراحتم هم خوشحال.


خوشحال بابت این که از فرهاد و میکا انتقامم رو گرفتم،ناراحت بخاطر اینکه ویستا رفت.


درسته قسط من فقط یه جور بازی بود با ویستا،اما نمیدونم چرا برام مهم شده.


نمیدونم چرا بابت اینکه این رفتارو باهام کرد و بهم گفت ازت متنفرم،الان ناراحتم!


واقعا حال خودمو درک نمی کنم.


ویستا اونقد عصبانی بود که نزاشت توضیح بدم بهش.


هر جورم که بازیش داده باشم،موقعیت امروز به خواست من نبود.


توی اون وضعیتی که منو دید،خواسته ی خودم نبود.


البته حق داره.منم بودم کلی فکر های منفی و و... تو ذهنم شکل می گرفت.





اما شاید اگه تلاش می کردم،ویستا برمیگشت!


اه اراد تو چی میگی؟تو می خواستی با ویستا،از میکا و فرهاد انتقام بگیری که گرفتی.دیگه حرفت چیه؟؟؟؟؟؟


اوففففف خودمم گیج شدم.





دینگ دینگ!


صدای ایفون باعث شد از فکرام بیام بیرون و برم تا ببینم کیه.


با دیدن چهره ی دوست ویستا دستپاچه شدم و گفتم:بله؟


-اقا اراد لطفا بیاین دم در.


-با..باشه.


شاید ویستا همراش باشه.


سریع دویدم تو حیاط و درو باز کردم.


-سلام.


به ماشینش نگاه کردم که خالی بود.


-دنبال ویستا نباش.فکر نمی کنم کاری که کردی بخشیدنی باشه.


-اما ویستا نزاشت توضیح بدم.


شونه بالا انداخت و گفت:برای این چیزا نیومدم.


از جیبش ۲ تا کلید در اورد که خیلی اشنا بودن.


اینا که کلیدای خونه و ماشینی هستش که برای ویستا گرفته بودم.


یعنی پس فرستاده؟


(نه پس،انتظار داری نامه بفرسته و بگه دوست دارم)


-اینا...


-کلیدای ماشین و خونه اس.چرا نمی خواد باهاش حرف بزنم؟


-دلیلش رو خودت بهتر میدونی.به نظرم بهتره دیگه نیای طرفش.


نزاشت جوابی بدم و رفت سمت ماشینش و سوار شد و گازشو گرفت و رفت.


روی مبل نشسته بودم و سرمو گرفته بودم بین دستام و حرص می خوردم.


حرص می خوردم چون با همین دستام دل ویستا رو شکوندم.


حرص می خوردم چون ویستا دیگه نبود.


حرص می خوردم چون دیگه ویستا رو نمیبینم.





اه!چرا این ماجرا تموم شدنی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟





ولی من الان تنها و در حظور خدای خودم،حاظرم اعتراف کنم که ویستا برام مهمه.اما هنوز دلیلشو نمیدونم.


《ویستا》روی صفحه گوشیم عکس اراد بود و گذاشته بودمش رو به روم روی میز.خودمم زانو هامو بغل کرده بودم و به عکس نگاه میکردم.


بغض داشتم اما،با قورت دادن اب دهنم،خفش میکردم.





شاید ساعت ها میگذشت اما چشمای من فقط به عکس اراد نگاه می کرد.


خدا این چه سرنوشتی بود؟!


من می خواستم کنار اراد خوشبخت بشم!نه اینکه داغون تر و بدبخت تر بشم و برگردم.


خدا جون مگه بعد از هر سختی یه خوشحالی نیس؟؟؟؟


پس چرا بعد سختی های من،یه سختی دیگه میاد سراغم؟؟؟


اون از مرگ مامانم،که بد ترین اتفاق زندگیم بود.


اونم از بیرون انداختن من از خونه ی شوهر مامانم.


اونم از خدمتکار شدنم تو خونه ی اراد و عاشق شدنم.


اینم از شکست خوردنم.


دیگه نتونستم جلوی شکستن بغضمو بگیرم و اجازه دادم بشکنه و اشکام بریزه.


اراد تموم زندگیم بود،اما زندگی منو نابود کرد.


اراد شده بود مرد من،اما منو بی کس ترین کرد.


اراد نفس من بود،اما با کارش،نفس منو بند اورد.


اصلا دلش اومد؟؟؟اصلا چجوری تونست؟من که تموم احساسمو خرج اون می کردم، اون وقت اون منو بازی میداد.اما اخه چرا؟؟؟چرا این مدت بازیم داد؟می خواست به چی برسه؟


شاید به قول شالیزه قسطش خوشگذرونی بود.





دستامو گذاشتم رو صورتم..*"..توسط کسی که قسطش جز بازی دادن چیزی نبود.





دلم میخواست برم سر خام مامانم.اما الان ساعت ۶ غروب و بهتر بود صبح برم.


با صدای شالیزه که میگفت:ویستا بیا غذا بخور گلم.


از فکرام اومدم بیرون و گفتم:میل ندارم.


هر چی تلاش کرد ک برم غذا بخورم،نرفتم و به جاش دراز کشیدم رو زمین و چشمامو بستم.


صبح وقتی چشمامو باز کردم همونجا که دیشب خوابم برد،بودم اما روم پتو بود و زیر سرم بالشت بود.حتما شالیزه اومده بود و این کارا رو کرده بود.


به ساعت نگاه کردم که ۸ و نیم صبح رو نشون می داد.


بهترین موقع بود برا رفتن پیش مامانم.


سریع بلند شدم و یه لباس مشکی و سورمه ای پوشیدم و بعد از گرفتن گوشیم و کیفم از اتاق بیرون رفتم که از سکوت خونه فهمیدم شالیزه شون خوابن.


منم سریع از خونه بیرون رفتم.





تو ایستگاه اوتوبوس منتظر بودم تا اوتوبوس بیاد و سوار شم،که یه ماشین اشنا از اونور خیابون،نظرمو جلب کرد.


این که..این که ماشین اراد بود.


تو همین فکرا بودم که در سمت راننده باز شد و اراد پیاده شد.متوجه من نبود اما چشمای من درست روی اراد قفلی زده بودن و ول کن نبودن.


و در اخر همین کار دستم داد و اراد منو دید.


از همون دور متوجه نگاهش شدم باز دلم ریخت.


اصلا دلم نمی خواست بیاد نزدیکم.


بازم حالم داشت بد میشد!


داشت میومد اینور خیابون که همزمان اوتوبوس رسید و رفت جلو تر از ایستگاه ایستاد.


منم تقریبا دویدم تا به در اتوبوس برسم.اراد هم خیابون رو طی کرده بود و حالا پشت سرم میدوید و صدام می زد.


همش میگفت:ویستا وایسا!ویستااا.


اما من...دیگه ویستا سابق نبودم.عوض شده بودم.


دیگه گولشو نمی خوردم.


وقتی سوار اتوبوس شدم،روی صندلی نشستم تا برسیم نزدیک بهشت زهرا.


《آراد》


لعنتییییییی!


اینم از شانس گوه من بود.درست همون موقع که ویستا رو دیدم و خواستم باهاش حرف بزنم،اون اتوبوس لعنتی رسید و نزاشت.


ویستا داره عذابم میده.حتی یه لحظه نمیاد،تا باهاش حرف بزنم و توضیح بدم.


این واقعا دیوونه کننده اس.





توی ماشین نشستم و سرمو گذاشتم رو فرمون ماشین و داد زدم.


-خدااااااااااااااااااااااااااااااا.


***********************


کارای شرکت رو سپرده بودم به معاونم و کل روزا رو تو خونه می گذروندم.


کل روزام هم،با عکسای ویستا و خاطرات اون می گذشت‌.


نمی فهمیدم دلیلش چیه.


دوسش دارم؟یا عذاب وجدان دارم؟


یه عالمه سوال تو سرم بود اما،جواب یکیشون رو نداشتم.


یعنی الان حالش خوبه؟


الان کجاست؟


چیکار میکنه؟


نکنه گریه کنه و چشمای طوسیش بارونی بشه؟


خدایا اخه چجوری بهش بفهمونم اشتباه کردم.


نکنه آه میکا گرفته و من به این روز افتادم؟؟


با زنگ گوشیم از فکر اومدم بیرون و جواب دادم.


-بله؟


-الو اراد؟


-جانم؟


-این بابای میکا فوت کرد.


از جا بلند شدم و گفتم:چی؟


-یکی برام خبر رسوند.


-باشه.خداحافظ


-خداحافظ داداش.


*" و برای این زندگی لجن آرزوی پایان کردم.


《میکا》


بلند،بلند جیغ می زدم و می گفتم:باباااااااااا،فقط یه بار دیگه برگرد!بابا خواهش میکنممم.


بابا جونممم!


هر کی می خواست ارومم کنه،نمی تونست.


 عمه ام اومد طرفم و بزور منو کشید و برد تو اتاق.


-عمه بزار گریه کنمم.بزار باور کنم دیگه تنها ترین شدمممممممم.


-ساکت باش میکا!این همه گریه برات خوب نیس.


یه سوال می پرسم درست و حسابی جواب بده.


سرمو تکوم دادم و لب باز کردم:بپرس.


-این بچه کیه تو شکمت؟باباش کجاست؟بابات چرا سکته کرد؟مشکلتون چی بوددددد؟؟


عمه کم کم گریه می کرد و اینارو می پرسید.


منم گریه ام شدید شده بود و نمی تونستم حتی اسم باعث و بانی این اتفاق هارو بگم.


شاید تقصیر اون شخص هم نباشه،و تقصیر خود بابام باشه.


‌عمه:حرف بزن میکااااااااا!بگوووو.دارم دیوونه میشم!


سعی کردم اروم باشم و توضیح بدم:


-عمه...بابا..بابا به جز مامان من کیو دوس داشت؟هااا؟؟؟اسمش مریم بود دیگه نه؟


اون...اون بابای من..یه زن شوهر دار رو دوس داشت.بابای من دخترشون رو کشت!بابا فرهاد من...باعث شد اون زن و شوهرش،خودشونو بکشن.عمه!بابا این همه کار کرد.این همه خطا کرد و باعث تشکیل کینه تو دل پسر اون خانواده شد.


اون پسر هم از ما انتقام گرفت.این بچه هم،بچه ی اون پسره!میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟


عمه دستشو جلوی دهنش گذاشته بود و زار می زد.


هر دوتامون گریه می کردیم و طاقت نداشتیم.


یکدفعه عمه به حرف اومد:چقد..اون موقع بهش گفتم بیخیال این زنه شو.گفت نه،من مریمو دوس دارم.اخرش کشیده شد به اینجا.


بعدش بغلم کرد و گفت:بمیرم برای اون دلت!


با این حرفش گریه ام شدید تر شد و تقریبا با صدای خیلی بلند شروع کردم به گریه کردن.





۴۰ روز مثل برق و باد گذشت.


حالا من مونده بودم و یه خونه بزرگ و تنهایی!البته یه دختر خوشمل هم همرام بود که همدم تنهایی من شده بود.


عمه تو این مدت برگشت شهرشون و هیچکس نموند پیشم.


هه!میکا چقد انتظار بی جا داری.تو اصلا کسی رو داری که پیشت بمونه؟؟


دستمو گذاشتم رو شکمم و زمزمه وار گفتم:همین که تو هستی،بسه برام.


یه نفس کشیدم و تقریبا خودمو امیدوار کردم که این تنهایی،با اومون بچم تموم میشد.





(بچه ها لطفا یکی کامنت بزارین.خواهش میکنم)


بعد از ظهر بود و من روی مبل نشسته بودم و با بی میلی ابمیوه می خوردم.


زنگ در هوش و حواسم رو برد و باعث شد تند تند برم سمت آیفون.


وقتی گفتم:کیه؟


چهره ی اراد اومد جلوی ایفون.


دلم هری ریخت و یه جوری شدم.


نمی دونستم باز کنم یا نه.اما دستم به طور خودکار رفت سمت دکمه و فشارش دادم.


در باز شد و مثل این که اراد اومد داخل.


منم سریع یه شلوار و بلوز گشاد پوشیدم و رفتم سمت در ورودی و بازش کردم.


اراد با یه دسته گل،جلوی در بود.


حتی تو چشماش نگاه نکردم و فقط از جلوی در کنور رفتم تا بیاد داخل.


اونم روزه سکوت گرفته بود،درست عین من.


در رو بستم و برگشتم  به کاراش نگاه کردم.


دسته گل رو گذاشت رو میز و خودش نشست رو مبل و زل زد به شکمم.


بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:تسلیت میگم!


اروم گفتم:ممنون.


رفتم نزدیک و رو مبل نشستم.


-کسی پیشت نیست؟


-نه


پوزخند ریزی زدم و گفتم:اصلا مگه من کسی رو دارم؟


چیزی نگفت ولی من گفتم:خب.کارت چیه.برای تسلیت اومدی؟اگه برا این اومدی لازمه بگم خیلی دیر اومدی.الان کسی برا تسلیت نمیاد.


-خواستم یه موقع بیام که کسی نباشه تا راحت باهات حرف بزنم.


-حرف؟مگه حرفی هم بین من و تو هست؟


-اره.


-اوه!نکنه راه افتادی تا خطا هاتو جمع کنی؟


-تقریبا.


-اما فکر کنم بعضی خطا هات جمع شدنی نیستن.


با پوزخند به شکمم اشاره کردم و گفتم:مثل این.


لباشو رو هم فشار داد و بعدش گفت:عه؟!جالب شد.


-کجاش؟؟


-از کجا معلوم این بچه برا من باشه؟؟قبلا هم بهت گفته بودم.یادت نرفته که؟


-نه.اتفاقاً یادمه.یادمه که هیچوقت این بچه رو به گردن نگرفتی.


-چون ممکن برای من نباشه.


خجالت رو گذاشتم کنار و گفتم:من ...بعد از رابطه با امیرعلی قرص خوردم.


-واقعا؟بهونه ی دیگه ای نداری که این بچه رو قالب کنی به من؟


-چرا جوری رفتار میکنی که انگار من بدم*"


-هه.نمی خوام الان داستان گذشته رو بکشم وسط،اما از دختری که بار اولش رو با یکی دیگه تجربه می کنه،انتظار دیکه ای نمیشه داشت.





اشک تو چشمام حلقه زد اما سعی کردم آروم باشم.


اونم با گستاخی ادامه داد:با یه کار احمقانه،ویستا رو از زندگیم بیرون کردی.در واقع من یه پسر بی ارزش تو ذهن ویستا هستم.


-من انتقامم رو گرفتم.دلم خنک شد.


خونسرد نگام کرد و گفت:من ویستا رو دوست نداشتم.فقط برای این که از شما انتقام بگیرم باهاش بودم تا تو ذهن تو یه لشق بین من و ویستا باشه اما این عشق نبود.


دروغ چرا؟ویستا دوسم داشت.از همون اولش.اما من نه.!من دوسش نداشتم.





یعنی الانم دوسش نداره؟نکنه اومده که برگرده پیش من؟؟؟!


-اما حالا،که بیشتر از ۱ ماه از اون روز می گذره،می فهمم که دوسش دارم.بهش وابسته شدم،بی قرارم.


دروغی نباشه، من به اراد علاقه دارم،بابای بچمه،چجوری می تونه،جلوی من حرف از دوس داشتن یکی دیگه بزنه؟!


جلوه ندادم که دلم باهاشه و گفتم:خب این چه ربطی به من داره؟


-باید درستش کنی.


این چی داشت میگفت؟من اون روز اون کارو کردم که ویستا ازش دور بشه.اون وقت الان برم کاری کنم که برگرده؟شاید همین الان تنها نقطه امید من برای برگشت اراد به سمت خودم،روشن باشه،اما با یه اثر کوچیک دوباره ی ویستا تو زندگی اراد،نقطه امید من برای همیشه خاموش میشه.برای همیشه!


-میکا؟؟نمی خوای جوابی بدی؟


-کاری از دست من بر نمیاد.اگرم میومد،انجام نمیدم.


-چرا؟


-چون تو..بابای بچمی،نامزد سابق منی،نمی تونم برن عشقتو رازی کنم که برگرده تو زندگیت.اگر مغزم رازی باشه،دلم نمیزاره.


با یکم تعجب نگام می کرد که گفتم:چیه؟


-نگو که منو دوست داری،چون اصلا باور نمی کنم.


-گفتم که...تو..


-اره من نامزد سابق تو ام و پدر بچت.اما عشقت نیستم.میدونی چرا؟چون ادم به عشقش خیانت نمی کنه.تموم احساسشو نگه میداره برای عشقش،اما تو،این کارو نکردی.پس من عشقت نیستم.اوکی؟؟؟؟؟؟


چشمک زد و راه افتاد سمت در که ناخداگاه بلند شدم و گفتم:اما من نمی بخشمت،بخاطر کارایی که در حقم کردی.


برگشت سمتم و گفت:دیگه تو زندگیم پیدات نشه.درضمن لازم نیس منو ببخشی!


بعدشم از خونه رفت بیرون.


رفتنش با ریزش اشکام یکی شد و همونجا نشستم رو مبل و اروم گریه کردم.


《ویستا》


لقمه های کتلت رو تو دهنم میذاشتم و به زور می خوردم.


شالیزه:ویستا جان؟بخور دیگه.بخاطر من!ببین پوست و استخون شدی.باز فشارت میوفته ها،بخور لطفاً.


سرمو تکوم دادم و یکم دیگه که خوردم از رو صندلی بلند شدم و گفتم:می خوام برم بیرون.


-کجا؟


-میرم دور بزنم.


قانع شد و منم رفتم تو اتاق و یه مانتو و شلوار مشکی با شال و کفش طوسی پوشیدم و گوشیمو انداختم تو جیبم و سریع از خونه خارج شدم تا شالیزه دوباره شروع به امر و نهی نکنه.


ای کاش یه سر پناهی داشتم تا حداقل سر بار شالیزه و شوهرش نمیشدم.


الان بیشتر از ۱ ماه میشه که نه اراد رو دیدم نه حرفی ازش شده.


اما دلم باهام زیاد راجبش حرف میزنه.همش از عشقش به اراد میگه.منم دلداریش میدم و میگم:اراد تورو نمی خواد.تو رو پس فرستاده.پس انقد بی قراری نکن.


اما خدا میدونست که چقد دلم می خواست تموم این روزا یه خواب باشه و من بیدار بشم و بگم:خدارو شکر فقط یه خواب بود.


کوچه ها و خیابون هارو طی می کردم و مقصد مشخصی برای رفتن نداشتم.





بعد از کلی راه رفتن خسته شدم و گوشه خیابون ایستادم.


چه خیابون آشنایی بود!به خونه ی رو به روم نگاه کردم که از تعجب اشکام سرازیر شد.


این همون خونه ای بود که اراد واسم گرفته بود.


با عشق به خونه نگاه کردم که تموم خاطرات اراد تو سرم مرور شد.


پشت سرم روی کناره ی باغچه کوچیکی که بود نشستم و باز زل زدم به خونه.


نفسی کشیدم و تموم درد هام تازه شد.


هنوزم نمی تونستم بفهمم دلیل این همه اتفاق چیه؟


عاشق شدنم باعث این همه اتفاق شد یا خوش گذرونی اراد.


همینجور که به همه چیز فکر می کردم در  خونه باز شد.


از ترس اینکه نکنه اراد تو خونه باشه و الان منو اینجا ببینه،دز جام بلند شدم اما تا خواستم برم،اراد دز خونه اومد بیرون و چشمش به اولین چیزی که خورد من بودم.


سعی کردم به صورتش که هنوزم برام جذاب و خواستنی بود نگاه نکنم و راه بیوفتم.


اما پاهام چسبیده بودن به زمین و چشمام قفل شده بودن رو اراد.


پلکام رو روی هم گذاشتم و زمزمه کردم:اون یه دروغ گو و خیانت کاره.تو نباید براش بی قراری کنی.


تپش قلبم رفته بود بالا و این نشون می داد دلم برای اراد داره جون میده.


اما اراد کسی بود که منو نابود کرده بود.


تا به خودم اومدم دیرم اراد رو به روم ایستاده.


-ویستا.من خوابم یا بیدار؟من دارم تو رو میبینم.


بازم داشت با این حرفاش منو گول می زد.


اخه چرا عذابم میده وقتی عاشق میکاست و یه بچه دارن.


سریع راه افتادم که خودشو بهم رسوند و گفت:ویستا خواهش میکنم صبر کن.


-برو.


به همین کلمه اکتفا کردم و تند تند از قبل راه رفتم.ارادم همونجا ایستاد و دیگه نیومد.





رسیده بودم سر خیابون و سریع جلوی یه تاکسی دست بلند کردم و تاکسی هم ایستاد و منم سوار شدم و آدرس خونه شالیزه رو دادم.


دلم می خواست برای همیشه از اینجا برم.


جوری که دیگه هیچ ردی از اراد تو زندگیم نمایان نشه.


هه!قبلا میگفتم همش پیشم باشه،اما الان میگم هیچ ردی ازش نمونه،چقد دنیا تغیر میکنه!





اشکایی که رو گونم سر می خورد رو هر لحظه پاک می کردم و با خودم کلنجار می رفتم که چیکار کنم تا دیگه اراد رو نبینم.


چون عشقی که ازش داشتم تو دلم خفه شده بود.


صحنه ای که اون روز تو خونه ی اراد دیدم این عشق رو خفه کرده بود و حالا به جای دلم مغزم تصمیم می گرفت.


یکدفعه فکری به سرم زد و همزمان راننده گفت:خانم بفرمایید.


دماغمو بالا کشیدم و گفتم:صبر کنین الان میام.


پیاده شدم و از اونجایی که پولی همرام نبود،زنگ خونه رو زدم که شالیزه جواب داد..


-ویستا؟بیا داخل.


-بیا پول تاکسی رو حساب کن.


صدام داد میزد که حالم خرابه.


درو باز کرد و منتظر موندم تا بیاد پایین.


سریع اومد پایین و وقتی پول راننده رو حساب کرد بهم گفت:چی شده؟کجا بودی؟


اونقد بی عصاب و کلافه بودم که گفتم:چرا عین مامانا می پرسی.


بعدشم بی توجه بهش که ناراحت شده بود وارد خونه شدم و یه راست رفتم تو اتاقی که این روزا رو توش سر می کردم و نمیدونستم ته این روزا قراره چی بشه.





اما مثل اینکه شالیزه بیخیال نشده بود و برای همین مستقیم اومد تو اتاق و گفت:ویستا انقد منو اذیت نکن.خودتو اذیت نکن.بگو چی شده؟چرا چشمات قرمزه؟گریه کردی؟کجا بودی اخه!؟


فکرمو به زبون آوردم و گفتم:تو خونه ای که شمال دارین،کسی زندگی میکنه؟


چشماش درشت شد و گفت:چطور؟


-تو بگو.


-نه.


-کلیدشو بدین به من.می خوام..از اینجا...برم.


-چی؟


-همینی که گفتم.هر موقع اومدین اونجا،من کلیدو تحویل میدم بهتون.


-اولن ما به این زودی نمیریم شمال.دومن چرا می خوای بری اونجا؟


بغضم تبدیل به گریه های بلند شد و بلند بلند شروع کردم به حرف زدن؛


-می خوام برم تا عشقمو نبینم.می خوام برم چون عشقی که به اراد دارم تو دلم خفه شده.فقط می خوام برم. شالیزه لطفا، تو رو خدا دست از سرم بردار.اگه واقعا دوستمی،کلید خونتونو بده به من.


شالیزه اومد نزدیک و بغلم کرد و گفت:بمیرم برات.اروم باش.باشه تو برو اونجا.فقط گریه نکن،ناراحت نباش خب؟!


ازش جدا شدم و نگاش کردم که گفت:باشه؟


سرمو تکوم دادم و گفتم:میتونین برای فردا برام بلیط بگیرین؟


-اره عزیزم.


-ممنون.


بعد از اینکه شالیزه از اتاق بیرون رفت،منم نشستم رو صندلی و باز زل زدم به عکس اراد که تو گوشیم بود و گذاشتم یکم دلم اروم بشه.درسته عشقم نسبت بهش خفه شده بود،اما دلم گه گاهی بی قراری می کرد.


《اراد》


رو تخت دراز کشده بودم و به دیوارای اتاقم که پر از عکس های ویستا بود و یه جای خالی نداشت نگاه می کردم.


ای کاش امروز،به حرفام گوش می داد و نمی رفت.


اما..بازم رفت.بازم رفت و نزاشت بگم غلط کردم،نزاشت بگم پشیمونم..اشتباه کردم.


اصلا شاید دیگه دلش با من نیست.شاید دیگه عشقی نسبت به من نداره.


روی صورتم خیس بود.دستی کشیدم که دیدم اشکِ.من گریه کردم؟؟؟؟؟؟؟؟من!!!!!!!!


من که تو عمرم گریه نکرده بودم،الان گریه کردم؟؟؟؟


یعنی ویستا اینقدر برام مهم شده بود و خودم خبر نداشتم؟


البته خودم که خبر دارم،اون ویستاست که خبر نداره.


با زنگ گوشیم سریع برداشتمش که شماره مهراد بود.


یعنی چیکار داره؟


زود جواب دادم و گفتم:بله؟





(بچه ها همتون راجب اینکه چه تصوری دز سرنوشت میکا و ویستا و اراد دارین رو کامنت کنین،لطفااااااا)


-سلام داش اراد.


-سلام مهراد خوبی؟


-قربونت.زنگ زدم بابت اون شب...


-بیخیال مهراد.حالا یه حرفی زدی منم یه جوابی دادم و الان دیگه گذشت.





خیلی بی حوصله بودم و برای همین ادامه دادم:کاری داشتی؟


-نه خواستم معذرت خواهی کنم و بیام پیشت.


-اوکی.بیا.


شاید برای این حال لعنتیم اثری می کرد.


-باشه تا یک یا دو ساعت دیگه میام


-باشه.منتظرتم.


گوشیو قطع کردم و از جام بلتد شدم تا یکم خوته رو از کثیفی و شلختگی در بیارم.





حدودا یک ساعت گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.


یه سری ظرف که دستم بود رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت آیفون و بازش کردم.


بعدشم رفتم سمت در و بازش کردم.


مهراد اومد داخل و گفت:سلام.اوه اوه!قیافت چرا اینجوریه؟


سوالی گفتم:چجوری؟؟


-به خودت نگاه نکردی نه؟


اروم تو دلم گفتم نه.وقتی ویستا نیست تا برام نظر بده پس لازم نیست به خودم تو آینه نگاه کنم.


الانم فکر کنم خیلی وقت بود به خودم تو آینه نگاه نمی کردم.


رفتم جلوی آینه قدی که تو حال بود و زل زدم به صورتم.


زیر چشمام گود شده بود و چشمام یکم قرمز بود.


موهام پریشون و شلخته بود و ته ریش هام خیلی زیاد در اومده بود.


چقد عوض شده بودم!!


مهراد:نگفتم؟؟؟


-بیخیال مهراد.


-چیزی شده؟


-نه بابا.


-ببینم امشب نامزدت میاد اینجا؟


-نامزد؟؟؟


متعجب نگاش میکردم که گفت:ویستا دیگه.


-اها.


چقد خوش خیال بود این مهراد.ویستا برای همیسه رفته بود و این حال من نشان دهنده ی همین بود.


-چرا قیافت اینجوری شده؟؟؟


بهش نگاه کردم و گفتم:ویستا نامزدم نبود.تموم زندگیم بود.اما رفت،یعنی بخاطر اشتباهات و دروغ های من رفت.


-چی؟درست حرف بزن ببینم.





از سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کردم و از عشقم به ویستا گفتم.


یکم که به سکوت گذشت مهراد گفت:درسته زیاد از ویستا خوشم نمیاد،اما به نظرم کارت اشتباه بود.نباید بازیش می دادی.


-من یه ادم پست فطرت و عوضی ام.نمی دونستی؟؟


سرشو تکوم داد و گفت:حالا باهاش حرف زدی؟؟


-دو بار موقعیتش پیش اومد و دیدمش،اما نزاشت باهاش حرف بزنم.


-ادرس و شماره نداری؟


-شماره اش رو دارم،اما جواب نمیده.آدرس هم ندارم.ببینم تو هم هیچ آدرسی نداری ازش؟؟


-نه.هیچ نشونه ای ازش ندارم.


حالم بد تر شد و تنها نقطه ی روشن امیدم خاموش شد.


《ویستا》


از پنجره ی اتوبوس به بیرون نگاه می کردم.ذهنم پر کشیده بود سمت آراد،مثل همیشه!


آرادی که تموم زندگیم بود ولی منو بازی داده بود.


ای کاش هیچوقت اینطوری نمیشد و منم در کمال ارامش به اراد خوشبخت میشدم.


اما...دیگه همچین چیزی وجود نداره.





ای کاش عشق من و اراد مثل بقیه ی عشق ها شیرین بود،به جای اینکه تلخ باشه و ازش بیزار بشیم.


با توقف اتوبوس و گفتن جمله ی رسیدیم رامسر،از جام بلند شدم و راه افتادم به سمت در اتوبوس و بعد از تحویل دو تا چمدون هام،به سمت تاکسی های زرد رنگی که اونجا صف کشیده بودن رفتم و سوار یکیشون شدم.


بعد از اینکه به خونه ی شالیزه و پویان رسیدم،کلید خونه رو توی قفل در انداختم و بازش کردم و وارد خونه شدم.


آب و هوای پاک و تمیز رامسر با گلخونه های حیلط خونه،یه انرژی مثبت پر قدرتی رو بهم وارد کرد.


توی حیاط قدم برداشتم و به سمت در ورودی خونه رفتم و وارد خونه ای نسبتاً بزرگ شدم که قرار بود از این به بعد شاهد تنهایی من و غم عشق اراد باشه!


ای کاش همین قدر که من به اراد و عشقی که بهش دارم فکر می کنم،اراد به این فکر می کرد که با خود خواهی هاش،چه بلایی سر من میاد.


اما مثل اینکه اراد سنگدل تر از این حرفا بود.


اما من تا عمر دارم از عشقم به اراد دریق نمی کنم.اما هیچوقتم نمی خوام رد پایی ازش تو زندگیم باشه.از این به بعد خودم میمونم با عشقش و تنهایی.شاید این سه تا لغت شیرین تر از عشق اراد باشه.





**********************


دستی به صورتم کشیدم و به سمت اشبزخونه رفتم که هیچی توش نبود.


تصمیم گرفتم برم خرید و برای همین با یه تیپ ابی و مشکی راه افتادم.


همینطور که دز هوای پاک و تمیز اینجا لذت می بردم و قدم می زدم،نگام به یه فروشگاه افتاد و راهمو به سمت فروشگاه کج کردم.





(زودتر از قولم گذاشتمااااا.پس با لایک هاتون انرژی بدین)


حدودا هر چی لازم بود رو خریدم و همونجا یه اژانس گرفتم تا منو با اینهمه وسیله برسونه خونه.


اینجا احساس ارامش داشتم،البته یکم...


با صدای زنگ گوشیم سریع از کیفم در اوردمش و جواب دادم.


-الو ؟


-سلام ویستا خانم.رسیدی؟


-اره ظهر رسیدم.الانم رفته بودم خرید.


-خوب کاری کردی عزیزم.


-خب کاری داشتی؟


-نه خواستم حالتو بپرسم.مشکلی نداری؟


از اینهمه حرفای شالیزه که بوی نگرانی میداد عصبی شدم و گفتم:من حالم خوبه شالیزه.چرا فکر میکنی داغون شدم هان؟؟از همین اخلاقاته که بدم میاد و حوصلمو سر می بری.


منتظر جواب نموندم و قطع کردم.


میدونستم کار بدی کردم اما...این کارای شالیزه منو بیشتر بهم میریزه.


وقتی رسیدم خونه،تموم وسایل هارو جا به جا کردم و بعد از پختن یه کتلت،تصمیم گرفتم برم یه چرخی تو حیاط بزنم.





با گوشیم اهنگ قشنگی رو پلی کرده بودم و بین گل و درخت های حیاط بزرگ خونه راه می رفتم و سعی می کردم فکرمو از هر چیزی که مربوط میشه به اراد دور کنم.


نمیدونم چقدر دلم می خواست ازش دور بشم اما گوشیم و سیمکارتمو گذاشته بودم خونه ی شالیزه و الان یه گوشی و سیمکارت جدید گرفته بودم.


چون نمی خواستم اگر زنگ زد،بازم منو یاد قبلا بندازه.شاید این دوری و بی خبری،درد روح و تنم رو کم کنه.


روی چمن های گوشه حیاط نشستم و زانو هامو بغل کردم و گل های شمعدونی قرمز و صورتی کنارم رو نوازش کردم.


خیلی خوشگل بودن!


 اهنگی که گوش می کردم،درست وصف حالم بود و منو بد جور به یاد اراد انداخته بود.


یاد حرفاش و کاراش،یاد بوسه هاش و حتی دروغ هاش.


ای کاش اینطوری نمیشد و اراد واقعا عاشقم میشد.


اما زهی خیال.اراد نه تنها منو دوست نداشت و نداره،بلکه قسطش فقطُ فقط بازی دادنم بود.


با این فکرا یکم ناراحت شدم و باعث شد قطره اشکی از گوشه چشمم روانه ی گونه ام بشه.


با نوک انگشتم رد اشک رو پاک کردم و زمزمه وار گفتم:ویستا اروم باش.تو اوندی اینجا که اراد و خبر های اراد دور باشی،نه اینکه باز بهش فکر کنی و خودتو نابود کنی.





یه نفس عمیق کشیدم و بلند شدم و راه افتادم سمت در خونه و وارد خونه شدم و در رو قفل کردم.


زعد از خوردن کتلت هام،توی حال روی مبل دراز کشیدم یه فیلم قشنگ با تلویزیون نگاه کردم.


《اراد》


بی حوصله برگه های رو میزم رو امضا می کردم و فقط می خواستم زود تر کارای شرکت تموم بشه تا برم خونه.





با ورود منشی لوس و بی مزه ام به اتاق،سرمو بلند کردم و گفتم:بله؟


-اقای ساری اومدن.


-راهنماییش کن.


کی حوصله ی این یارو رو داشت.اوفففففف!


ساری اومد داخل و بعد از حرفای بی خود،شروع کرد به حرفاش که من هیچی نفهمیرم و فقط تایید کردم و قرار داد رو امضا کردم و اونم بلند شد و رفت.


منم وقتی احساس ازادی کردم،وسایلمو برداشتم و از شرکت زدم بیرون.





نه از زندگیم،نه از سرنوشتم چیزی نمی فهمیدم.


اون از میکا که بچه ی منو تو شکمش داره،اونم از ویستا که عشقمه،اما...


نمیدونستم چی بگم و چیکار کنم اما فقط به ذهنم رسید که باز برم پیش میکا و ازش بخوام تا با ویستا حرف بزنه.





بعد از ۲۰ مین رسیدم پیش خونه ی میکا و وقتی کنار آیفونش ایستادم،اول خجالت کشیدم که دوباره دارم مزاحمش میشم،اما یادم افتاد که اون دو نفره و یکیشون بچه ی منه.


اه اصلا چقد به اون بچه فکر میکنم من!الان اولویت ویستاست نه چیز دیگه و کسی دیگه.


زنگو زدم که بعد دز مدتی یه زنی جواب داد:بفرمایید؟؟


-من با میکا کار دارم.


-بفرمایید.


درو باز کرد و منم وارد خونه شدم.





میکا با یه لباس کرمی گشاد که از دیده شدن شکم بزرگش جلو گیری می کرد اومد استقبالم و گفت:سلام.بازم اومدی اینجا؟؟که چی بشه؟


فکر کنم استقبال نبود..


-باهات حرف دارم میکا.


-اها.بیا بشین.


روی یه مبل دو نفره نشستم و اونم با کمک نگه داشتن دسته ی مبل،نشست روش و گفت:اول من بگم؟


کنجکاو شدم و گفتم:چی رو؟؟


-حرفام رو.


-خب بگو.


-بچه دختره.دیروز رفته بودم پیش متخصص،بهم گفت خیلی ضعیفی.بچم الان ۶ ماهه اس.دکتر گفت شاید ۷ ماهگی به دنیا بیاد.بالاخره این بچه ی تو هم هست.گفتم شاید دلت بخواد بدونی.


به شکمش نگاه کردم و گفتم:اره.کار خوبی میکنی که میگی.اسمشو بزار...


پرید وسط حرفم و گفت:اسمش رو انتخاب کردم..


مکث کرد و ادانه داد:آلاگل.


از هر چی بگذریم اسم قشنگی بود.


-اهان.قشنگه.


-اره.اول اسمش با اول اسم تو جور در میاد.


-اره.خیلی خوبه.حالا من حرفامو بگم؟


-اره.می شنوم.


خواستم شروع کنم که خدمتکارش اومد و یه لیوان اب و یه قرص داد به میکا و گفت:بفرمایید خانم.


میکا بعد از اینکه قرص رو خورد ره به خدمتکارش گفت:یه قهوه و کیک بیار لطفا.


-چشم خانم.


وقتی خدمتکارش رفت بهم نگاه کرد و گفت:خب بگو.


-راستش..من می خوام ویستا رو بدست بیارم.دارم دیوونه میشم بدون اون.میدونم کار اشتباهی که اینا رو بهت میگم،اما کسی رو ندارم که بهش بگم.





بهم نگاه کرد و گفت:خب!


-ویستا برام مهمه.میدونم که دوسم داره.اما الان رفته چون اون روز اون اتفاق افتاد و خیلی چیزای دیگه که دلیلش خودت بودی باعث این موضوع شد البته خودمم دلیل این اتفاق بودم.از حس تو به خودم خبر ندارم،اگر هم داشته باشم،هیچوقت نمی تونم تو رو برای ادامه ی زندگی انتخاب کنم،چون..چون عاشق ویستام.





جمله ی اخرم حتی برای خودمم نا اشنا بود.من گفتم عاشق ویستام؟؟تا حالا فقط می گفتم دوسش دارم اما الان گفتم عاشقشم؟؟


خدایا خودت نجاتم بده.


میکا اخم ریزی کرد و سرشو انداخت پایین.





خدمتکارش قهوه و کیک رو برامون گذاست و رفت.منم دوباره به میکا نگاه کردم که سکوت کرده بود.


سکوت رو شکستم و گفتم:کمکم میکنی؟


 با انگشتاش ور می رفت و حرفی نمی زد اما یهو عین برق گرفته ها سرشو بلند کرد و نگام کرد و گفت:نه.من نمی تونم کمکت کنم اراد.دیگه ازم نخواه خب؟؟!





بازم به در بسته خوردم.چقد خوب بود که ویستا رو برای انتقامم از فرهاد انتخاب نمی کردم تا الان عاشقش بشم و الان به این روز بیوفتم.





(عشقا لایک ها نره بالا من پارت نمیزارماا)


-کیک و قهوه ات رو بخور.


به کیک شکلاتی و قهوه چشم دوختم و گفتم:ممنون.


بعدشم عین ربات بلند شدم و به سمت در قدم برداشتم که گفت:کجا؟


-کارم همین بود.دیگه کاری ندارم که بمونم.


چیزی نگفت و همین یه تلنگر بود برای اینکه در رو باز کنم و برم بیرون.


...............................................................


《میکا》


با کمک خدمتکارم رو تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم.


یکم حالم بد شده بود.شاید بخاطر ناراحتی و عصبی شدنم موقع گفتن اون جملات اراد بود که ازم می خواست برم با ویستا حرف بزنم تا برگرده.


دکتر بهم گفته بود نباید استرس و غم و ناراحتی داشته باشم.چون هم واسه خودم هم بچه خیلی ضرر داره.چون اوضاع خوبی نداشتم و دلیلش هم برام واضح نبود.





صبح با تابش خورشید که درست تو چشمام بود بیدار شدم و اروم از جام بلند شدم و بعد از انجام کارام،یه دامن شلواری مشکی با ماگتوی گشاد و بلند بادمجونی پوشیدم و شال و کفش مشکی هم پوشیدم و یه رژلب بنفش با ریمل و خط چشم هم زدم و یک راست رفتم تو اشبزخونه تا صبحونه بخورم و بعدش برم برای این جغله ی تو شکمم خرید کنم.


بعد از خوردن صبحونه ی مختصری،یه اژانس زنگ زدم و جلوی خونه منتظر موندم تا اژانس بیاد.


بعد از اینکه اژانس اومد ادرس مورد نظرم رو دادم به راننده و منتظر موندم تا برسیم.





توی پاساژ هایی که پر از سیسمونی و لباس بچه بودن دور میزدم و بعد از نیم ساعت هنوز چیزی نخریده بودم.


یه مغازه بزرگ که وسایلاش قشنگ به نظر میومد نظرمو جلب کرد و واردش شدم.





از سیر تا پیاز به رنگ صورتی و سفید و کرمی خریدم و بعد از اینکه مطمئن شدم برای اتاق بچم همه چیز خریدم،به فروشنده گفتم تا مستقیم بفرسته خونم.


بعدشم با یه تاکسی به سمت خونه رفتم.


تو راه بودم که حرف اراد پیچید تو سرم.


(من عاشق ویستام)


یعنی من میتونم کمکی بهش بکنم؟؟؟؟


یعنی اگر من برم با ویستا حرف بزنم و بهش همه چیزو بگم باعث خوشحالی اراد میشه؟؟


خب اره دیگه.اونا خیلی خوشحال به هم میرسن و من بدبخت اینجا میمونم.پس به من ربطی نداره!


《ویستا》


روزامو تو این خوته تنهایی میگذروندم و لحظه ای نبود که به اراد و اتفاق هایی که افتاد فکر نکنم.


نمیدونم این خوب بود یا نه.اما فقط میدونم با اومدنم به اینجا،نتونستم هیچ تغیری تو حال و احوال خودم بکنم و حتی ندیدن اراد و خبر نداشتن ازش،منو بیشتر درگیر کرده.


خدایا یه راهی پیش روم بزار.یه کاری بکن از تموم این موضوع ها خلاص بشم.میدونم اراد برای من نبود و هیچوقت هم برای من نمیشه،اما..حداقل بهم کمک کن فراموشش کنم


نه اینکه بیشتر بهش فکر کنم.





گوشیمو برداشتم و وارد صفحه ی اراد شدم.


خیلی وقت بود پست و این چیزا نمیزاشت.


اما من یه عکس نوشته ای داشتم که نوشته بود:(آسمون عاشق گل شد،هر روز گریه میکرد تا گل بخنده) و به نظرم خیلی قشنگ بود و برای همین پستش کردم.





۲ روز بود که خبری از شالیزه نبود و با اون رفتارم باید معذرت خواهی میکردم ازش.





شمارشو گرفتم و منتظر موندم تا بوق بخوره.


-بله؟


-سلام شالیزه خوبی؟


-سلام ممنون تو خوبی؟


عاشق این اخلاقش بودم که خیلی عادی رفتار میکرد.


-مرسی.خواستم ازت مع...


پرید وسط حرفم و گفت:حق داشتی اون روز.


-یعنی ازم ناراحت نیستی؟؟


-نه.


-عاشقتم شالیزه.


-قربونت بشم.ببینم اونجا مشکلی نداری؟


-نه.همه چی خوبه.


-خب خیالم راحت شد.


-کاری نداری؟


-نه خداحافظ


-بابای.





خیالم راحت شد از اینکه شالیزه ناراحت نشده و برای همین تصمیم گرفتم یکم برم بازار تا شاید حالم بهتر بشه.


**********************








(کاور:میکا)


توی بازار های بزرگ و شلوغ دور میزدم.


یه مانتوی آبی کاربنی از پشت ویترین یه مغازه بهم چشمک زد.


رفتم پشت ویترین وایستادم و نگاش کردم.


مانتوش اونقد شیک بود که خبر از گرون بودنش میداد.


من اگر می خواستم پولمو خرج اینا کنم،دیگه پولی نمیموند که باهاش غذا بخورم.


ای بابا،خب منم دل دارم.می خوام بخرمش حتی اگر یک میلیون باشه.





وارد مغازه شدم و به خانونه گفتم تا سایز من رو بیاره.


وقتی تو اتاق پرو پوشیدمش،واقعا حس کردم چقد باعث تغیرم شده.


همون لحظه رفتم حسابش کردم که قیمتش ۳۵۰ تومن بود و توی دلم گفتم اشکالی نداره.





شاید بخاطر مانتویی که خریده بودم،اندکی توی حالم تغیر ایجاد کرده بود اما به هر حال ذهن و قلب من پر شده از اراد.





ظرف میوه روی پاهام بود و چشمام قفل شده بود رو تلویزیون و مغزم قفل شده بود روی صورت اراد و قلبم قفل شده بود رو اینکه هی بگه دوست دارم اراد.


ایت ترکیب ها شاید منو بیشتر درگیر می کرد اما...بهم آرامش میداد.


نمیدونم این چطور دوست داشتنیه.هر کی بود الان از اراد نفرت داشت اما من...بار ها سعی کردم اروم باشم و بهش فکر نکنم و به خودم بگم دیگه آرادی وجود نداره اما نشد.


《میکا》


-اقای دکتر چرا همیشه اینو میگین؟لطفا درست و حسابی بگین من چه مشکلی دارم!؟


دکتر نفس عمیقی کشید و گفت:خانوم شما در طول باردار بودنتون تا الان که ۶ ماه و ۲ هفته شده،همیشه استرس داشتین و این باعث شده هم شما و هم جنین ضعیف بشه..


دوباره ترس اومد سراغم که گفتم:یعنی چی؟الان چی میشه؟


-اگر از خودتون مراقبت نکنین ممکن...


-ممکن چی؟


-ممکن یا شما یا جنین...


یعنی ممکن یا من یا بچم بمیره؟این چی داشت میگفت!؟؟؟؟


-اقای دکتر من هیچکسو ندارم تو زندگیم.فقط همین بچه مونده برام.کمک کنین  هیچ مشکلی  برای هیچ کدوممون  پیش نیاد.خواهش میکنم!


-دست من نیست خانم.خودتون بای مراعات کنین.


-باشه.باشه من از این به بعد مراقب خودم هستم.


-یادتون باشه که درست ۷ ماه شد باید بیاین بستری بشین تا بچه رو ازتون جدا کنیم.


-میدونم.چشم.


بعد از خداحافظی از مطب بیرون زدم و با اژانسی که اومده بودم،برگشتم خونه.


همش می ترسیدم تا مشکلی برای من یا بچه پیش بیاد و باعث بشه یا من بی اون بشم،یا اون به دنیا بیاد و منو نبینه و زندگی کنه.


تنها عکسی که از اراد مونده بود و روی میزم بود و داشت خاک می خورد رو برداشتم و زل زدم به لبخند جذابش.


ای کاش زندگیمون اینطوری نبود!ای کاش من و اراد واقعا برای هم بودیم نه اینکه یه زندگی چرت به این شکل و شمایل داشته باشیم.


شاید من یه دلخوشیم این بود که بچه دارم و دو روز دیگه که به دنیا بیاد میشه تموم دار و ندار من،اما..الان اراد دور از عشقش داره زندگی میکنه!شاید الان داشتم درکش می کردم.درسته خودم خیلی دوسش دارم اما..نمی تونم تنهایی و دوری از عشقشو ببینم.


شاید اگر یه حرکتی بکنم و برم با ویستا حرف بزنم،رازی بشه و برگرده پیش اراد.


(اما اینجوری دیگه هیچ راهی برای بازگشت اراد به سمت تو نیست)


درسته!اما حداقل اراد به زندگیش میرسه!و این باعث خوشحالی من میشه،شاید اولش دلم نمی خواست کاری کنم و از روی حرص و کینه بود،اما الان دلم می خواد اونا به هم برسن.اشکالی نداره که زندگی من هیچ میشه.البته با بچم هیچوقت هیچ نمیشه.





لبخند عمیقی زدم و دستمو گذاشتم رو شکمم.


《اراد》


مشت محکمی کوبیدم تو دیوار و لعنتی بلندی گفتم.


دستامو روی صورتم قاب گرفتم و تقریبا عربده زدم:ویستاااااااااااااااااااااا


لعنتی برگرد!فقط یه بار به حرفام گوش بده!من که دارم دیوونه میشم بدون تو.اخه چرا این سرنوشت بد برای من نوشته شد؟!


ویستا تو فقط برگرد...دیگه هیچ بازی دادنی در کار نیست.اگر برگردی،دیگه مثل قبلا بوسه هام الکی نیست،از روی عشق و واقعیت میشه،دیگه مثل قبلا ازت تعریف های الکی نمی کنم.تو فقط برگرد..





دیگه حالم اونقد بد شده بود که نای حرف زدن با خودم رو نداشتم و همونجا روی تخت افتادم و تقریبا بیهوش شدم.


**************************





(دوستان حواستون باشه دو پارت فرستادم پارت ۵۱ و ۵۲.برین بخونین و حال کنین)


صبح صدای لبتاپم که خبر از تماس تصویری می داد منو بیدار کرد.


سریع شیرجه زدم سمت لبتاپ و بازش کردم و تماس رو بر قرار کردم که با دیدن عمه و بچه هاش لبخندی زدم و گفتم:سلام.


-اراد؟؟؟؟؟؟


عمه جوری اراد رو گفت که ترسیدم و گفتم:بله عمه؟


-چرا قیافت اینجوریه هان؟؟؟چرا صورتت آشفته اس.!


با یاد ویستا و حال بدم گفتم:نه خوبم.


-اون ویستا خانم کجاست؟


قلبم تیر کشید اما برای اینکه عمه نفهمه گفتم:خوبه.اینجا نیست.


-مطمئنی؟


-اره عمه.


-پس چته؟


-چیزیم نیست.خیلیییی خوبم عمه!


-باشه.دلم می خواست دست دختره رو بگیری و بیاین اینجا.


پوزخند ریزی زدم و گفتم:باشه.اگر شد میایم.


-خب ما بریم دیگه.


-باشه خداحافظ.


-خداحافظ.





بعد از اینکه یه لیوان چای و شیرینی خوردم،به سمت گوشیم رفتم و شماره ویستا رو گرفتم تا بلکه جواب بده.


اما غافل از اینکه از قبل گوشیشو خاموش کرده بود.





یعنی انقد زود براش فراموش شدم؟؟یا ازم متنفر شده!؟


چقد این روزام عذاب آور و سخت شده بود.


چه خوب میشه که از این جا برم تا شاید حالم بهتر بشه.


اما اگر از ویستا خبری شد چی؟؟..؟


شاید اگه برم پیش عمه حالم بهتر بشه و تا وقتی که اوضاع بهتر شد برگردم.اره همین کار رو میکنم.


پس بهتره برم دنبال کارای رفتنم به کانادا و پیش عمه.


《ویستا》


امروز احساس می کردم حالم خوبه.


نمیدونم چرا اما حس میکردم خبر خوبی برام میرسه.


اما هیچ خبری به اندازه ی خبر اراد برام خوش نیست و الانم نمی خوام چیزی راجب اراد بشنوم.


اصلا مگه عشق چی داره که من به این روز افتادم؟؟؟!!!


ای کاش یه روزی معنی واقعی عشق رو درک کنم و وصف حال امروزم هم مشخص بشه.





دستمو دراز کردم و از روی میز،یه دونه آلوچه برداشتم و گذاشتم تو دهنم.


از طعم خوشمزه اش لذت بردم و یه اوممم کش داری گفتم.


***********************


《میکا》


از صبح هی شماره ی ویستا رو می گرفتم اما خاموش بود.


یعنی با این جواب ندادنش چیو می خواست ثابت کنه؟؟؟


دوباره شمارشو گرفتم که بوق خورد و کمی خوشحال شدم.


بعد از ۴ الی ۵ تا بوق جواب داد؛


-بله؟


این صدایی هر کسی بود جز ویستا.یعنی کی جواب داده بود؟


-ببخشید من با ویستا کار دارم.


-شمارشو عوض کرده.من دوستشم.می تونم بپرسم کی هستین؟؟


-من..میکا..میکا هستم.


دوستش یه اوف کش داری گفت و بعد ادامه داد:چرا دست از سر ویستا بر نمی دارین؟اون داره زندگیشو میکنه.


-من باهاش حرف دارم.


خواست چیزی بگه که گفتم:میشه دخالت نکنی؟شماره خودشو بده.زود!


-اگه اذیتش کنی...


-باید یه چیزایی رو بهش بگم.


کلافه گفت:باشه یادداشت کن.........۰۹


بعد از اینکه شماره رو نوشتم.سریع قطع کردم و شماره ی ویستارو گرفتم که بعد از ۳ تا بوق با شک و تردید گفت:بله؟؟


-سلام.


-سلام.شما؟؟


-من میکا ام.


-خب..چیکار داری؟


-باهات حرف دارم.


-اما من ندارم.


-یعنی چی؟ویستا الان وقت لجبازی نیست.بزار ببینمت.


مکث کرد و گفت:حرفات راجب اراد؟


-نه.راجب همه ی ماست.


-من..تهران نیستم.


-خب ادرس بده.


-رامسر...


-باشه.فردا میبینمت.


-باشه.خداحافظ


-خداحافظ.








خودمم نمی دونستم قراره به ویستا چی بگم،فقط میدونستم که باید باهاش حرف بزنم تا بلکه برگرده پیش اراد.


******************


یه مانتو گشاد طوسی با شال و شلوار مشکی پوشیدم و مثل همیشه ارایش کردم و بعد از اینکه به اژانس زنگ زدم،خودمو رسوندم پیش در.


بعد از ۵ دقیقه اژانس اومد و منم سوار شدم و ادرس دقیق رو که توی کاغذ نوشته بودم رو دادم دست راننده تا منو برسونه.





تقریبا به رامسر نزدیک شده بودیم که اطراف شکمم درد گرفت و صورتم از درد مچاله شد.


اما سعی کردم اروم باشم و حواسم به کاری که باید انجام بدم باشه.





وقتی رسیدیم به ادرس مورد نظر،به اژانس گفتم منتظرم بمونه و خودمم پیاده شدم و با قدم های اهسته به سمت خونه ی بزرگی که در حد ویستا نبود رفتم.


مطمئن بودم که اینجا برای ویستا نیست.


پیش در ایستادمو و انگشتمو روی زنگ فشار دادم.


بعد از ۳،۴ ثانیه جواب داد:کیه؟؟بیا تو.


در رو باز کرد و منم وارد خونه اش شدم.


حیاطش اونقدر بزرگ بود که از حیاط خونه ی من و اراد کوچک تر نبود.


در ورودی خونه توسط ویستا باز شد و خودش ایستاد تا من برسم بهش.


وقتی رسیدم گفتم:انتظار نداشتم تو همچین خونه ای ملاقاتت کنم.


-سلام.اینجا خونه ی دوستم و شوهرشه.


-سلام.اها،خوبه.


از پیش در کنار رفت و منم وارد خونه شدم.


منو راهنمایی کرد سمت حال و پذیرایی و گفت:بشین.


منم نشستم رو یک مبل دو نفره و گفتم:چرا اومدی اینجا؟


بی حس نگام کرد و گفت:همینجوری.





این کلمه ای که گفت پر از معنی بود که فقط خودش میدونست و دلش.


درکش می کردم!


بعد از ۱۰ مین با دو تا فنجون چای و شیرینی اومد و نشست رو به روم.


مستقیم و بدون مقدمه گفت:می شنوم.


لبخند ارومی زدم و گفتم:نمیزاری چاییمو بخورم؟؟


سرشو تکوم داد و گفت:بفرما.


بعد از اینکه دو قلوپ از چاییمو خوردم گفتم:میدونم حالت خوب نیست و حرفایی که قراره بگم رو باور نمی کنی.حق داری و من بهت حق میدم.


-اوهوم.خب شروع کن.


-داستان از اونجایی شروع شد که اراد از بابای من متنفر بود و کینه داشت.دلیلش هم این بود که بابای من مادر اراد رو دوس داشت و باعث شده بود مادر و پدر اراد خودشونو بکشن و بابای من خواهر اراد رو هم کشته بود.


این ماجرا ها باعث شد که اراد تصمیم بگیره از بابای من انتقام بگیره.من رو وسیله قرار داد تا بابامو آزار بده و تونست.اما اون وسط برای اینکه ضربه ی نهایی رو به ما بزنه،تورو تو زندگیش قرار داد تا مثلا بگه قراره ازدواج کنه.





شکمم درد کمی گرفت و باعث شد لبامو روی هم فشار بدم و ادامه بدم:من فکر می کردم تورو دوست داره و عاشقت شده و اینکه یه بچه ازش تو شکمم داشتم باعث شد از تو و اراد متنفر بشم و کاری کنم که از هم جدا بشین.


با کلی نقشه و برنامه ریزی کاری کردم که جدا بشین.اما حالا فهمیدم که اراد از اول دوست نداشت و نداره.اما...الان..دیوونه ی تو.الان داره بخاطر تو جون میده.دست به هر کاری زده تا تورو بدست بیاره اما از همه جا به در بسته خورده.من قرار نیست که خودم و بچم رو گردن اراد بندازم.الانم اینجا نیستم تا تورو رازی کنم برگردی پیش اراد.اومدم تا همه چی رو بهت بگم و خودت برای زندگیت تصمیم بگیری.





حالش وصف نشدنی بود و فقط می تونستم تشخیص بدم،صورتش از شدت ناراحتی و غم سرخ شده و اروم اشک میریزه.


خودمم اشکم در اومده بود اما با لبخند گفتم:میدونم که تو هم دیوونه وار عاشق اراد هستی و مطمئنم که تا الان خیلی چیزا برات سوال بود و حتی به تموم اتفاق ها شک داشتی،برای همین الان اومدم اینجا تا همه چیزو برات روشن کنم.


ویستا:اراد..اراد خودش گفت که..دوسم داره؟؟؟


-اره.


-اما من باور نمی کنم.اینم بازی جدیدتون دیگه؟؟


-ویستا!هیچ بازی و دروغی در کار نیست.میدونم که باور کردنش برات سخته و هنوزم به من و اراد و کل زندگیت شک داری،اما من تمام واقعیت رو که توی این ۱۰ ماه اتفاق افتاد رو بهت گفتم.





دیگه نمی خواستم بیشتر از این اینجا بمونم،چون برای حال خودم اصلا مناسب نبود.


اطراف شکمم خیلی درد می کرد و برای همین خیلی زود از جام بلند شدم و گفتم:خوشحال شدم دیدمت.من دیگه باید برم.اما ازت یه چیزی می خوام...


-چی؟؟


-اینکه درست تصمیم بگیری و هر موقع که ازدواج کردین،منو دعوت کنی  به عروسیتون.





بهم نگاه کرد و سرشو تکوم داد و گفت:بچت چند ماهشه؟؟


-۶ ماه و ۱۵ روز.


لبخند تلخی زد و گفت:خوبه.


بعدشم از جاش بلند شد و اشکاش رو پاک کرد و منو تا پیش در همراهی کرد.





《ویستا》


با صدای بلند گریه می کردم و تموم حرفای میکا تو سرم تجزیه و تحلیل میشد.


یعنی تموم مدت اراد منو دوست داشت و من قضاوت می کردم؟؟


اما..اون توی اون مدت من به بازی گرفته بود.


ای خداااااا.چرا منو سر دو راهی میزاری؟؟؟


یعنی کدوم موضوع رو در نظر بگیرم و تصمیم گیری کنم؟؟؟؟؟؟





اشکام دونه به دونه از روی گونه هام سر می خوردن و روی گردنم می ریختن‌.


ساعت و زمان دستم نبود،فقط می دونستم مدت زیادیه که اینجا نشستم و همش به این دو راهی فکر میکنم و اشک میریزم.





تموم مدت اراد منو بازی داد،از من استفاده کرد تا بتونه از دشمنش انتقام بگیره،اما بعدش عاشقم شد و الان در به در دنبالمه؟؟؟





گوشیمو گرفتم و شماره شایزه رو گرفتم؛


-الو ویستا جان؟؟


-سلام شالیزههههه.


-بمیرم برات.میکا بود پیشت نه؟؟


-ا..ره..


از شدت گریه به هق هق افتاده بودم.


-چی گفت که اینجوری شدی هان؟؟؟


-میکا..گ..گفت که...اراد..عاشقمه..گفت اراد از اول بازیم داد اما عاشقم شد.


-چی؟؟؟بازم یه دروغ دیگه؟؟!!!


-نه..واقعیته.شالیزه من...


دیگه نتونستم ادامه بدم و بگم اراد رو دوست دارم و گریه ام به حدی شدید شد که حس کردم نفسم بند اومده.


-ویستا؟اروم باش.ازت خواهش میکنم.


سعی کردم اروم باشم و گفتم:میکا گفت..اون روز که با اراد بود،به نقشه ی خودش بود.اصلا اراد نقش نداشت.


-چی داری میگی!؟؟؟؟؟اصلا باورم نمیشه.


-شالیزه تو بودی چیکار می کردی؟؟؟؟؟


-گریه نکن ویستا.من بودم با یه تصمیم درست زندگیمو ادامه میدادم.


با ناله گفتم:همتون میگید تصمیم درست!!


-می خوای ما بیایم پیشت؟؟


-نه.می خوام تنها باشم.الانم خداحافظ.


-باشه خداحافظ.


--------------


《آراد》


امروز دوشنبه اس و برای چهارشنبه بلیط دارم.


کارای شرکت رو سپردم دست معاون شرکت و حالا با خیال راحت می تونم برم پیش عمه تا بلکه حال و هوام عوض بشه.





وسایلم آماده بود و الان دوست داشتم برم پارک.





یه شلوار مشکی با تیشرت سفید پوشیدم و هنسفری هامو گذاشتم تو گوشم و از خونه زدم بیرون.





توی پارک خیابون خودمون قدم میزدم به اهنگی از گوشیم پخش میشد گوش میدادم.


چقد دلم می خواست الان ویستا کنارم بود و باهام قدم می زد.


یعنی همه وقتی عاشق میشن،براشون همچین اتفاق هایی میوفته؟؟؟


البته خودم باعث و بانی این اتفاق ها هستم و اگه بگم بی تقصیرم،یه دروغ بزرگ گفتم.





روی یه صندلی نشستم و زل زدم به بچه هایی که با تاب و سرسره های پارک بازی می کردن.


به اونا نگاه می کردم اما فکرم،پیش ویستا و حالش بود.


یکم از برگشت ویستا نا امید شدم.


چون فکر نمی کنم راهی باشه که بخواد برگرده.


به هر حال یه مهر روی این قلب لعنتی خورده که روش نوشته ویستا.


یه عشق تلخی از ویستا هم دارم که تا ابد تو دلم میمونه که اگه برگرده میشه شیرین و اگه برنگرده همچنان تلخ میمونه.





حدودا ۱ ساعت گذشته بود و هوا داشت تاریک میشد.تصمیم گرفتم برگردم خونه و برای همین بلند شدم و راه افتادم.


شب بود و من طبق معمول جلوی تلویزیون نشسته بودم و برنامه ی چرتی که پخش میشد رو تماشا می کردم.


عکس ویستا که چاپ شده بود و کنارم افتاده بود رو برداشتم و به چشمای طوسیش نگاه کردم؛لعنتی چشماش سگ داشت.یک جوری پاچه آدمو می گرفت که ادم تا ابد یادش میموند.


ای کاش اینجوری نمیشد!اگر نمیشد...براش بهترین زندگی رو می ساختم،یه زندگی عاشقونه و فوق العاده!





سرمو تکیه دادم به مبل و همچنان به عکس ویستا نگاه کردم.


شاید این کار ،تنها کاری بود که الان منو آروم می کرد.


خدا کنه وقتی رفتم کانادا،حالم بهتر بشه.


*********************


《ویستا》


یک روز از اومدن میکا گذشته و من هنوز نتونستم یک تصمیم درست بگیرم.کارم فقط گریه و حرف زدن با خودم بود.





با صدای زنگ گوشیم از جا پریدم و رفتم سمتش و سریع برداشتمش و جواب دادم:الو؟


-ویستا جان؟؟؟


-خوبی شالیزه؟


-تو خوبی؟؟؟


-نه.افتضاحم.


-چرا نمی زاری ما بیایم پیشت؟؟


-ول کن تو رو خدا.گفتم که می خوام تنها باشم.


-باشه.یه چیزی بگم؟؟


-بگو!


-به نظرم..یعنی من و پویان فکر کردیم و دیدیم،باید برگردی.


-چی؟؟








(ببخشید دیر شد دیگ.امتحان داشتم.درضمن انقد تبلیغ نکنید.من اکثر رمان هارو میخونم و فقط وقت نمیکنم کامنت بزارم.انقد زیر رمان نگید به فلان رمان سر بزن.بعضیا فقط برای تبلیغ میان نه خوندن رمان.)


-به نظرم وقتی هم تو هم اراد همو دوست دارین،باید گذشته رو فراموش کنین.عشق همه چیزو تغیر میده ویستا.


-شالیزه من هیچی نمیدونم.هیچی!


-باشه.من برم فعلا.


-خداحافظ.





شاید حق با شالیزه بود.اما..چجوری می تونم قصد اصلی اراد رو فراموش کنم.


(عشق همه چیزو تغیر میده)


حرف شالیزه منو درگیر کرده بود.


برام سخت بود که بفهمم الان باید چیکار کنم.





عکس اراد رو با گوشیم باز کردم و نگاش کردم.


اراد برای منه.چرا باید با فکر کردن به گذشته و بچه ای که میکا ازش داره پامو عقب بکشم در صورتی که اراد عاشقم شده.


من..من میرم..


اره!همون حرفی که شالیزه زد رو انجام میدم.


من برمی گردم پیش اراد.


شاید خیلی کار ها در حقم کرده باشه اما..خودم خوب میدونم که بدون اون نمی تونم،پس میرم..


*********************


یه دست لباس مشکی و سورمه ای پوشیدم و بعد از اینکه وسایلام رو ریختم توی یک کوله،به اژانس زنگ زدم تا بیاد دنبالم و منو ببره تهران.چون حوصله ی اتوبوس و این چیزا رو نداشتم.


بعد از ۱۰ مین اژانس زنگ خونه رو زد و منم وقتی از همه چیز خونه مطمئن شدم،در هارو قفل کردم و بعدش سوار اژانس شدم و گفتم بره تهران.





استرس عجیبی داشتم برای روبه رو شدن با اراد.قلبم محکم می کوبید تو سینم و دلم بی قراری می کرد.


یه دلشوره و نگرانی هم داشتم که درکش نمی کردم.


نمی دونستم قراره اراد رو دیدم بهش چی بگم.از کجا و چجوری بگم که برگشتم تا باهاش ادامه بدم.





حدوداً ۳ ساعت و نیم گذشت که رسیدیم به تهران.





《ارد》


بلیطم برای ۳ ساعت دیگه بود و من الان اومده بودم شرکت تا اخرین سفارش هارو بکنم و بعد برم فرودگاه.





بعد از اینکه به منشی و معاون و بقیه امر و نهی کردم،قرار شده بود که مهراد منو برسونه فرودگاه.


برام جالب بود امروز زیاد به ویستا فکر نکرده بودم،شاید کم کم بتونم با این موضوع کنار بیام.


عمه و مادربزرگ هم که بی قرار بودن تا منو ببینن.





یه خدمتکار هم برای خونه گذاشته بودم که در نبود من مراقب خونه باشه.


------------------------------


بعد از اینکه چمدانم رو برداشتم و گذاشتم تو ماشین مهراد،سوار ماشین شدم و به مهراد گفتم راه بیوفته.


تو راه بودیم که مهراد گفت:کی برمیگردی؟؟


-معلوم نیست.هر موقع که حالم بهتر بشه.


-منظورت از بهتر شدن حالت،کنار اومدن با اتفاق هایی که افتاده اس دیگه؟


نفس عمیقی کشیدم و نگامو دوختم به رو به رو و یه اوهوم گفتم که مهراد تا ته ماجرا رو فهمید و بعدش سکوت کرد.





وقتی رسیدیم فرودگاه فهمیدیم که هواپیما نیم ساعت تاخیر داره و ما هم روی صندلی های اونجا نشستیم تا زمان پرواز اعلام بشه.





《ویستا》


اول شهر از اژانس پیاده شدم و یه تاکسی گرفتم تا منو برسونه خونه ی اراد.


 هر چی به اراد نزدیک تر می شدم،دلشوره و استرس و بی قراری دلم بیشتر می شد.حتی به شالیزه هم نگفته بودم که اومدم تهران.الان الویت برام اراد بود.





وقتی رسیدیم پیش خونه ی اراد،با استرس از تاکسی پیاده شدم و پولشو حساب کردم و رفتم سمت در خونه.


دستام که از اضطراب می لرزیدن رو روی آیفون قرار دادم و اروم زنگ رو فشار دادم.


یعنی الان اراد از دیدنم شوکه میشه یا خوشحال؟؟؟


یه زنه جواب داد:بله؟؟


-س..سلام.اراد هست؟؟


-اقای نورایی رفتن.


-رفته شرکت؟


-نه خانم.رفتن کانادا.


با ناباوری به آیفون نگاه کردم که گفت:شما کی هستین؟؟


-کی رفت؟؟؟بگو کی رفتهههههه.


زنه شوکه گفت:نیم ساعتی میشه.الان هستن فرودگاه فکر کنم.


-بلیطش برای چه ساعتی بود؟؟


-نمیدونم خانم اما....  


واینستادم که ادامه حرفاشو بشنوم و دویدم سمت خیابون تا یه تاکسی بگیرم و برم فرودگاه تا شاید قبل رفتن اراد بهش برسم.


جوری میدویدم که نفسم رفته بود.


وقتی رسیدم سر خیابون سریع جلوی یه تاکسی دست بلند کردم و سوار شدم.


-اقا لطفا سریع برین به فرودگاه...


-چشم خانم.


نکنه دیر برسم و اراد بره!!!وای نه...





طولی نکشید که رسیدیم پیش فرودگاه و منم سریع پول تاکسی رو حساب کردم و دویدم به داخل فرودگاه.


تقریبا تو فرودگاه میدویدم و به تموم ادما نگاه می کردم تا شاید اراد بین اونا باشه.


اما هیچ خبری از اراد نبود.


شاید کل فرودگاه رو اینجوری گشتم اما نبود.


رفتم سمت یکی از کارمندا و نفس نفس زنان و خیلی اروم گفتم:خانوم..یه اقایی به نام اراد نورایی بلیط کانادا داشتن...ه..هواپیماشون پرواز کرده؟؟؟


-چه سوال می پرسی خانم.من چمیدونم‌.


محکم با دست کوبیدم رو میز رو به روش و گفتم:سریع اراد رو پیدا کن برامممممم.





الان عصبانی تر از این حرفا بودم و حالیم نمیشد چیکار می کنم.


-خانم برین توی اون سالن که مسافر ها میشینن،شاید اونجا باشه.


-کجاست اون سالن؟؟


با انگشت به سالن مورد نظر اشاره کرد منم سریع دویدم سمت سالن.





به سالن که رسیدم به کل ادمایی که اونجا نشسته بودن و ایستاده بودن نگاه کردم اما هیچکس رو به اراد تشبیه نکردم.


یعنی چی؟؟؟؟؟؟یعنی رفته؟؟؟؟





(هر کی هر نظری راجب پارت بعدی داره بگه)


یه دور چرخیدم و باز به آدما نگاه کردم که یهو متوجه یه پسری که داشت می رفت به سمت در خروجی شدم.


شونه های پهن و قد بلندش از پشت،خیلی برام آشنا بود.


نگام افتاد به دستش که یه ساعت مشکی دستش بود.


این ساعت آراد بود!


حدودا ۳ متر ازم فاصله داشت.اما من‌ یه قدم به جلو برداشتم و با ناباوری صداش زدم:آراددد.


پسره ایستاد و چمدان رو ول کرد و عقب گرد کرد.


اراد بود!!!!


همین جوری نگاش می کردم که یه قدم به جلو برداشت.


با چشمایی که توش اشک جمع شده بود نگام می کرد که باعث شد اشک منم در بیاد.


سریع دویدم سمتش و دستامو انداختم دور گردنش و بغلش کردم.


اراد هیچ تکومی نخورد اما بعدش دستاشو دور کمرم حلقه کرد و لب زد:ویستا خودتی؟


با گریه گفتم:اره خودمم.اومدم که بمونم.اومدم که عشقتو نسبت به خودم لمس کنم.اراد میکا راست گفت؟؟؟؟تو دوسم داری؟؟؟


منو از خودش جدا کرد و تو چشمام زل زد.


-من دوست ندارم...


با شک و تردید نگاش کردم که گفت:روانیتم،عاشقتم،دیوونتم،اصلا تو تموم زندگیمی.


همینطور که از چشمام اشک میومد خندیدم و گفتم:باورم نمیشه.


-باورت بشه.


بعد از حرفش دوباره بغلم کرد و بوسه نرمی روی موهام زد.


شاید دو دقیقه تو بغلش بودم که ازش جدا شدم و گفتم:بدون من کجا داشتی می رفتی؟


-بدون تو نمی رفتم.


-چی؟؟


-یادت تو این قلب بود.


بعدشم خندید که باعث شد چال گونه اش معلوم بشه.


تازه متوجه مهراد شدم که یه گوشه ایستاده بود.


سرشو انداخت پایین و گفت:اراد من چمدان تو رو می برم.


-باشه.تو ماشین منتظر ما باش.


-باشه.


اراد دستمو گرفت و با هم از فردگاه خارج شدیم.


وقتی سوار ماشین مهراد شدیم،اراد پشت نشست و دستای منو تو دستای گرمش گرفت و به مهراد گفت:ما رو ببر یه کافه ای یا رستوران.


-باشه.


به اراد نگاه کردم و گفتم:چرا؟


-چی چرا عزیزم؟


-بریم کافه یا رستوران.


-می خوام باهات حرف بزنم.


همینجور نگاش می کردم که زیر گوشم گفت:اینطوری نگام میکنی،دیوونه میشما!!!!


از اینکه زیر گوشم حرف زد،قلقلکم اومد و خندم گرفت،البته حرفی که زد خندمو شدید تر کرد.








وقتی رسیدیم پیش یه کافه اراد به مهراد گفت که بره و خودش با تاکسی میره اما مهراد منتظر موند.


من و اراد هم رفتیم تو کافه.


وقتی نشستیم اراد گفت:عشقم چی می خوره؟


-هر چی خودت می خوری.


-باشه.


اراد وقتی سفارش هارو داد بهم نگاه کرد و گفت:هنوز باورم نمیشه.


-منم همینطور.


-توی فرودگاه گفتی که میکا راست گفت؟مگه میکا بهت چی گفت؟؟؟


-همه چیو.از سیر تا پیاز ماجرا رو.


-تو هم باور کردی؟؟؟


-اره.حس کردم مثل دفعه ی قبل دروغ و بازی دادن در کار نیست.


حرفم باعث شد اراد خیلی شرمنده سرشو بندازه پایین.


-اما من همه چیو فراموش کردم.به آینده ام با تو فکر می کنم.


سرشو بلند کرد و نگام کرد و لبخند عمیقی زد.


سفارش هامونو آوردن که بستنی بود.


وقتی مشغول بستنی خوردن بودیم اراد گفت:پس فردا،میام دنبالت تا بریم بیرون.


-چرا؟؟؟


-همینجوری.


-باشه.


***************************


شالیزه:من که باورم نمیشه.


بلند خندیدم و گفتم:باید باورت بشه.نمیدونی چه صحنه ای بود.اصلا یه موقعیت عاشقانه ای بود شالیزه.واییی فقط باید قیافه مهراد رو می دیدی،بدبخت سرشو انداخته بود پایین اصلا نگامون نمی کرد.


شالیزه خندید و گفت:


-پس حسابی بهت خوش گذشته که انقد خوشحالی.


-به نظرم بعد از اینهمه سختی و اشک و غم و غصه،بهترین روز زندگیم دیروز بود.


-خیلی خوبه که الان داری خوشبخت میشی.


-اوهوم.





امروز من و شالیزه اومده بودیم تا یه لباس خوشمل بگیرم.برای قراری که فردا با اراد دارم.


-میگم این مانتو خوبه ها!


به مانتویی که شالیزه اشاره می کرد نگاه کردم و محو زیباییش شدم.


یه مانتو صورتی کم رنگ که جلو باز بود و از جنس حریر بود.به نظرم جلوه ی قشنگی داشت.


-بریم بپوشمش؟؟


-بریم.


وارد مغازه شدیم و بعد از اینکه فروشنده مانتو رو آورد و من پوشیدم،هم شالیزه هم خودم تاییدش کردیم و تصمیم گرفتیم همینو بخریم.





بعدش هم رفتیم یه شال سفید و شلوار طوسی و کفش سفید خریدیم.


به نظرم لباسام خیلی قشنگ بودن.


تو راه برگشت به خونه بودیم که شالیزه همینطور که حواسش به رانندگیش بود گفت:به نظرم تو باید دست بوس میکا باشی.


-چرا؟


-چون اگه اون باهات حرف نمی زد،تو همون جا می موندی و هیچوقت نمی فهمیدی که موضوع چی بوده.


-اوهوم.به نظرت باید ازش تشکر کنم؟؟


-اره.


-اما هیچ نشونه ای ازش ندارم.


-پیدا میشه.


سرمو تکوم دادم تا رسیدن به خونه سکوت کردم.





وقتی رسیدیم خونه،شام خوردم و رفتم تو اون اتاقی که لنگر انداخته بودم.


گوشیمو گرفتم دستم که دیدم از طرف اراد یه پیام دارم.


سریع بازش کردم و خوندم:《عشقم قرار فردا یادت نره》


لبخند زدم و تایپ کردم:《نه خیر.مگه قراره یادم بره؟》


سریع جواب داد:《نه.شب به خیر خانومم》


از واژه ای که اخر متن پیامش به کار برد،تو دلم کیلو کیلو قند اب شد و از ذوق جیغ خفه ای کشیدم.


-------------------


اخرین نگاه رو به خودم تو آینه انداختم و بعد از اینکه مطمئن شدم چیزی کم و کسر ندارم،از اتاق خارج شدم.


شالیزه تو حال نشسته بود که با دیدنم سوتی زد و گفت:بابا جذاببببببب.


ریز خندیدم که صدای پویان اومد؛


-ویستا خانم می خوای ارادو بکشی؟؟؟


دوباره خندیدم که شالیزه با خنده گفت:خودش میاد دنبالت؟؟


-اره.


-نگفت برای چی می خواین برین بیرون؟؟؟


-نه.نگفته بهم.فقط گفت میریم بیرون.


گوشیم تو جیبم لرزید و سریع گوشیمو در اوردم و دیدم اراد پیام داده که برم دم در.


بعد از خداحافظی از خونه خارج شدم و ماشین اراد و خود اراد بهم چشمک زدن.


سوار ماشین شدم و با صدای نسبتاً بلند گفتم:سلامممممم.


یه نگاه به سر تا پام کرد و یهو اخم کرد.


از عکس العملش تعجب کردم و یه نگاه به خودم انداختم تا شاید خطایی وجود داشته باشه،اما نبود.


اراد:این چه تیپی که زدی؟


بهش نگاه کردم و گفتم:چطور؟بده؟؟؟!!!!


-نمیگی من دیوونه میشم یه کاری دست تو و خودم میدم؟؟؟؟؟


اولش هنگ بودم اما یهو بلند گفتم:تو همین جوریش هم دیوونه ای.جوری رفتار کردی که ترسیدم.


اراد خندید که باعث شد خودمم بخندم.


-دیوونه ام؟؟؟خب دیوونه ی تو ام دیگه.


سرمو تکوم دادم و گفتم:راه بیوفت.


اراد ماشینو روشن کرد و گازشو گرفت...





اهنگ ملایمی پخش میشد و نگاه های زیر زیرکی من به اراد و دستم که بین دستای اراد بود،  فضای خوبی رو ایجاد کرده بود و من به شخصه از این موقعیت ارامش می گرفتم.


-ویستا؟؟


-جونم!؟


-میدونی کجا داریم میریم؟


-نه.


-خب منم بهت نمیگم.


من تو این فکر بودم که الان میگه و با گفتن این جمله اش،تعجب کرده و با چشمای گرد شده نگاش کردم که گفت:جونم؟؟؟


چشمامو تنگ کردم و گفتم:نمیگی!؟


اما خودم یهو زدم زیر خنده که گفت:میگم بابا.داریم میریم خارج از شهر،باغ من.


-چرا!؟؟؟؟؟


-رفتیم میفهمی.


زیر لب گفتم باشه و منتظر موندم تا برسیم.








با توقف ماشین رو به روی یک فضایی که شبیه باغ بود گفتم:رسیدیم؟


اراد با خنده گفت:نه هنوز تو راهیم.


بعدشم قهقه زد.


با مشت کوبیدم تو بازوش و گفتم:حواسم هست هااااا‌.هی داری منو مسخره میکنی.


-تو رو مسخره نکنم کیو مسخره کنم؟


خندیدم و گفتم:اولن تو حق نداری با هیچ دختری جز من حرف بزنی،دومن فقطم با من شوخی کن.


دستشو گذاشت رو سینش و گفت:چشم.به روی چشم.


بعدش از ماشین پیاده شد و تند تند اومد سمت در من و بازش کرد و گفت:بفرمایید بانو.





ابرو بالا انداختم و گفتم:وای چه رمانتیک.


بعدشم پیاده شدم و اونم در رو باز کرد و با هم رفتیم سمت باغ.


وارد باغ که شدیم دهنم از زیبایی و قشنگی باغ باز موند.اصلا شوکه شده بودم.





دور تا دور حیاط درختچه های سبز که پر از گل های بنفش بودن،وسط باغ یه حوض بزرگ بود که ابشار داشت.گوشه باغ یه آلاچیق بزرگ بود و کنارش میز غذا خوری داشت.


کناره ی مخالف آلاچیق هم پر از گل های رنگا رنگ بود.


البته درخت های بزرگی هم بود.


اصلا نمیدونستم چی بگم،زبونم بند اومده بود.


-اراد؟؟


-اینجا..عالیه..


-میدونم.برای تو.


بهش نگاه کردم که خندید و گفت:چیه؟من هر چی دارم برا تو.


-فدای آقامون.





اراد رفت سمت آلاچیق تا تمیزش کنه و بشینیم،منم دور تا دور باغ می چرخیدم و از قشنگی و زیباییش لذت می بردم.





با صدا زدن های اراد برگشتم سمتش که گفت:میای میوه بخوریم؟؟؟؟.


-با کمال میل.


رفتم تو آلاچیق کنارش نشستم و از توی ظرف میوه،چند تا توت فرنگی برداشتم و شروع کردم به خوردن که گفت:بابا تو غذا خوردنت هم پر از دلبریِ.


با اعتماد به نفس گفتم:تازه فهمیدی؟؟


-خیر.ولی الان به چشمم میاد.


از حرفاش لذت می بردم،اصلا حرفاش بهم حس خوشبختی رو تزریق می کرد.





با حرفی که بدون مقدمه و برنامه ریزی زد به سرفه افتادم؛


-ویستا زنم میشی؟؟؟


با دستش پشتمو نوازش کرد و گفت:چی شد؟؟


صاف نشستم و گفتم:هیچی...یه بار دیگه بگو.


-چشماتو ببند.


-چرا!!!!!؟؟؟؟؟؟!؟!؟!


-تو ببند.


-باشه.


چشمامو بستم و اراد بعد از ۵ ثانیه گفت:حالا باز کن.


چشمامو باز کردم و به چیزی که تو دستش بود و جلوی من نگهش داشته بود زل زدم.


چه انگشتر قشنگی بود.!


کلا یه چیزی مثل حلقه که طلایی بود و فقط یه تک نگین گرد به رنگ قرمز جیغ داشت.


بهش نگاه کردم و گفتم:خب؟؟؟


-خانومم میشی؟؟


منم خیلی پر رو دست چپم رو جلوش نگه داشتم.


اونم اول به دستم هنگ نگاه کرد اما بعد که دو هزاریش افتاد،انگشتر رو انداخت تو دستم و بعدش نرم بغلم کرد و گفت:الان مطمئنم که دیگه مال منی.


-منم همینطور.





از خودش جدام کرد و گفت:خب کی عقد کنیم؟؟؟


ایندفعه دیگه چشمام قد نعلبکی شد و گفتم:ها¿¿¿¿؟؟؟؟؟؟!!!.


-خاستگاری که کردم.الان تاریخ عقد معلوم کنیم دیگه‌.


-اوووو.چقد هولی تو.


-عمه ام و مادر بزرگم دارن میان خب.اونا زیاد نمی مونن چون اونجا کارمند هستن.


عمه ام گفته چهارشنبه میان و بیشتر از ۳ روز نمیتونن بمونن.





یکم فکر کردم و گفتم:خب،نظر خودت چیه؟؟؟!


یکم فکر کرد و گفت:جمعه خوبه.


بعدشم خندید.


منم خندیدم و گفتم:باشه.قبوله.








-----------------------


امروز سه شنبه بود و من و اراد اومده بودیم تا برای عقد خرید کنیم و کارا رو انجام بدیم.





صبح رفته بودیم سالن عقد و عاقد و این چیزا رو گرفته بودیم و الان اومده بودیم تا چیزای دیگه رو بخریم.


-ویستا این طلافروشی آشنا عمه اس.بریم؟؟


به طلافروشی که خیلی باکلاس بود نگاه کردم و گفتم:بریم.


وارد طلا فروشی شدیم و بعد از سلام و احوال پرسی اراد گفت که حلقه هاشونو بیارن.


وقتی جعبه های حلقه رو اورد،به حلقه نگاه کردم اما هیچکدوم به نظرم قشنگ نبودن.


اراد:ویستا خوشت نیومد؟


-اوممم.


انگشتشو گرفت سمت یه ست حلقه که به نظر بد نبودن.


-این قشنگه ها؟


قشنگ که دقت کردم دیدم عالیه.


-معرکه اس.


طلافروش حلقه هارو در اورد و داد تا ما بندازیم دستمون.


وقتی من حلقه خودم رو و اراد حلقه خودشو انداخت دستش،متوجه شدیم این حلقه تعهد من و اراد هستش.


همونارو گذاشتیم رو میز تا بخریم.


اراد یه گردنبند که پلاکش قلب بود و روش کار شده بود رو ره عنوان زیر لفظی خرید برام.





بعد از خرید طلا راه افتادیم تو پاساژ ها برای خرید لباس.


-ویستا چرا هیچی انتخاب نمیکنی؟بابا از پا افتادیم.


-خب قشنگ نیستن.


با لبخند گفت:باشه عشقم.اون شب،شب تو هستش.هر کاری دوست داری بکن.


خندیدم و گفتم:اون لباسه چطوره؟


به لباسی که اشاره می کردم نگاه کرد و گفت:قشنگه.بریم بپوش.





وارد مغازه شدیم و بعد از اینکه لباس رو تن زدم و دیدم بهم میاد،تصمیم گرفتم همینو بخریم.البته نزاشتم که اراد منو تو اون لباس ببینه.


بعدشم یه کیف دستی و کفش سفید رنگ هم خریدیم و رفتیم سراغ لباس های اراد.





برای اراد هم به تموم لباس ها و کت ها میگفتم نه.


اراد دیگه کلافه شده بود که یه کت شلوار ابی پرنگ متمایل به سورمه ای نظرمو جلب کرد.


وقتی اراد اونو پوشید،فهنیدیم عالیه و اون کت رو با یه پیرهن سفید و شلوار و کفش مشکی خریدیم.





انقد تو بازارا گشته بودیم که شده بود ساعت ۱۰ و نیم شب.


-ویستا من میگم بریم یه غذا بخوریم.هوم!؟


-بریم عشقم.


با هم رفتیم رستوران و جوجه سفارش دادیم.


وقتی منتظر بودیم تا غذا رو بیارن اراد گفت:یه چیزی بگم؟


زل زدم تو چشماش و گفتم:تو صدتا چیز بگو.


-من برای عقد،مهراد و برادر و خواهرش رو دعوت کردم.


سرمو انداختم پایین و با باد اوری حرفایی که مهراد بهم می زد یکم اخمام تو هم رفت.


-ناراحت شدی؟؟؟


-نه.بالاخره مهراد دوست تو هستش.


-میدونم که ناراحت شدی،اما لطفا ناراحت نشو.نه من طاقت اینو دارم،نه موضوع اونقدر مهمه که باعث ناراحتیت بشه.


سرمو تکوم دادم که غذا رو اوردن و غذا تو سکوت خورده شد.


بعد از خوردن غذا سوار ماشین شدیم و قرار شد اراد منو برسونه.





تو راه بودیم که اراد گفت:ویستا؟


-جونم!؟


-می دونستی چقد دوست دارم؟؟


-نه،چقدر!؟


-اندازه وسعت آسمون ضربدر کل جهان،به علاوه ی تعداد مردم جهان،ضربدر تعداد سیاره ها...


با خنده پریدم وسط حرفش و گفتم:اوووووو،حالا چخبره..من به عشق تو ایمان دارم.نیاز به ثابت کردن و اینا نیست.


همینجور که به روبه رو نگاه می کرد گفت:قربونت بشم.


-خدا نکنه.





وقتی رسیدیم پیش خونه ی شالیزه اینا اراد گفت:شب به خیر.


بهش نگاه کردم و به لبخند گفتم:شب تو هم به خیر عزیزم.


بعدشم پیاده شدم و رفتم سمت خونه و زنگ در رو زدم و شالیزه هم خیلی سریع در رو باز کرد.


وقتی که رفتم داخل،اراد هم رفت.


حاضرم قسم بخورم از همین الان دلم براش تنگ شد.





وقتی لباسامو عوض کردم صدای شالیزه اومد که از حال داشت صدام می زد.


-بله؟


-بیا ببینم.


الان می خواست پرس و جو کنه و ببینه که ما چیکارا کردیم.


از اتاق بیرون رفتم و پیش شالیزه نشستم که گفت:خب تعریف کن ببینم چیکارا کردین.


بلند خندیدم که گفت:چته؟


-حدس می زدم همین چیزا رو می خوای بپرسی.


-خب حالا بگو.


-هیچی همه ی کارا رو کردیم.خرید هارو هم اراد برد.


-خاک تو سرت.اون حلقه و لباستو میاوردی تا ببینم.


-دیگه تو ماشین موند.اصلا به این چیزا فکر نکردم.


بعدشم بلند شدم و گفتم:الانم خیلی خسته ام.


خندید و گفت:برو بخواب خوابالو.


-شب شکلاتی داشته باشی.


بعدشم چشمک زدم که دمپاییشو پرت کرد طرفم و منم جا خالی دادم و خورد تو دیوار.


همینطور که می خندیدم رفتم تو اتاق شالیزه هم شروع کرد به غر زدن.


----------------------------------


مشغول زدن یه لاک سبز بودم که شالیزه اومد داخل اتاق.


برگشتم سمتش و سوالی نگاش کردم که گفت:امشب قراره اراد و عمه اش و اینا بیان اینجا.


-مگه عمه اش اینا اومدن؟؟اصلا مگه امروز چند شنبه اس؟


-چهارشنبه.





وای اراد گفته بود عمه اش و مادر بزرگش چهارشنبه میان.


-خب یعنی می خوای بگی کلی کار داریم؟


-اره دیگه.دست از لاک زدن بردار بیا شروع کنیم کارا رو انجام بدیم.تازه باید شام هم بپزیم.





از اینهمه مسئولیت پذیری شالیزه نسبت به خودم لذت می بردم.جوری رفتار نمی کرد که انگار سر بارم.





با هم شروع کردیم به انجام کار ها.


پویان بدبخت هم عین زنا داشت خونه تمیز می کرد.


من و شالیزه هم همش مسخره اش می کردیم.


ساعت ۷ و نیم بود که هر سه تامون با خستگی افتادیم رو مبل و تا ۱۰ دقیقه همینطور بدون حرکت رو مبل لم داده بودیم که یهو شالیزه مثل فنر پرید و گفت:پاشید برین اماده بشین.


رو کرد سمت من و گفت:تو مثلا عروسی؟؟بدو برو آماده شو.الان خانواده ی یارو میان تو رو میبینن فرار میکنن،بعد تو هم میمونی رو دستمون و حالا بیا درستش کن.


پویان خندید و سرش رو تکوم داد و رفت سمت اتاقشون.


منم با چشمای تنگ شده به شالیزه نگاه کردم و گفتم:بالاخره این روزا تموم میشه منم به حساب تو می رسم.


-بدو برو اماده شو.


رفتم سمت اتاقم و سریع پریدم تو حموم و یه دوش ۱۰ دقیقه ای گرفتم و وقتی اومدم بیرون موهامو سشوار کردم و کمد رو باز کردم تا ببینم لباس مناسبی برای امشب دارم یا نه.





بعد از اینکه یه دامن شلواری مشکی با شومیز طوسی و شال طوسی که هم خوانی خوبی با چشمام داشت رو انتخاب کردم و پوشیدم،نشستم جلوی آینه تا یکم ارایش کنم.


اولی یکم کرم و پنکک زدم و یه خط چشم کشیدم و ریمل هم زدم.در اخر یه رژلب کالباسی هم زدم و با یه ادکلن دوش گرفتم.





وقتی رفتم اشبزخونه پیش شالیزه،شالیزه نگام کرد و گفت:حالاخوب شد.


-خوب شدم!؟


-عالی شدی.میگم وقتی اومدن،تو چایی بیار.


-مگه خاستگاریه؟من نمیتونم.


-نمیتونم نداریم.


خواستم چیزی بگم که صدای زنگ باعث شد یکم از رو به رو شدن و عمه و مادر بزرگ اراد استرس بگیرم.


من و شالیزه و پویان رفتیم پیش در تا استقبال کنیم.


اول از همه یه زن مسن اومد داخل که خیلی به خودش رسیده بود،از اونجایی که سنش زیاد بود فهمیدم مادر بزرگ اراد.


وقتی منو دید سریع خودشو انداخت تو بغلم و گفت:چقد تا نازی اخه.قربونت بشم.


شوکه شدم و گفتم:ممنون.خدا نکنه.


بعدش ازم جدا شد و دیدم یه خانم حدودا ۳۸ ساله با یه دختر و پسر دوقلو کوچیک تر اومدن داخل.


حتما اینم عمه اش بود.


خانمه اومد سمتم و بوسه نرمی رو گونم گذاشت و گفت:واای عروسمون چه چشمای قشنگی داره.


-نظر لطف شماست.





اراد هم در اخر وارد شد که دستش یه دسته گل پر از گل های قرمز بود.


هنه رفتن سمت حال و خیلی واضح من و اراد رو تنها گذاشتن.


-عشقم بفرمایید.


با لبخند دسته گل رو ازش گرفتم و گفتم:ممنون.


-خانومم چه خوشگل شده امشب،نمیگی اینجوری بشینی جلوی من،من دیوونه میشم!؟


ریز خندیدم و گفتم:شما بگو چرا به من نگفتی که قراره بیاین اینجا!؟


-دیگه دستور عمه بود.


خواستم چیزی بگم که صدای بلند عمه اش اومد که گفت:چی میگین شما؟؟بیاین دیگه.


-اوه اوه بدو بریم ویستا.


با هم رفتیم تو حال و من نشستم کنار شالیزه که روی مبل دو نفره نشسته بود و اراد هم نشست روی یه مبل یک نفره که درست رو به روم بود.





بعد از اینکه کلی حرف راجب اینکه من و اراد برای عقد چیکارا کردیم زدیم،عمه اش گفت:خب مهریه چند تاست اراد جان؟


شوکه به اراد نگاه کردم که اونم همینطور منو نگاه می کرد.


ما حتی به این چیزا فکر نکرده بودیم.


عمه:نکنه تعیین نکردین؟


زود تر از اراد گفتم:ما تتی به این موضوع فکر هم نکردیم.


مادر بزرگش خندید و گفت:اشکال نداره.عشق چیکار کرده با شما.


مکث کرد و ادامه داد:به نظرم ۱۰۰۰ تا سکه خوبه! نظر تو چیه دخترم؟


از اینکه بهم گفت دخترم،حس کردم بعد از مامانم یکی هست که محبت هاش در حد مامانمه.


-زیاد نیست؟


اراد زود تر از مادر بزرگش گفت:نه ویستا.


سرمو تکوم دادم و بالاخره قرار شد مهریه ام ۱۰۰۰ تا باشه.





شالیزه دم گوشم گفت:پاشو برو چایی بیار.


یه اوف ارومی گفتم و با لبخند بلند شدم و رفتم سمت آشبزخونه.


بعد از اینکه به تعداد چایی ریختم و گذاشتم تو سینی،سینی رو برداشتم و رفتم تو حال که عمه اش با لبخند گفتم:نگاه کن چه عروسی داریم ما.


اراد هم نگام می کرد و لبخند می زد.


وقتی که به همه چایی رو دادم و رسیدم پیش اراد،دور از چشم و گوش همه گفت:نوکرتم به مولا.


از حرفش خندم گرفت و سریع نشستم کنار شالیزه.





خلاصه ساعت ۱۱ بود که اراد و بقیه قصد رفتن کردن و رفتن.


بعد از اینکه رفتن شالیزه یه اوفففف بلند گفت و بعدش دوباره گفت:یعنی مردم از استرس.همش فکر می کردم اینا پشیمون بشن و بگن ویستا رو نمی خوایم،بعد از ویستا بمونه رو دستمون.


پویان که بلند بلند می خندید و منم با حرص گفتم:شالیزه میزنمتااااا.


خودشم خندید و به پویان گفت:بیا بریم این الان منو له میکنه.


بعدشم رفتن تو اتاقشون.


منم رفتم تو اتاقم و بعد از تعویض لباسام، دراز کشیدم رو تخت.





چقد خوب بود که من و اراد بهم رسیدیم.البته باید دست بوس میکا باشیم که بهمون کمک کرد.


شاید اگر اون نبود...عمه ی اراد به من واژه ی 《عروسمون》 رو نمی گفت.شاید دیگه هیچوقت من و اراد همو نمی دیدیم و این عشق تا ابد توی قلبمون باقی میموند.





خدایا بابت همه چیز ازت ممنونم .


-----------------------------------------


روز عقد خیلی زود فرا رسیده و من الان منتظرم تا اراد بیاد دنبالم و منو برسونه آرایشگاه.


دوباره شماره ی اراد رو گرفتم که جواب داد و گفت:خانومم بپر جلوی در.


بعدشم قطع کرد.


یه دیوونه نثارش کردم و سریع رفتم بیرون و سوار ماشین شدم که گفت:عشقم؟ناراحت شدی که دیر اومدم؟


-نه.حالا زود برو که نیم ساعت از وقتم گذشته.


-چشم.


بعدشم راه افتاد.


تو راه بودیم که گفت:ویستا خیلی خوشحالم.تو چی؟


-من بیشتر.


خندید و گفت:تو که باید خوشحال باشی.اصلا پسر بهتر از من گیرت میومد؟؟؟نه.


با حرص نگاش کردم و گفتم:تو شالیزه راه میرین این حرفا رو میزنین هاااا.مگه من چمه؟


-تو چیزیت نیست عشقم.تو خیلی ماهی.


-بله دیگه.پس چی!


وقتی رسیدیم پیش ارایشگاه گفت:منم میرم ماشینو بدم گل بزنن و بعدش خودم برم ارایشگاه.


-باشه فقط سر ساعت اینجا باش.چون قبل رفتن به سالن،باید بریم آتلیه.


-چشم.


بعدشم لبخند زدم و پیاده شدم و رفتم سمت آرایشگاه.





(عکس کاور:حلقه ویستا و اراد و مدل لباس ویستا)


حدودا ۳ یا ۴ ساعت گذشت که آرایشگر گفت کارم تموم شده.منم رفتم جلو آینه و خودمو برانداز کردم.


موهامو فر های درشت کرده بود و یه تاج گل هم دور سرم گذاشته بود.


ابروهام حالا قهوه ای و نازک تر از قبل بودن.دور چشمامو با سایه طوسی و مشکی و سفید ارایش کرده بود و یه رژلب کالباسی هم روی لبامکشیده بود.


کلا می تونستم بگم خوشگل شده بودم.مخصوصا با اون پیراهن فیروزه ایم.


ارایشگر اومد سمتم و گفت:عالی شدی عزیزم.


-مرسی.


گوشیم زنگ خورد و تند تند رفتم سمت گوشیم که باعث شد صدای پاشنه ی کفشم توی فضای سالن پخش بشه.


شماره ی اراد رو گوشیم بود و باعث شد لبخند محوی بیاد رو لبام و سریع جواب بدم؛


-بله؟


-نمی خوای بیای بیرون تا من ببینمت؟؟؟


-الان میام اقامون.


بعدشم قطع کردم و شنل سفید رنگم که استین هایی بلندی داشت و خودشم قدش تا زانو هام بود رو پوشیدم.


وسایلم رو برداشتم و از ارایشگاه خارج شدم و اولین چیزی که دیدم اراد بود و تیپ جذابش که حسابی دل می برد.


اراد با دسته گل سفیدی که دستش بود اومد سمتم و دسته گل رو گرفت طرفم و منم با لبخند دسته گل رو از گرفتم.


بعدش راه افتاد و رفت سمت در و برام بازش کرد.


منم سوار شدم و بعد از اینکه در رو بست،خودش نشست تو ماشین.


یهو دیدم فیلمبردار داره میزنه به شیشه ی سمت اراد.


یه لحظه خندم گرفت که اینهمه وقت متوجه ی فیلمبردار نشده بودم.


فیلمبردار به اراد گفت میره آتلیه و ما هم بریم اونجا.


از اونجایی که بین من و اراد از قبل صیغه محرمیت خونده شده بود،مانعی نداشت که قبل از عقد بریم آتلیه.





اهنگ ملایم عاشقانه ای پخش میشد که حسابی بهم ارامش می داد.


انقدر خوشحال بودم که همش لبخند رو لبام بود.


اراد یکدفعه ایستاد و برگشت سمتم و گفت:ببینمت؟


منم که از حرکتش متعجب شده بودم سریع نگاش کردم که اونم نامردی نکرد ...*"


بعد از چند ثانیه ازم جدا شد و گفت:الان این کارو نمی کردم تو دلم میموند.


ریز خندیدم و نگاهمو ازش دزدیدم و به بیرون چشم دوختم و اونم راه افتاد.





وقتی رسیدیم پیش آتلیه،اراد برام در رو باز کرد و با هم رفتیم داخل.


عکاس که یه خانم حدودا ۳۰ ساله بود ما رو راهنمایی کرد سمت اتاقی و گفت منتظر بمونیم تا بیاد.


تو اتاق بودیم که یهو ناخداگاه گفتم:خوشحالم از اینکه با عشق زندگیم اومدم عکس های عقدم رو بگیرم.


اراد هم از پشت بغلم کرد و گفت:من بیشتر.


وقتی حس گردیم که عکاس اومد از هم جدا شدیم که عکاس گفت:عروس خانم شنل رو در بیار.


منم در اوردم و گذاشتمش روی میز.


عکاس:خب اقا داماد لطفا اونجا وایسا و دستتو بگیر ره کرواتت و شما عروس خانم برو کنارش  و به صورت نیمرخ وایسا و یه دستتو بزار رو شونش و بهم نگاه کنید.








خلاصه بعد از اینکه کلی عکس گرفتیم و بماند که بعضی از عکس ها چقد روانی کننده بود،دیگه راه افتادیم سمت سالن برای عقد.


وقتی رسیدیم پیش سالن،بازم اراد پیاده شد و در رو برام باز کرد.





شالیزه و عمه ی اراد و... اومده بودن استقبال من و اراد.


من و اراد هم رفتیم روی صندلی ها نشستیم.


سالن قشنگی بود.حدودا ۱۰۰ نفر توش جا میشدن.


البته مهمون های ما هم زیاد نبودن.


سفره عقدمون هم به رنگ طلایی و سفید بود.





بعد از اینکه کل سالن و ادماش رو آنالیز کردم یه نگاه به اراد کردم که سرش تقریبا پایین بود،اما وقتی که متوحه نگاه من شد،بهم نگاه کرد و همزمان به هم دیگه لبخند زدیم.


عاقد شروع کرد و شالیزه و عمه ی اراد و یه دختر حدودا ۲۰ ساله که از فامیلای اراد شون بود،اومدن بالا سر من و اراد قند و پارچه نگه داشتن.


خیلی خوشحال بودم.احساس می کردم تموم خوشبختی های دنیا برا منه.وحود اراد و فضایی که الان توش بودیم،بهم اثبات می کرد که تو و اراد برای همیشه با هم هستین و خوشبخت میشین.


با حرف عاقد که گفت:عروس خانم وکیلم؟؟


به خودم اومدم اما شالیزه زود تر گفت:عروس زیر لفظی می خواد.


از اونور مادر شوهر اراد از بین بقیه با لبخند اومد سمتم و جعبه ی قرمز رنگی رو که توش زیر لفظی من بود رو داد دستم و گفت:خوشبخت بشی.


-مرسی.


و بعد دوباره عاقد یه سری چیزا رو گفت و در نهایت گفت:عروس خانم وکیلم؟


نفس عمیقی کشیدم و با صدای نسبتاً خوب گفتم:با اجازه ی بزرگتر ها بله.


واژه ی بله ای که اخر جمله ام گفتم باعث شد جیغ و سوت و دست کل سالن رو پر کنه.


بعد از اینکه اراد هم بله رو گفت،عاقد یه سری دفتر و عقد نامه و اینارو داد دستمون تا مهر نهایی ازدواج من و اراد خورده بشه.





انقد که من و اراد امضا کرده بودیم،اعصابم خورد شده بود.اصلا تموم شدنی نبودن.


بعد از این که تموم شد،شالیزه حلقه ها رو آورد و داد دستمون.


من و اراد هم رو به هم نشستیم و اراد دست چپ منو گرفت تو دستای بزرگ و مردونه اش و بعد از اینکه یه دل سیر تو چشمام نگاه کرد و با چشماش باهام حرف زد،حلقه رو انداخت تو دستم و بعدش روی دستم رو نرم بوسید.


منم حلقه رو انداختم تو دستش و گفتم:امیدوارم برات بهترین باشم.


-منم امیدوارم که بتونم خوشبختت کنم.


عمه ی اراد ظرف عسل رو داد دست اراد و اراد هم انگشت کوچیکشو کرد تو ظرف و عسل و بعدش گرفت سمت دهنم.


طعم شیرین عسل بهم ندا داد که از این به بعد عشق من و اراد شیرین میشه،درست به اندازه ی شیرینی عسل،یا شایدم بیشتر...





اول از همه مهراد و برادر و خواهرش اومدن و بهمون تبریک گفتن،منم بدون اینکه عکس العملی نشون بدم،با خوش رویی ازشون تشکر کردم.بعدشم همه ی مهمون ها که اکثرا مهمون های اراد و عمه اش اینا بودن،بهمون تبریک گفتن و کادو دادن و ما هم خوشحال بودیم.





وقتی تبریک گفتن و کادو دادن تموم شد،صدای زنگ خوردن گوشی اراد باعث شد به اراد نگاه کنم و اروم بگم:کیه؟


-نمیدونم.


-خب جواب بده.





(ببخشید دیر شد...کاور:میکاپ و مدل مو ویستا)


《آراد》


شماره ناشناس بود و نشناختم،اما وقتی که ویستا گفت جواب بده،منم سریع صفحه رو لمس کردم و بعدش گوشی رو گذاشتم روی گوشم؛


-بله؟


-الو،اقای نورایی؟


-بله خودم هستم.شما؟؟


-من پزشک میکا خانم هستم.ایشون امروز زایمان کردن...





با یکم فاصله بین کلمه هام گفتم:خب..الان..حالش خوبه؟؟


-لطفا بیاین بیمارستان.اینطور که خودشون گفتن،شما پدر بچش هستین،درسته؟؟زود تر خودتون رو برسونین بیمارستان معلوم میشه.


چشمامو روی هم فشار دادم و به ویستا که هی می پرسید کیه و نگران شده بود اهمیت ندادم و گفتم:ادرس بیمارستان رو بدین..


بعد از اینکه گفت کدوم بیمارستان قطع کردم و به ویستا نگاه کردم.


چشماش از ترس می لرزید و باصدای لرزیده تر گفت:کی بود؟؟؟


-باید بریم بیمارستان.


-چی؟؟؟چرا!؟


-هیچی نگو.فقط پاشو.


-حالت خوبه؟؟اینهمه مهمون اینجاست.قراره بریم خونه ی تو برای جشن.


به حرفاش و اون همه مهمون توجه نکردم و دستشو و گرفتم و جلوی چشمای متعجب همه،پشت سرم کشیدمش و تند تند رفتم سمت در خروجی و بعدش،با هم سوار ماشین شدیم و به صدا زدن های دوست ویستا و عمه و بقیه اهمیت ندادم و گازشو گرفتم.





-اراد میشه بگی چه خبره؟تو زده به سرت؟؟؟کجا داریم میریم؟چرا باید بریم بیمارستان.؟؟؟؟


-میکا زایمان کرده.


-خب،چه ربطی به ما داره.تو داری روز ازدواج ما رو بخاطر بچت از میکا به هم میزنی؟؟


-چی داری میگی؟؟دکترش زنگ زد گفت حتما بیاین بیمارستان.معلوم نیست چی شده ویستا،میفهمی؟؟





قطره اشکی رو گونش ریخت و گفت:باشه.


منم دیگه ادامه ندادم و فقط گفتم:آبغوره گرفتنت برای چیه!؟


-من ابغوره نگرفتم..فقط دارم به حال بخت و زندگی خودم زار میزنم.


-الکی گریه نکن اعصاب منو خورد تر نکن.





چیزی نگفت اما بعد از چند ثانیه گفت:منو با این لباسا داری می بری بیمارستان؟؟؟


-لباسات اون پشت،روی صندلی هستش.بردار و بپوش.





یه جوری نگام کرد و بعد خم شدم به سمت عقب و مانتو و شالش رو برداشت و پوشید.





وقتی رسیدیم پیش بیمارستان دلم بیشتر نگران شد.


من و ویستا باهم پیاده شدیم و سریع رفتیم داخل بیمارستان و با هم رفتیم پیش پرستاره و بهش گفتم:من همراه خانم میکا....


حرفم با صدا زدن یه زنه نصفه موند،و من و ویستا برگشتیم سمت زنه که معلوم بود دکتره.


-اقای نورایی؟؟


-بله خودمم.


اب دهنشو قورت داد و گفت:دنبالم بیاین.


کل بیمارستان به سر و وعض من و ویستا که داد می زد عروس و دامادیم نگاه می کردن.





دکتره بعد از طی کردن یه راهرو،وارد یه اتاق شد و ما هم دنبالش رفتیم.


داخل اتاق یه تخت کوچیک با یه نوزاد که روش خوابیده بود،وجود داشت.


دکتره نوزاد رو برداشت و اومد سمت ما.





شوکه شده بودم و چشمام بین بچه و ویستا که به بچه زل زده بود می چرخید.





دکتره بچه رو داد بغلم و گفت:این کوچولوی شماست.


بعد دست کرد تو جیبش و یه برگه ی تقریبا چروک شده رو داد دستم.





من و ویستا که تا اون موقع حرفی نمی زدیم با هم گفتیم:این چیه؟؟؟


دکتره یه نگاه به من و بعد به بچه و ویستا کرد و گفت:بهتون تسلیت میگم.


بعدشم در مقابل چشمای ترسیده و نگران من و ویستا از اتاق بیرون رفت.


ویستا هم عصبانی بود هم نگران.


اینو از کار ناگهانیش که سریع کاغذو از دستم کشید فهمیدم.


ویستا بعد از اینکه کاغذ رو باز کرد،شروع کرد به خوندن نامه با صدایی که من بشنوم:


《《سلام.الان که این نامه رو میخونین،من تو این دنیا نیستم.اما شما خوشبخت هستین.خبرش بهم رسید که ازدواج کردین.براتون آرزوی خوشبختی دارم.اما لطفا مراقب بچم باشین.بچه ای که براش کلی ارزو داشتم و فکر می کردم،تنهایی منو پر میکنه،اما من خودم رفتم و تنهاش گذاشتم.


اسمشو حتما بزارین آلاگل.تو شناسنانه هم،اسم مادر اسم ویستا باشه.ازتون خواهش میکنم مراقبش باشید.


هیچوقت از سرنوشتش که چجوری بوجود اومد بهش نگید تا وقتی که ۱۸ سالش بشه.


(میکا)》》


شنیدن جملات از لب های لرزون ویستا که بخاطر گریه بود،حالمو بد کرد و وادارم کرد همونجا روی صندلی بشینم.


بچه تو بغلم به گریه افتاد که ویستا سریع اومد سمتم و بچه رو از بغلم گرفت و سعی کرد آرومش کنه.


اما من زل زده بودم به دیوار و اتفاق هایی که افتاده بود رو تجزیه تحلیل می کردم.


من چقد خود خواه بودم..من زندگی میکا رو نابود کردم.من بخاطر این کارام،هیچوقت خودمو نمی بخشم،هیچوقت!


-------------


نمیدونستم چقد گذشت که ویستا بهم گفت:اراد؟؟پاشو بریم عزیزم.


-سکوت


-اراد؟؟ببین این کوچولو خوابش برده،پاشو تا بیدار نشده بریم خونه.


-سکوت


-اراد؟؟؟


وقتی دید چیزی نمیگم اومد سمتم و نشست کنارم.


-داری به این فکر می کنی که هیچوقت خودتو نبخشی؟؟؟


با گفتن جمله ای که دقیقا فکر من بود،برگشتم سمتش که لبخند کم جونی زد و گفت:درکت میکنم.اما تو میتونی جبرانش کنی.


سوالی نگاش کردم که ادامه داد:این کوچولو نیاز به بابا داره،که تویی.نیاز به مامان داره،که میکا گفت من مامانش باشم.





شایداگه هر کسی بود هیچوقت قبول نمی کرد این بچه رو نگه داره.اما ویستا اونقد دلش مهربون بود که رفتارش اثبات می کرد هیچ مشکلی با بچه ی من که از یکی دیگس نداره.


به ویستا نگاه کردم که دستی رو صورتش کشید و نم اشکای رو صورتش رو پاک کرد و گفت:خنده داره نه؟؟


-کجاش؟


-اینکه ما روز عروسیمون،بچه هم داریم.


لبهند تلخی زدم و از جام بلند شدم.


ویستا هم بلند شد و توی سکوت و در کنار هم،از بیمارستان خارج شدیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه.


------*********-------------------


(۵ سال بعد)





《ویستا》


با قدم های آروم به سمت تاب رفتم و اروم روش نشستم.


فکرم پر کشید سمت گذشته.گذشته ای که هر دقیقه اش یه اتفاقی افتاد و هر لحظه اش با کلی تلخی و شیرینی،پستی و بلندی،باعث خوشبختی الان ماست.


منظورم از ما،من و اراد و دخترامون میشه.


یک سال بعد از مرگ میکا،من و اراد و آلاگل برای همیشه اومدیم کانادا.تصمیم گرفتیم ادامه ی زندگیمون رو اینجا بگذرونیم.شالیزه و پویان هم در کنار خانواده هاشون زندگی کردن.


وقتی هم که اومدیم کانادا،من فهمیدم حامله ام.منم یه دختر کوچولوی خوشگل به نام آرام به دنیا آوردم و یه عضو دیگه به خانواده ی سه نفرمون اضافه شد و شدیم چهار نفر.


من و اراد بخاطر همه چی از خدا ممنون بودیم و هستیم.چون تموم اتفاق هایی که افتاد،مارو به اینجا رسوندن.


با تکوم خوردن تاب که نشون می داد یکی کنارم نشسته،از فکر گذشته و اتفاق هاش بیرون اومدم و برگشتم سمت مخالفم و دیدم اراد با لبخند نگام میکنه.


-به چی فکر می کردی؟


سرمو گذاشتم رو شونه اش و اونم دستشو حلقه کرد دور کمرم.


-به گذشته و اتفاق هاش.


-اها.


-اراد تو هم مثل من فکر میکنی؟؟


-در مورد چی؟؟


-اینکه تموم سختی و خوشی ها،دست به دست هم دادن تا ما رو به اینهمه خوشبختی و خوشحالی برسونن!‌


-صد درصد.


-اراد خیلی دوست دارم.


روی موهامو بوسه ای زد و گفت:من بیشتر دوست دارم خانومم.


چشمامو بستم و نفس عمیقیکشیدم و تو دلم زمزمه کردم:خدایامرسی.


وقتی چشمامو باز کردم دیدم آرام و آلاگل حدودا ۳ متر دور تر از ما نشستن و دارن خاک بازی میکنن.


بلند داد زدم:آلاگللللللللللل،آرامممممممممم...


-اروم ویستا.چته؟؟


از جام بلند شدم و دویدم سمت ارام و الاگل که دیدم کل وجودشون از خاک و گِل پوشونده شده و با لبخند شیطانی دارن نگام میکنن.





از حرکات این دوتا وروجک ادم خندش می گرفت.


منم نتونستم تحمل کنم و زدم زیر خنده و بعدش دستاشونو گرفتم و راه افتادیم به سمت در ورودی خونه و گفتم:ده بار گفتم دور خاک بازی رو خط بکشین.شما هم عشق کثیف بازی دارین.


دوتاشون با صدای دل نوازی می خندیدن.


وارد خونه شدیم و سریع خدمتکارمون که اسمش ثریا بود رو صدا زدم.


-ثریا؟؟؟؟بیا آلاگل و آرام رو ببر حموم.


آلاگل:مامان؟؟شب میریم پیتزا بخوریم؟


-نه خیر با سر و وعضی که برای خودتون ساختین،امکان نداره که ببرمتون پیتزا بخورین.


آرام با لجبازی پاشو کوبید رو زمین و گفت:مامانننننن.


-هیس!


دوتاشون شروع کردن به جیغ جیغ کردن و همش پشت سرهم میگفتن:ما پیتزا می خوایم،ما پیتزا می خوایم.


انقد میگفتن که گفتم:باشه..باشههههه.


اما اونا همینجوری میگفتن ما پیتزا می خوایم.


واقعا داشت خندم می گرفت از اینهمه لجبازی و تخص بودنشون.


ثریا اومد ارامو بغل کرد و دست الاگل رو گرفت و با خودش برد.


منم نفس عمیقی کشیدم و گفتم:آخیش...دیوانه ام کردن.


اراد با خنده اومد داخل و گفت:چیکارشون کردی؟


-کیا؟آلاگل و آرام؟؟؟


-اره دیگه.


-هیچی ثریا بردشون حموم.


 یکدفعه گفت:واقعا؟؟ویستا؟پایه ای بریم پارک سر خیابون؟؟


-اوهوم.پایه ام.





بعد از اینکه یه بلوز شلوار پوشیدم و یه کلاه گذاشتم رو سرم،با اراد از خونه زدیم بیرون.


خندم گرفت از اینکه هر موقع بچه هامشغول بودن ما تنهایی می رفتیم دور دور..


توی پارک بزرگی که پر از ادم های مختلف بود،قدم می زدیم که یهو اراد گفت:به نظرت عشق ما چه طعمی داشت؟؟


-اوممم.هم تلخ بود هم شیرین.به نظر تو چی؟؟


-به نظر منم هم تلخ بود هم شیرین.


بعد از گفتن این جمله که با جمله ی من یکی بود،دستشو انداخت رو شونه ام و منم خودمو بهش چسبوندم و با لبخند توی پاک راه رفتیم.





(پایان)


《ممنونم از تموم کسانی که تا اینجا رمانم رو دنبال کردن.همچنین ممنونم از دوست خوبم فاطمه خادملو که توی موضوع رمان بهم کمک کرد.از این به بعد با رمان انتقام زیبا و یه رمان جدید که اسمشو نمیگم،در خدمتون هستم.





تاریخ پایان:ساعت ۱۲ و ۳۵ دقیقه ی یکم خرداد سال ۱۳۹۹.》
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